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کرره برره صررورت تخصصرر یپژوهشرر _ یعلهرر یا  هینشررر« فصلللناوه انتظللار ووعللود» در حرروزه وعررارف  یاسررت 

ت بره یشرهندان حروزه وهردوین وحققران و اندیبر ینقرد و بررسر یجراد فضرایو ا یعله یبه ونظور ارتقا یوهدو
 یوهردو ه، وتخصصان و صاحب نظران وعرارفینشر یپردازد. وخاطبان اصل  یو یپژوهش _ ینشر وقالات عله

 یده و دارایوجلره رسر یابران علهرید ارزییرکه بره ت کند ه ونتشر ین نشریدر ا یوقالاتدارد بوده و فصلناوه تلاش 
 ر باشد: یط زیشرا

 رده باشد؛ کک ووضوع خاص تهرکز ی. وسئله وحور و بر 0
در عرصرره  ینررییقرردرت اسررتدلال و تب یوسررتند و دارا تیررژه وعررارف اهررل بیررو برره و ی. برره ونررابت وعتبررر اسررلاو6

د؛ بره یرفزاید در حرل وسرائل، بره توسرعه علرن بیرا روش جدیرد، یجد یها دگاهیه با ارائه دک یت باشد؛ به طوریوهدو
 باشد. یق، وقالات در حد وقالات پژوهشیه از نظر اهل تحقک یا گونه

 پاسخ دهد. یجاوعه اسلاو یرو شیپ یت، به شبهات و وسائل علهیوهدو ه  در عرص ی. علاوه بر نوآور1
 ل باشد: یط ذیشرا یدارا ید از نظر ساختاریوقاله با

ا یرررسرررنده ینو یق وقالررره، نرررام و نرررام خرررانوادگیرررد عنررروان دقیرررالرررم( وشخصرررات وقالررره: در صرررفحه نخسرررت با
 ل درج شود؛ یهی، تلفن و ایسندگان، رتبه علهینو
که حاوک 061ثر در کده: حداکیب( چ وقالره باشرد و سرئوال اصرلی  ها نوآوری، روش تحقیق، وسئله وقاله یلهه 

گردد(؛ یسیو انگل یده عربکی)چ  ، ههراه وقاله ارائه 
کل یلهات اصلک: )یدیلکج( واژگان  کثر  =حداقل ، هیوقاله جهت نها یدیو   (؛ واژه Aو حدا

 شود. د( وقدوه: به بیان وساله و ضرورت آن و ههچنین به پیشینه پرداخته وی
 سطر ذکر شود؛  06 یال 01وقاله، در  یوطالب در انتها یریگ جهی( نت ه

 ی(؛ در صرورت تکررار06، ص6: ج0187، یر باشرد: )عباسریرز یوه ارجاع به ونابت داخل وتن و طبق الگرویو( ش
 (؛ 067: الم، ص0187، ینی: )حسنشر سال بودن

کاوررل ونررابت برره شرریررز( در پا  ام )سررال انتشررار(. عنرروان ، نرریر ذکررر شررود: نررام خررانوادگیرروه زیان وقالرره فهرسررت 
 ا وصحح، وکان نشر، ناشر. ی)پر رنگ(، وترجن، وحقق  

 د.یایب یدر پاورق یحات ضرورین توضین وهن و ههچنیو وفاه ین اساویح( برگردان لات
 رات:کتذ
 تر نباشد. شیکلهه( ب 4611صفحه )حدود  66تر و  نکلهه( ک 7611صفحه )حدود  06وقالات، از  .0
 شود. یرفته نهیپذ یا وقالات ترجهه .6
 شود(. یرفته نهیووضوع وستقل باشد )وقالات وسلسل پذ ید دارایهر وقاله با .1
 یگر جردا  خروددارید چاپ شده باشد )از ارسال هن زوان وقاله به وجله دیگر نباید یچ جایوقاله قبلا در ه .7

 شود(.
 رد.کهد رش وقاله را صادر خوایپذ یسنده، دفتر فصلناوه گواهیدر صورت درخواست نو .6

 ست.یدگاه فصلناوه نیارائه شده در وقاله الزاوا  د یها دگاهید 
 ش وطالب )با حفظ وفهوم( آزاد است.یرایفصلناوه در و 
 شود. یبازگردانده نهبعد از ارزیابی ، یوقالات ارسال 



 

 

 فهرست مقالات
 

 5 ..................................... بررسی و تحلیل حکووت جهانی وهدوی در عصر رجعت
 گلپایگانی ربانی علی

 77 ............................... ای؟مد؟ الله خاونه های اجتهاعی جاوعه ونتظر از ونظر آیت ویژگی
 نیک قنبری وحسن

کید بر ونابع اهل سنت  55 .......... بررسی و نقد دیدگاه طاهربن عاشور در وسئله وهدویت با تأ
 وحهدی دوست ویثن _زواردهی شاکری الله روح

 75 ............................................... اونیتی –های وهدوی در فرهنگ دفاعی  وولفه
 کریهی کریهیان نوراله _خادویان عباس

 97 ... در جریان ودعی یهانی« عدم حروت اووال نواصب وهدییّن و پیروان آنان»  بررسی و نقد انگاره
 کارشناس علی

 559 .................................. بررسی و تحلیل ونابع وشروعیت حکووت وهدوی؟عج؟
 ولکی علی

 538  .................................................. انگلیسی -ترجهه چکیده وقالات عربی 





 
 

 

 انتظار موعود یپژوهش -فصلنامه علمی
 1398زمستان  ،67، شمارهنوزدهمسال 

ENTIZAR-E-MOUD QUARTERLY 
Vol. 19, No.67, winter 2020 

 حکومت جهانی مهدوی در عصر رجعتبررسی و تحلحل 
گلپایگانی  1علی ربانی 

 چکحده
ازبر اساس ادله عقلی و نقلی، زوین هیچ های  هی خالی نخواهد بود. حجتحجت وعصوم الا گاه

کرم کهاولینآنانحضرتبیت؟عهم؟ هستندگانهاهلاواوان دوازده ؟صل؟،وعصوم خداوند پس از پیاوبر ا
تحلیلی، به این سوال  -این وقاله به روش توصیفی است. ؟عج؟و آخرینشان حضرت وهدی علی؟ع؟

کهان روی زوین هستند. پاسخ وی کسانی در عصر رجعت تا قیاوت حا که چه  آنحضرتپسازدهد 
داد تشکیلخواهد وهدویرا جهانی حکووتعدل وظهور، آن رجعتپساز دیگر اواوان حضرت،

کنندوی بهترتیبجاوعهبشریوحکووتجهانیوهدویرا قیاوتو سویتا از کرد. خواهندرهبری
روایات،دیگر که در عصر رجعت زوام اوور  از زواوداراندرشهاریاز وهدوی سخن به ویان آوده است 

هایوختلفیوطرحوایات، دیدگاهاین دو دسته ر وورد حکووت وهدوی را در دست خواهند داشت. در
کهاواوتورهبریزواودارانوزبور.شدهاست استاینبرگزیدهنیابی»دیدگاه»؛استاواواناواوتاوا
دراست« اصالی»ر رجعت عصوعصوم. 

کلیدی  .اواوتاصالی،زواودارانوهدویعصر رجعت، ی،حکووتوهدوی،:اواوتنیابواژگان 
  

__________________________________   

 kalameslami@gmail.com                      . استاد حوزه علهیه قن                                                                                                         1
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 مقدمه
کرد و حکووت  ؟عج؟ات وتواتر و وعتبر اسلاوی، وهدی ووعودبر اساس روای قیام خواهد 
وورد را براساس وعارف و ووازین اسلام تشکیل خواهد داد. در این وحور وهدوی جهانی و عدالت 

که  ؛روایات وختلم است ؛که زوان برقراری این حکووت چقدر است ولی آنچه وسلّن است این 
گستره زوین فروانروایی خواهد داشت و با حکووت وهدوی، آخرین و یگانه  که بر  حکووتی است 

 پایان یافتن آن، عهر دنیا نیز پایان خواهد یافت و آخرت و قیاوت برپا خواهد شد. 
که بر اساس روایات، اوام عصر از دنیا خواهد رفت، و ههه یا برخی از دیگر  ؟عج؟از آن جا 

یکی در  :رجعت خواهند داشت، حکووت جهانی وهدوی دو ورحله دارد بیت؟عهم؟اواوان اهل 
گستردهاز دیر زوان بحث «رجعت»عصر ظهور و دیگر در عصر رجعت. درباره  هایشدهوطرحای

نیز؛است کهوباحثوطرحشدهدربارهحکووتوهدویدرعصرظهور چنانوتنوعوگسترده
کناست؛ ،رجعتعصردروهدویحکووتولیوبحثووردگرفته است. نوشتار تر تحقیق قرار 

 .کرده استتحلیلی، این وسئله را بررسی و تحقیق  –گیریازروشتوصیفیحاضر با بهره

 تا قحامت بیت؟عهم؟. استمرار امامت امامان اهل 1
که اواوت اواوان اهل وتعددی در روایات  و  1وت استهرار داردتا قیا بیت؟عهم؟بیان شده است 

گاه زوین و زوان از وجود یکی از آنان خالی نخواهد بود.  هیهای الا  ههان حجت آنان که هیچ   اند 
 :فروایید ولاحظه ویهایی از این روایات را   در اداوه نهونه

 اویرالهؤونین؟ع؟ به ابن عباس فروود: . 0
د، و گردشود و در آن شب اوور وربوط به آن سال، نازل وی واقت وی شب قدر در هر سال»

__________________________________   

که وشخص است در این قسهت از وقاله سخن از استهرار اواوت تا قیاوت وی . ههان 1 باشد و این بحث غیر از  طور 
که ونتج به وجود اوام عصر؟عج؟ در زوان غیبت وی جا سخن از پس از  باشد. این  اثبات حجت زنده در هر عصر است 

باشد. لذا استهرار اواوت تا قیاوت  رسول الله؟صل؟ ویخلیفه الاهی  دوازدههینظهور است و در آن وبحث سخن از وجود 
با استهرار اواوت با وجود دوازدههین خلیفه پیاوبر خدا؟صل؟ بدون فاصله زوانی  پس از اوام حسن عسکری؟ع؟ و در 

 عصر غیبت تفاوت دارد.
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. ابن عباس پرسید: آنان چه «برای این اور پس از رسول خدا؟صل؟ پیشوایانی هستند
که ههگی اواوان »پاسخ داد:  اویرالهؤونین؟ع؟اند؟   کسانی ون و یازده اوام از صلب ون 

و  774، ص0: ج0188)کلینی، « باشند؛ أنا و أحدعشر ون صلبی، أئهة وحدّثونوحدّث وی
گلپایگانی،  011ص :0769؛ شیخ طوسی، 778   (.62-66، ص0: ج0768و صافی 

 طبق روایات و اطلاق قرآنی شب قدر تا پایان جهان در هر سال وجود دارد.

کرم؟صل؟ خطاب به  ؟ع؟در روایتی از اوام باقر. 6 که پیاوبر ا  علی؟ع؟ فروود: اوام آوده است 
خداوند  .باشینری زوین ویهای استواری و برقرا  ون و تو و یازده نفر از فرزندان ون، پایه

کرده است. هرگاه  که اهلش را فرو ببرد، حفظ  اواوان  [ههه]به واسطه وا زوین را از این 
 (.016: ص 0769گانه از دنیا بروند، زوین اهلش را فرو خواهد برد )شیخ طوسی،  دوازده

کلینی، به جای گفتنی است  اثنی » (فرزندانن )یازده «احدعشر ون ولدی»که در نقل وحدث 
که شاید وقصود حضرت زهرا و اواوان یازده (دوازده فرزندانن) «عشر ون ولدی گانه  آوده است 

اند، و این   گانه  که وراد ههان اواوان دوازده و وحتهل است (778، ص0: ج0188 ،)کلینی است
که  یا ؛از باب غلبه است ؛نیز در زوره فرزندان رسول خدا قلهداد شده است اوام علی؟ع؟که  این 

که  ؛وراد فرزند وعنوی است کودکی تحت سرپرستی و تربیت رسول خدا قرار  علی؟ع؟چرا  از 
 داشت.

 رسول خدا؟صل؟ فروود: . 1
اران است و پس از او . او پیشوای پرهیزک، وصی و وارث ون است؟ع؟علی بن ابی طالب

 ،نسل فرزندمباشند، سپس تا روز قیاوت، نُه هادی و وهدی از دو فرزندش اوام وی
گلپایگانی،  ؟ع؟حسین  (.069، ص0: ج0768خواهند بود )صافی 

کرده است . اویرالهؤونین؟ع؟7 که در آن فضایل و وناقب خود را بیان  پس  ؛در حدیثی طولانی 
کاغذ و قلن بیاورند تا چیزی را در آن  که  از اشاره به واجرای درخواست پیاوبر؟صل؟ از اصحاب 

گهراهی  که وانت   ؛و وخالفت برخی از اصحاب با درخواست ایشان ؛اوت پس از او شودبنویسد 
 فرووده است: 

ای خواست و وطلب وورد نظرش را اولا   پپاوبر؟صل؟ پس از وتفرق شدن افراد، صحیفه
گرفت. در آن ناوه، اواوان اوت پس از خود تا  گواه  کرد و سلهان، ابوذر و وقداد را بر آن 

که کرد،  گاه فرزندم حسین،  :از عبارتند روز قیاوت را وعرفی  ون، سپس فرزندم حسن، آن 
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 حسین؟ع؟.سپس نُه اوام از نسل فرزندم 
گواهی دادند، طلحه نیز   که در آن جلسه حاضر بودند، بر سخن اویرالهؤونین  سلهان و ابوذر 

که ابوذر را راستگو کرد گفت: ون از پیاوبر؟صل؟ شنیدم  سخن لذا ون بر صدق  و ترین افراد وعرفی 
گواهی وی تا:   باشی )نعهانی، بیتر وی  تر و نیکوکار دهن و تو نزد ون از آن دو صادقاو و سلهان 

 (.86-80ص

کرده چنین شیخ صدوق، با سند وعتبر از سلین بن قیس هلالی . 6 در زوان خلافت  است:روایت 
گرد آوده بودند و ا ز فضایل و عثهان، جهعی از وهاجران و انصار در وسجد رسول خدا؟صل؟ 

از آن حضرت  .گفتاوا چیزی نهی ،در آن جلسه حضور داشت گفتند. علی؟ع؟ نیزوناقب خود وی
که او نیز در  ووضوع سخن بگوید. اویرالهؤونین؟ع؟ به بیان فضایل اهل بیت آن خواستند 

که رسول خدا؟صل؟ که رشته بحث به اواوت رسید و این   اوصیای پیاوبر؟صل؟ پرداخت تا این 
کرد و فروود: خود ت  ا روز قیاوت را وعرفی 

علی، برادر، وزیر، وارث، وصی و جانشین ون در اوتن و ولی هر وؤونی پس از ون 
گاه نُه فرزند از نسل فرزندم  .باشدوی پس از او فرزندم حسن، سپس فرزندم حسین، آن 

از  ؛ن استاند، و قرآن با آنا  آنان با قرآن ؛حسین، یکی پس از دیگری اوام خواهند بود
کنار حوض نزد ون شوند، و قرآن نیز از آنان جدا نهیقرآن جدا نهی که در  شود تا این 

 .(644-647، ص0: ج0702بیایند )صدوق، 

که از اویرالهؤونین؟ع؟ درباره وراد از عترت در . 2 کرده  شیخ صدوق، با سند وعتبر روایت 
 حدیث ثقلین سؤال شد. آن حضرت فروود: 

گانه از نسل حسین؟ع؟  که نههین آنان، باشین  ویون، حسن، حسین و اواوان نه 
کتاب خدا جدا نهی [عترت]آنان  .وهدی و قائن اوت است کتاب خدا نیز از از  شوند، و 

کنار حوض رسول خدا، بر آن حضرت وارد شوند )ههان، آنان جدا نهی شود تا در 
گلپایگانی،  91: ص0149؛ صدوق، 64، ص0تا: ج  ؛ صدوق، بی670-671ص و صافی 

 (.021-026، ص0: ج0768

 : استروایت شده  ؟ع؟ چنیناز اوام حسن وجتبی. 4
کرد و پس از حهد و ثنای خداوند فروود: ای   روزی رسول خدا؟صل؟ خطبه ای ایراد 

گویا ون به سرای آخرت دعوت شده و  کردهآن را وردم!  در ویان شها دو شیء . ام  اجابت 
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کتاب خدا و عترت و اهل بیتن را باقی ویی ؛گرانبها که به آن دو  .گذارمعنی  تا وقتی 
گهراه نخواهید شد. پس، از آنان بیاووزید و به آنان نیاووزید کنید، هرگز  زیرا  ؛تهسک 

گر زوین از آنان خالی باشد،  .هستندداناتر آنان از شها  زوین از آنان خالی نخواهد بود؛ ا
ون پرسیدم: آیا شها حجت خدا بر ههه خلق نیستید؟ فروود: اهلش را فرو خواهد برد. 

افرواید: خداوند وی هَّ نْتَّ  >ؤِن َّ
َّ
لِكُل ِ  وُنْذِر   أ وْم   وَّ < قَّ اد  و علی هستن (. ون ونذر 4)رعد:هَّ

گاه از حجت خالی نهی .هادی است باشد. گفتن: ای رسول خدا! فروودید زوین هیچ 
تو اوام و  ،اوام و حجت است، و پس از او پیاوبر؟صل؟ فروود: آری، پس از ون، علی

گانه از نسل   ،حجت هستی و پس از تو گاه اواوان نه  حسین اوام و حجت است. آن 
کرد تا به اوام عصر؟عج؟ رسید و فروود: او غیبتی  حسین را یکی پس از دیگری وعرفی 

گر از عهر دنیا بیش از یک روز باقی نهانده باشد، خ داوند آن روز طولانی خواهد داشت و ا
که قائن وا خروج  کرد  که ظلن و جور فرا  [ظهور]را به قدری طولانی خواهد  کند و زوین را 

کنده از قسط و عدل  . سپس فروود: پس زوین از شها خالی نخواهد کندگرفته است، آ
، 12: ج0191و وجلسی،  066: ص0710فلا یخلو الارض ونکن )خزاز قهی، ؛ بود
 (. 112ص

گنجایش نقل آنروایات دیگر نیز بیان شداین وطلب در  که این پژوهه  ها را ندارد و   ه است 
که نقل شد  نهونه کافی است ،هایی    1.(16ص :0701 ،)وفید برای اثبات وطلب 

که بر اساس روایات وذکورنتیج گاهه آن  خالی نخواهد بود از حجت خدا  تا قیاوت ، زوین هیچ 
باشند وی بیت؟عهم؟گانه اهل  اواوان دوازده ؟صل؟،ل خداهای خدا پس از رسو  و وقصود از حجت
باشد. وی ؟عج؟الحسن العسکریبن  حجتو آخرین آنان  اویرالهؤونین؟ع؟که نخستین آنان 

گرفتن اهل  کوثر بر  بیت؟عهم؟ههچنین از عدل قرآن قرار  کنار حوض  و حضور هر دو با هن در 
 روز این دنیا است. آخرینگویای وجود خلیفه خدا تا  ؟صل؟خدا رپیاوب

__________________________________   

گفته است: 1 که خداوند ورا به عنوان نب». شیخ وفید در این زوینه  ی برگزید و علی را وصی ون قرار در خبر نبوی آوده است 
کتاب در وجهوعه وصنفات الشیخ الهفید، ج« داد و حسن و حسین و نُه فرزند او را تا قیاوت به عنوان اوصیا برگزید.  7این 

  چاپ شده است.
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 بیت؟عهم؟. رجعت امامان اهل 2
دو  این روایات .استدر زوان ظهور  بیت؟عهم؟رجعت اواوان اهل گویای روایات بسیاری 

و دسته دیگر به  ،به صورت وطلق یا عام است ؟عهم؟ائهه رجعت گویای ها از آن ای  اند: دسته  دسته
کنون وقصود است .باشندویوربوط  ؟عهما؟حسینونین و اوام ؤاویراله رجعت نقل  ،آنچه ا
را  ؟عج؟که دوران پس از اوام عصر است ؟عهم؟هایی از روایات و ادله رجعت عهوم اواوان  نهونه

 .شودشاول وی
که از ایهان خالص برخوردار . 0 کسانی است  که رجعت وخصوص  روایاتی با این وضاوین 

 666: ص 0182و حرعاولی،  61ص ،61: ج0191)وجلسی، « ون وحض الایهان وحضا»باشند: 
کنند )حرعاولی،  بیت؟عهم؟ دلالت وی (. این روایات به طریق اولویت بر رجعت اواوان اهل687و 

 1(.177: ص0182

که درباره جابر بن عبدالله نقل  ؟ع؟علی بن ابراهین، در حدیثی وسند از اوام باقر. 6 کرده 
که دان کند  که ت ویل آیه انصاری فروود: خداوند جابر را رحهت   >ؤِن َّ ش و فههش تا حدی بود 

ذِي
ض   ال َّ رَّ يك   فَّ لَّ ك   الْقُرْآنَّ  عَّ اد ُ رَّ < ؤِلَّى لَّ اد  عَّ که رجعت است، وی86)قصص:  وَّ دانست. و در (. را 

که آیه وزبور به رجعت رسول خدا؟صل؟، اویرالهؤونین و آوده است  ؟ع؟روایتی دیگر از اوام سجاد
 (.616: ص0768)قهی، وربوط است  ؟عهم؟دیگر ائهه

که وی در حدیث وسند دیگری . 1 ادرباره آیه  ؟ع؟اوام صادقآورده است  نْصُرُ  >ؤِن َّ نَّ ا لَّ نَّ وَّ  رُسُلَّ
ذِينَّ 

نُوا ال َّ ياةِ  فيِ آوَّ نْيا< الْحَّ  فروود:  ؛(60)غافر:  الد ُ
کاول]زیرا در دنیا پیاوبران الاهی  ؛وعده الاهی در رجعت تحقق خواهد یافت  از [به طور 

از نصرت ]وند نشدند، بلکه به قتل رسیدند، اواوان نیز پس از آنان  نصرت الاهی بهره
کاول]به قتل رسیدند، بنابراین، وعده وزبور  [وند نشدن و کاول خداوند بهره  [به صورت 

 (. 006: ص0182و حرعاولی،  211: ص0768در رجعت واقت خواهد شد )قهی، 

کتاب  کرده استوطلب وذکور « ختصر بصائرالدرجاتو»حسن بن سلیهان خالد نیز در   را روایت 
 .(90ص :0760 ،)حلی

__________________________________   

کثیر جدا، ولایخفی انّ هذا دالّ علی رجعتهن. »1   «.ةبطریق الاولوی ؟عهم؟وثل هذا 
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کرده  ؟ع؟ چنینشیخ طوسی با سند صحیح از اوام باقر. 7 کتاب خداوند، استروایت  : اور وا در 
که خداوند او را یک صد سال ویراند [عزیر نبی]=ههانند صاحب حهار  کرد  پس زنده ؛است  اش 

کلهه  1(.686: ص0769)طوسی،   است. ؟عهم؟رجعت ههه ائهه« اورنا»ظاهر 

که رجعت اواوان اهل بیت؟عهم؟ را ونکر شود، در زوره  صادق؟ع؟به فرووده اوام . 6 کسی 
: 0191)صدوق، « لیس ونا ون لن یؤون بکرّتنا»برخورداران از ولایت اهل بیت؟عهم؟ نخواهد بود: 

 است. ؟عهم؟اواوان(. وفاد ظاهر این روایت، رجعت ههه 690، ص1ج

که شیخ صدوق و شیخ الطائفه با سندهای صحیح هایی  عبارتدر . 2 کبیره  از زیارت جاوعه 
کرده  چنین آوده است:  ؛اند  آن را نقل 

وعترف بکن، وؤون بایابکن، وصدق برجعتکن، ونتظر لأورکن، ورتقب لدولتکن؛ به »
وؤونن، و تصدیق  [رجعتبه این دنیا= ]وقام بلند شها اعتراف دارم و به بازگشت شها 

وزبورآودهعبارتدراداوهو»باشنونتظر اور و دولت شها وی ؛کننده رجعت شها هستن
:است«و،کند زندهشهاواسطهبه آوادهیاریدادنبهشهاهستنتاخداونددینشرا

زویندروکند پشتیبانیشهاازعدالتشخاطربهو،بازگرداندخودروزهایدرراشهابه
کسانیقرار  از وخداوندورا کند...  وکنتوقدرتعطا که در رجعت شها باز  شها دهد 

گشت و  642-646، ص6تا: ج  ؛ صدوق، بی141، ص6: ج0191)صدوق،  «خواهند 
 (.99-98، ص2: ج0704 طوسی،

 در زیارت وداع چنین آوده است: . 4
کن عنّی و وکّننی حشرنی الله فی زورتکن، و اوردنی حوضکن و جعلنی ون حزبکن  و أرضا

فی دولتکن، و احیانی فی رجعتکن و وکّننی فی أیاوکن؛ خداوند ورا در زوره شها وحشور 
و از حزب شها قرارم دهد و شها را از ون راضی سازد و در دولت شها کند و وارد حوض شها 

شها ورا  [توانهندی و فروانروایی]و در روزگار  کندام ورا توانهند و در رجعت شها زنده
و طوسی،  648، ص6تا: ج  ؛ صدوق، بی146، ص6: ج0191برخوردار سازد )صدوق، 

 (.010، ص2: ج0704

های وختلم، وانند زیارت اوام حسین؟ع؟ در روز عرفه و زیارت اربعین آوده است:   در زیارت. 8

__________________________________   

کتاب الله. »1   )فصل فیها ذکر فی بیان )وقدار( عهره؟ع؟(. « عام ثن بعثه ة وثل صاحا الحهار أواته الله وا وثل أورنا فی 
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« دارمانّی بکن وؤون و بایابکن ووقن؛ ون به شها ایهان و به بازگشت شها به دنیا یقین »
 (.001، ص2: ج0704؛ طوسی، 410-411و  227تا: ص  )طوسی، بی

 در زیارت اوام حسین؟ع؟ در سوم شعبان، آوده است: . 9
اللهن انی أسألک بحق المولود فی هذا الحوم... الفوز وعه فی أوحته و الاوصحاء ون عترته حعد 

کهتو را به حق وولود در این روز سوگند وی !خدایا ؛قائمهن ازگشت او به دنیا و ورا در ب دهن 
-468تا: ص  )طوسی، بیکنی از عترت او پس از قائن آنان، رستگار  بازگشت اوصیا

469 .) 
تصریح  ت،ضرعت آن حرج، افزون بر در این زیارت به رجعت اواوان از نسل اوام حسین؟ع؟

 شده است.

کاول الزیارات در وورد زیارت قبر اوام حسین؟ع؟ آوده است:  .01  در 
تا این  ؛... حتی یححیکن الله لدخنه و خجعثکن، فمعکن لا وع عدوکن، انی ون المؤونین حرجعتکن

کاول]که خداوند شها را برای  پس ون با شها  .دینش، زنده نهاید و برانگیزد [اجرای 
 :0162باشن )ابن قولویه، ون از وؤونان به رجعت شها وی ؛نه با دشهنان شها ،هستن

 (. 616ص
ونان به بازگشت شها به دنیا انی بإیابکن ون الهؤونین؛ ون از وؤ»تی دیگر آوده است: در زیار

که زیارت به اوام حسین؟ع؟ (. 612)ههان، ص هستن ضهایر در  ؛استوربوط با این 
که بر رجعت عهوم ائهه« رجعتکن»و « و یبعثکن« »یحییکن»  کند.  دلالت وی ؟عهم؟جهت آوده 

رجعت شها حق است و  ؛و انّ رجعتکن حق لا ریب فیها»در زیارت آل یاسین، آوده است:  . 00
 (. 86، ص016: ج0191وجلسی،  و 797، ص6: ج0711)طبرسی، « تردیدی در آن وجود ندارد

که بخواهند از راه دور قبر  .06 کسانی  شیخ طوسی، در وورد اعهال روز جهعه، زیارتی را برای 
کرم؟صل؟ ر پیاوبر کنندا کرده است. در آن زیارت آوده است:  ؛ا زیارت  انّی ون القائلین »نقل 

« و به رجعت شها اقرار دارمهستن شها قائل  [ویژه]بفضلکن، وقرّ برجعتکن؛ ون به فضل 
 (.661تا: ص  )طوسی، بی

که  .01 است، آوده وربوط و وخصوص واه رجب  به وشاهد وشرفه وعصووان؟عهم؟در زیارتی 
 است: 

کرّتکن، و الحشر فی و ال سلام علحکن و رحمة الله و حرکاته، حتی العود فی حضرتکن، و الفوز فی 
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؛ درود، رحهت و برکات خدا بر شها باد، تا هنگام بازگشت به وحضر شها و زورتکن
 (.466رستگاری در بازگشت شها به دنیا و حشر در زوره شها در آخرت )ههان، ص

ها، رجعت ههه اواوان اهل   وزبور، و ودلول صریح برخی از آن های  ها و زیارت  وفاد ظاهر روایت
که ذکر ووارد خاص، وانند رجعت اویرالهؤونین و اوام  بیت؟عهم؟ با  حسین؟ع؟است. روشن است 

 وطلب یاد شده ونافات ندارد.

 نادرستی یک دیدگاه
دلیلی اشند، بدارای رجعت وی بیت؟عهم؟که ههه اواوان اهل بر این وطلب گفته شده است، 

که غیر ائهه را هن شاول وی ؛وجود ندارد که آنان وصادیق  ؛شودجز اطلاقاتی  ون »وانند این 
 .(611، ص1جتا:   بی ،)صدر باشند)وؤونان خالص( وی« وحض الایهان وحضا

که نقل شد، نادرستی این سخن روشن است که رجعت  ؛از وطالبی  گر وقصود این است  زیرا ا
به  ،اثبات رجعت ههه اواوان وعصوم ؛با ذکر نام هریک از آنان، بیان نشده است ؟عهم؟ههه ائهه

ولی آنچه در اثبات ودعا لازم  ؛تر است  ری، دلالت فرض وزبور بر ودعا قویآ .نیستونوط آن 
که بر رجعت ههه ائهه است، تهام بودن دلیل است، نه اقوا گر وقصود این است   ؟عهم؟بودن آن و ا

زیرا با اندکی دقت در روایات و  ؛نادرستی آن آشکار است ؛ههگی، دلیلی وجود نداردبدون ذکر نام 
که بازگو  که رجعت ههه ائهه، به دست ویکردینزیاراتی  وقصود است. به عنوان نهونه  ؟عهم؟آید 

کبیره آوده است:  که عبارت «. وعترف بکن، وصدق برجعتکن»در زیارت جاوعه  شکی نیست 
و وقتضای وحدت سیاق،  کنددلالت وی ؟عهم؟هان و اعتراف به یکایک ائههبر ای ،«وعترف بکن»

گونه است عبارت  ؟عهم؟اواوانبر رجعت یکایک « وصدق برجعتکن»دلالت جهله  است. ههین 
؟عهم؟ است. عبارت زیرا وقصود ایهان و ایقان به یکایک ائهه ؛«انّی بکن وؤون و بإیابکن ووقن»
و  حسین؟ع؟نیز به روشنی بر رجعت اوام « یاء ون عترته بعد قائههنالفوز وعه فی أوبته و الأوص»

گرفتن  1کند.دلالت وی ؟عج؟پس از ولی عصر ،اواوان از نسل او که بدون در نظر  وضافا این 

__________________________________   

. بر اساس روایات، رجعت اوام حسین؟ع؟در زوان ظهور و قیام ولی عصر؟عج؟ خواهد بود؛ هرچند پس از آن حضرت نیز 1
کلهه 335، 313، 311: ص1386و حرعاولی،  113، ص53: ج1391زندگی خواهند داشت )وجلسی،  بعد »(. بنابراین 
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رجعت ههه « أوبتکن»و « کرّتکن»، «رجعتکن»های   عبارتشواهد وزبور نیز ودلول ظاهری 
که در روایاتی، رجعت اویرالهؤونین یا ازوند نیدلیل به  ،است و خلاف آن ائهه؟عهم؟ است و این 

ویژگی گویای بلکه  ؛بر اختصاص دلالت ندارد ؛به طور خاص ذکر شده است حسین؟ع؟اوام 
 باشد.خاص آن دو اوام بزرگوار وی

کمان مهدوی پس از امام عصر3   ؟عج؟. حا
که پس از اوام  تعدادی از والیان  ؟عج؟عصردر برخی روایات و ادعیه و زیارات بیان شده است 

کهان از نسل آن حضرت، بر جاوعه   اواوت و رهبری خواهند داشت.جهانی و حا
که در روایتی از ابوبصیر . 0 که فروودگفتنبه اوام صادق؟ع؟ آوده است   :: از پدرتان شنیدم 

، فروود: پدرم فرووده است دوازده وهدی ؟ع؟پس از قائن؟عج؟ دوازده وهدی خواهد بود. اوام
که وردم را به ولایت و وعرفت حق وا دعوت  .نه دوازده اوام آنان قووی از شیعیان هستند 

 (.076، ص61: ج0191؛ وجلسی، 168، ص6: ج0702کنند )صدوق،  وی

: پس از قائن؟عج؟ دوازده وهدی از نسل اوام استروایت شده چنین از اوام صادق؟ع؟ . 6
 (. 196: ص0182حرعاولی، ؛ 078د بود )وجلسی، ههان: صنحسین؟ع؟ خواه

که  ؟ع؟در روایتی از اویرالهوونین. 1 کرم؟صل؟ در شب وفات خود فروود: آوده است  پیاوبر ا
کن کرد. در  و کاغذ و قلن آواده  پس از »از آن وصیت آوده است: عبارتی سپس وصیت خود را اولا 

که  .اوام هستید بود. تو اولین ندوازده وهدی خواه ،ون دوازده اوام، و پس از آنان هنگاوی 
که وفات او فرا ، آن را به رسید وفات تو فرارسید، اواوت را به فرزندم حسن بسپار، و هنگاوی 

و به ههین ترتیب نام اواوان دوازدهگانه تا حضرت وهدی؟عج؟ ذکر شده  فرزندم حسین بسپار
آن را به  ،هرگاه زوان وفات آخرین اوام )حضرت وهدی( فرارسید» ت.است. سپس آوده اس

که سه نام دارد -014تا: ص  )شیخ طوسی، بی« یعنی عبدالله، احهد و وهدی، بسپارد ،فرزندش 

                                                                                                                         
 

که وی« قا ههن تواند از باب تغلیا، به اوام   در عبارت وذکور، به اوصیای از عترت آن حضرت وربوط است؛ چنان 
  حسین؟ع؟ نیز ناظر باشد.
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 ؛ وجلسی، ههان(. 018

یازده وهدی از فرزندان  ،از وا پس از قائن؟عج؟است: روایت شده چنین از اوام صادق؟ع؟ . 7
 (.076؛ وجلسی، ههان: ص119د بود )طوسی، ههان: صنحسین؟ع؟ خواه

که در توقیت آن حضرت به ابی الحسن ضراب اصفد. 6 وارد  هانیر دعایی از اوام عصر؟عج؟ 
و صلّ علی ولیّک و ولاة اورک و الأئهّة ون ولده و ودّ فی اعهارهن؛ بر » :چنین آوده است ؛شده

کن تا:   )طوسی، بی« !ولیّت و والیان اور و اواوان از فرزندان او درود بفرست و عهرشان را طولانی 
 (.196: ص0182حرعاولی،  و 700-712ص

کرده،  ؟ع؟از اوام رضا. 2 که برای صاحب الاور؟عج؟ بیان   است: آوده در دعایی 
ئّمة ون حعده و زد فی آجالهن و حلّغهن آوالهن ة عهده و الا بر والیان  !؛ خدایااللهن و صلّ علی ولا

کن و آنان را به آرزوهایشان  عهد و اواوان پس از او درود بفرست، و عهرشان را طولانی 
 (.196: ص0182و حرعاولی،  719تا: ص طوسی، بیبرسان )

 ی هفتگانهها  بررسی و نقد دیدگاه
 های وختلفی وطرح شده است: دیدگاه ی،صرف نظر از وناقشات سند ر،درباره روایات وزبو

 ، آخرین دولت؟عج؟ولت وهدیالف( د
 گفته است:  زوینهشیخ وفید، در این 

برای هیچ کس دولتی نخواهد بود، وگر آنچه در برخی روایات  ؟عج؟پس از دولت قائن
کرد گر خدا بخواهد، فرزندان او، قیام خواهند  که ا ولی این وطلب به صورت  ؛آوده است 

کثر روایات  ه وهدی این اوت از دنیا نخواهد کهستند آن گویای قطعی ثابت نیست و ا
که دوره هرج  ،رفت نشانه زنده شدن و  ]=رفت تکلیم[وگر چهل روز قبل از قیاوت 

باشد، و خداوند به آنچه واقت خواهد شد،  وردگان و برپایی قیاوت برای حساب و جزا وی
 (.184، ص6ج :0701 ،و او ولی توفیق و صواب است )وفید داناتر

کرده اوین الاسلام طبرسی کلام شیخ وفید را بازگو  و زین  (696، ص6ج: 0704، )طبرسی نیز 
گفته است  .(667، ص6ج :0187 ،)نباطی بیاضی الدین بیاضی نباتی نیز به اختصار آن را باز 

که دولت حضرت وهدینتیجه  که آخر ؟عج؟این  ین دولت است و این نکته با این وطلب 
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زیرا  ؛ونافات ندارد ؛حکووت و زواوداری داشته باشند ای از فرزندان او پس از آن حضرت،  عده
که نظام حکووتی  وی که دولت وهدی آخرین دولت است، این است  گفت وقصود از این  توان 

کهان و زواودارانی دیگر وجود داشته باشند ؛جدیدی تشکیل نخواهد شد یعنی وبنا و  ؛هرچند حا
، 1ج تا:  )صدر، بی ولت وهدوی استد ،ونشور حکووت و دولت، ههان وبنا و ونشور حکووت

که (612ص به رجعت اوام . علاوه بر این، دیدگاه وزبور با روایات رجعت سازگاری ندارد، وگر آن 
که در آن صورت ائهه؟عهم؟علاوه بر رجعت سایر عصر؟عج؟  دولت آن حضرت،  ،قائل شوین 

علوی و وهدوی دیگری های   و دولتها   ؛ ولی این فرض، با حکووت1آخرین دولت خواهد بود
که توسط اوام عصر هنگام ظهور و قیام آن حضرت  ؟عج؟پس از نخستین دولت وهدوی 

 ونافات ندارد. ؛شود تشکیل وی

 ب( پذیرش بدون توجیه
که وجود اوام در هر زوانی راهکار حل تعارض ذیل خواسته شد: از سید ورتضی  براساس این 

که پس از اوام عصر گر بگویین پس از آن حضرت،  ؛کلیم باقی استت ؟عج؟واجب است و این  ا
گر بگویین اوام یا اواوانی ام وجود ندارد، برخلاف اصل اول )او ضرورت وجود اوام( است، و ا

که اواوان پس از رسول خدا ؛وجود دارند وخالم  ؛باشند دوازده نفر وی ؟صل؟با اعتقاد به این 
 است.

گفته است:   ایشان در پاسخ 
شود، وجود  تکلیم برداشته وی ؟عج؟که پس از اوام عصرنکته  دلیل قطعی بر این

که پس از آن حضرت .ندارد زوانی طولانی برقرار بوده و نظام  ،بنابراین، جایز است 
که زوانی از وجود اوام خالی باشد. بنابراین، جایز  تکلیم استوار باشد، و جایز نیست 

که اواوانی وجود داشته باشند و به حفظ دین و کنند. این  است  وصالح دینداران قیام 
زیرا آنچه وا به آن وعتقدین،  ؛گانه ونافات ندارد فرض با اعتقاد وا به اواوان دوازده

کرم بیت؟عهم؟گانه اهل  اواوت اواوان دوازده خواه پس از ؛ است ؟صل؟پس از رسول ا

__________________________________   

« ه؟عج؟ان یکون الهراد بهوت الههدی؟عج؟ الذی لا تتأخر القیاوة عنه الا اربعین یووا، الهوت الثانی بعد رجعت. »1
  (.411: ص1386)حرعاولی، 
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 .(072-076ص، 1جتا:   بیورتضی، )سید یا نه ،آنان، اواوان دیگری وجود داشته باشند
گانه اهل  زیرا روایات وربوط به اواوت اواوان دوازده ؛این دیدگاه صحیح نیستدر نتیجه 

گویای دو وطلب که آنان جانشینان رسول خدا :اند  بیت؟عهم؟  و پیشوایان اوت  ؟صل؟یکی این 
که اواوت آناسلاوی پس از آن حضرت وی  ها تا قیاوت استهرار دارد.   باشند، و دیگر این 

 ج( رد وطلق 
، اندکگانه پس از اوام عصهای دوازده  روایات وربوط به وهدی که اولا  اند   ر؟عج؟ به دلیل این 

کرم ،)وتواتر نیستند( و ثانیا   که اواوان و جانشینان پیاوبر ا  ؟صل؟با روایات وتواتر دال بر این 
وفید قطت و  ؛ات دارندوناف ؛دوازده نفرند و اواوت و دولت آنان تا قیاوت اداوه خواهد داشت

که به اواوت دوازده اوام پس از اواوان دوازده گر بر وا واجب بود  گانه اهل  یقین نیستند. ا
کنین، وی بیت؟عهم؟ باشند تا درباره وجه جهت ویان  بایست نصوص وتواتری وجود داشتهاقرار 

 ،کنین )حرعاولیاندیشی  چاره بیت؟عهم؟گانه اهل  ها و روایات وربوط به اواوت اواوان دوازده  آن
 .(710ص :0182
ل ها خالی از اشکا  ایات یاد شده وجود دارد و سند آنوجال بحث و نقد سندی در وورد رولذا 

گانه  ها با روایات وتواتر و وعتبر وربوط به اواوت اواوان دوازده  نیست. از طرفی، وعارض بودن آن
که وجه صحیحی برای آناتا پایان دنی ؟صل؟پس از رسول خدا بیت؟عهم؟اهل  ها   ، در صورتی 

کافی است  نداشته باشد، برای رد آنوجود  که نادرستی دلیل، وستلزم نادرستی  ولی از آن ؛ها  جا 
که صرف ن ؛ودعا نیست کنین  ظر از درستی یا نادرستی دلیل، آنبهتر آن است  چنان  ؛ها را بررسی 

ها پرداخته  وناقشه سندی و رد وطلق، به توجیه آنها، بدون   ز نقل آنکه علاوه وجلسی، پس ا
 است.

 د( رجعت پیاوبر و یازده اوام 
گف که علاوه وجلسی، در توجیه روایات وزبور  که وقصود از نخستین وجهی  ته است، این 

کرم پیاوبر ،؟عج؟گانه پس از ولی عصر های دوازده  وهدی غیر از  بیت؟عهم؟و اواوان اهل  ؟صل؟ا
کتاب وختصر بصائرالدرجات(  باشند؛ یو ؟عج؟اوام عصر که حسن بن سلیهان )صاحب  چنان 

و به رجعت کرده گانه )اویرالهؤونین و یازده اوام دیگر از نسل او( ت ویل  آنان را به اواوان دوازده
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 .(078، ص61ج :0191 ،)وجلسی پس از وفاتش قائل شده است ؟عج؟قائن
که در یکی از روایات تصریح شده توجیه دو اشکال وارد استبر این  ،براینبنا : اشکال اول این 

که آنان اوام نیستند، بلکه قووی از شیعه وی که وردم را به ولایت ائهه و وعرفت حق  است  باشند 
که آنان فرزندان اوام  ؛کنندآنان دعوت وی که در دو روایت تصریح شده است  و اشکال دوم این 

که در دو دعایی ؛باشندوی حسین؟ع؟ فرزندان اوام  که نقل شد، آنان به عنوان چنان 
کرم  عصر؟عج؟ وعرفی شده  ائهه؟عهم؟و اویرالهؤونین و سایر  ؟صل؟اند. بنابراین، بر پیاوبرا

 .نیستندونطبق 

 ؟عج؟اوام زواننایبان ( والیان و ل ه
که حضرت وهدی که  ؛دارای فرزند نیست ؟عج؟در برخی روایات، تصریح شده است  چنان 

که علی بن ابی حهزه بر اوام آورده است شیخ طوسی در حدیثی وسند از حسن بن علی خزاز 
گفت: از جد شها ؟ع؟رضا که وی ،وارد شد و  گفت: هر اواوی دارای عقب  جعفر بن وحهد شنیدم 

وگر  ،که هیچ اواوی نیست هاین بود ،فروود صادق؟ع؟آنچه حضرت »)فرزند( است. اوام فروود: 
که دارای عقب  که حسین بن از است، غیر  [فرزند]=این  در زوان او خروج  علی؟ع؟اواوی 

 رضا؟ع؟علی بن ابی حهزه سخن اوام  «باشد.نهی [فرزند]=زیرا او دارای عقب  ؛کندوی [رجعت]=
کرد  .(061ص: 0769)طوسی:  را تصدیق 

 ؛نیست «بعد زوانی»، ؟عج؟ام عصراز او «بعد»گانه های دوازده  براین اساس، وقصود از وهدی
نْ در آیه « بعد»است، وانند « بعد رتبی»بلکه  هَّ عْدِ  وِنْ  خهْدِخهِ  >فَّ هِ  حَّ  ،. بنابراین(61)جاثیه: < الل َّ

ای   باشند و هر یک در ونطقهدر دوران پس از ظهور وی ؟عج؟آنان نواب و والیان اوام عصر
که اوام  ؛اواوت و ولایت نیابی دارند که در روایت صدوق آوده است  صادق؟ع؟ فروود: آنان چنان 

که وردم را به ولایت و وعرفت فضل وا دعوت   ند، نه اوام، و آنان قووی از شیعها  وهدی اند 
 .(711-716ص :0182 ،)حر عاولی کنندوی
لحسن از ناحیه وقدسه برای ابوا شده توقیت صادر رضا؟ع؟ ونقل شده از اوام  ر دو دعاید

که والیان و اواوان، فرزندان اوام زوان باشند. وی ؟عج؟ضراب اصفهانی تصریح شده است 
که وجود عقب )بنابراین کرده است ؟عج؟فرزند( برای اوام زوان، وقصود از روایتی   ؛را نفی 
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که از وقام اواوت و عصهت وطلقه گانه  وانند اواوت و عصهت اواوان دوازده ،فرزندی است 
که شیخ طوسی از اوام باقربرخوردار ب  ؟ع؟اشد، نه وطلق فرزند. وؤید این وطلب روایتی است 

گر وردم چیزی را بر دین افزودند، »آورده است:  زوین هرگز از عالهی از وا خالی نخواهد بود تا ا
کاستند و خداوند آن عالن را از دنیا نخواهد برد کردند، بگوید از آن  کن  گر  وگر  ،بگوید افزودند، و ا

که علهی ههانند وی دارد که او فرزندش را   .(079: ص0769)طوسی،  ببیند آن 
کلهه براین اساس،  که از ودلول ظاهری  عد زوانی است، دست بُ گویای که  «ون بعده»بر این 

کنین؛ دلیلی بردارین و آن را به بُ   وجود ندارد.عد رتبی ت ویل 

 پس از رجعت ؟عهم؟و( اواوان وعصوم
که در  که وقصود از اواوان پس از حضرت وجه دیگری  این زوینه بیان شده، این است 

که در روایات وزبور ذکر شدهوهدی پس از رجعت آنان  ؟عهم؟اند، ههان اواوان وعصوم  ؟عج؟ 
گفته است:   است. شیخ حرعاولی در این زوینه 

کرد  توان آنوی تواتر ائهه؟عهم؟ از حد زیرا روایات وربوط به رجعت  ؛ها را بر رجعت حهل 
ههان  ؟عج؟است. بر این اساس، اواوان پس از اوام وهدیتر  بسیار بیشوعنوی 

گانه ونافات  اواوان پیش از او خواهند بود، و این وطلب با ادله اواوت اواوان دوازده
 زیرا با رجعت آنان، بر تعدادشان افزوده نخواهد شد.  ؛ندارد

 پاسخ داده است:ایشان در اداوه به چند اشکال 
که در یکی از روایات وزبور، اواوان پس از اوام نکته وربوط اشکال اول به این  است 

که چنین یازده نفر ذکر شده است. حل این اشکال ؟عج؟ دوازده نفر و در روایتی دیگر عصر است 
کرم ؟عج؟در روایات دوازده نفر، رجعت اوام وهدی ی در ول ؛نیز لحاظ شده است ؟صل؟یا پیاوبر ا

که وا نهیبنا به روایات یازده نفر،  گفتن در لحاظ نشده اس ،دانین حکهتی  ت، و این شیوه سخن 
 های بشری بسیار است.  وحاوره

کتاب غیبت نقل شد که از  که در روایتی  که حضرت وهدی ،اشکال دوم این   ؟عج؟آوده است 
گفته است: سپارد. علاوه وجلسی در حهنگام وفات، زوام اوت را به فرزندش وی ل این اشکال 

که لفظ  زیرا در روایات  ؛)پسرش( تصحیم شده باشد «ابنه»)پدرش( به لفظ  «ابیه»احتهال دارد 
که اوام  کرده و او را  ؟عج؟هنگام وفات حضرت وهدی حسین؟ع؟رجعت آوده است  رجعت 
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که او دارای سه نام، یعنی عبدالله، احهد و وهدی است نیز اش کالی ایجاد غسل خواهد داد و این 
که برخی از آن  بها و لق  حسین؟ع؟ نامزیرا وحتهل است اوام  ؛کندنهی ها   های وتعددی داشته 

گذاشتن نامظاهر شده و ب های وختلم در آن زوان برای آن حضرت به   رخی ظاهر نشده است و 
 هایی، وحتهل است. خاطر حکهت

که اواو که در دو روایت تصریح شده است  از  ؟عج؟ان پس از حضرت وهدیاشکال سوم این 
ست: بعید نیست گفته انیز علاوه وجلسی باشند. در پاسخ این اشکال وی حسین؟ع؟نسل اوام 

کثرهن ون ولد ال» که عبارتی وانند  که زیرا  ؛در تقدیر باشد «حسین؟ع؟ا وعهول و ورسوم است 
که وطلب روشن باشد، یا قصد اجهال داشته باشد، سخن خ کثر و وتکلن در وواردی  ویش را بر ا

که در برخی از روایات وربوط به اواوان اغلب، استوار وی گواه این وطلب آن است  سازد. 
کثر  که 1باشندوی ؟عهما؟آنان از فرزندان علی و فاطهه ؛گانه آوده است دوازده این روایات را باید بر ا

کرد  .نیست اویرالهؤونین؟ع؟زیرا شاول  ؛و اغلب حهل 
صل علی ولاة »و « ولاة أورک و الائهة ون ولدهو صل علی ولیک و »دو عبارت به  اشکال چهارم

که به وربوط در دو دعای وصباح الهتهجد « عهده و الائهة ون بعده که ظاهرش این است  است، 
باشند. که فرزندان او وی ؟عج؟یعنی اواوان پس از اوام زوان ؛گردندباز وی ؟عج؟اوام زوان

گفته است: وحتهل در پاسخ اعلاوه وجلسی   و« الأئهة ون ولده»است، ضهیر در ین اشکال 
کرم« الأئهة ون بعده» که دعای دوم را  حسین؟ع؟یا اوام  ؟صل؟به رسول ا بازگردد، چنان 

کردوی ههان اواوان قبل از آن  ؟عج؟یعنی اواوان پس از حضرت وهدی؛ توان بر رجعت حهل 
کردهحضرت وی که رجعت  کلهه  ؛جه در دعای اول، صحیح نیستولی این و اند؛ باشند  زیرا با 

 .(717-711ص :0182)حرعاولی،  سازگاری ندارد «ون ولده»
که ضهیر به اوام عصر« ون ولده»ودلول روشن عبارت ولی  باز  ؟عج؟در روایت اول این است 

کرموگرددوی اینیزبربعید است و قرینه حسین؟ع؟یا اوام  ؟صل؟احتهالارجاعآنبهرسولا
 آنوجودندارد.

__________________________________   

کلینی،   . در روایات، دوازده اوام به عنوان فرزندان پیاوبر اکرم؟صل؟ وعرفی شده1   (.448، ص1: ج1388اند )ر.ک: 
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 پس از رجعت ائهه؟عهم؟بان ز( والیان و نای
که در این که وقصود از وهدیان یا والیان یا اواوانی از  ،باره وطرح شدهدیدگاه دیگری  این است 

ادعیه از آنان سخن به  که در روایات، زیارات و ؟عج؟و فرزندان اوام عصر حسین؟ع؟نسل اوام 
در جایگاه اواوت و رهبری جاوعه بشری و  ؟عج؟س از ولی عصرکه پویان آوده؛ وبنی بر این 

در  ؟عهم؟بان اواوان وعصوم؛ والیان و نایکننداداره حکووت جهانی عدل وهدوی، ایفای نقش وی
که علاوه وجلسی در ادوران رجعت وی کرده و باشند. این، دووین وجهی است  ین خصوص بیان 

که دوی ؟عج؟ها، اوصیای قائن  این وهدی»گفته است:  که رجعت باشند  ر زوان اواوان دیگر 
که زوان   کرده ؛ ورزندبه هدایت خلق اهتهام وی ؛از حجت خداوند خالی نباشد [و زوین]اند تا این 

 .(079، ص61ج :0191 ،)وجلسی «اند  های الاهی  پیاوبران و اواوان نیز حجت هرچند اوصیای
عبارتاخیربه نظر وی کهحآن،رسد،وقصودایشاناز اوصیایاستبودنجتاواوان،در

یعنیایشانازپاسخاولخود،طولحجتبودنودرزواناواوتآناناست،نهحجتوستقل
کهبدونوجوداواموعصو کند بیاناستنخواستهونکردههی م نیز وصی اوام، حجت الاعدول

زیرا این وطلب با ادله عقلی و نقلی بر ضرورت وجود حجت وعصوم در ویان بشر  ؛بر بشر است
تا قیاوت سازگاری  بیت؟عهم؟استهرارحجیتواواوتاهلگویایکهباروایاتچنان ؛ونافات دارد

 ندارد.
که در این زوینه   در نتیجه، این وجه، وناسب  بیان شده است و بر دو وطلب ترین وجهی است 

که اواوان دوازده :ستاوبتنی  که های الا  بیت؟عهم؟ ههان حجتگانه اهل  یکی این  هی هستند 
گاه زوین از یکی از آنان خالی نخواهد بود، و اواوت آنان تا قیاوت استهرار دارد، و دیگر این  هیچ 

گشت و پس از اوام عصر اواوت و رهبری جاوعه بشری و  ؟عج؟که آنان به دنیا باز خواهند 
 لوی را برعهده خواهند داشت.نی عدل وهدوی و عحکووت جها

  . اواوت اصالی و نیابی4

و گانه اهل بیت  روایات استهرار اواوت اواوان دوازدهایات )با دیدگاه برگزیده، به هر دو دسته رو
عهل  ؟عج؟و اواوان از فرزندان اوام عصر حسین؟ع؟گانه از نسل اوام  های دوازده  روایات وهدی

که اواوت اواوان وعصومبدی ؛شده است ها و فرزندان   ، و اواوت وهدی«اصالی»؟عهم؟، ن صورت 
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کهال الدین از اوام  «نیابی» ؟عج؟اوام عصر که در پ صادق؟ع؟خواهد بود. روایت  اسخ ابوحهزه 
که پس از قائنگفت از پدرتان شنی فروود: اوام  ؛ و اوامدوازده وهدی خواهد بود ؟عج؟دم 

که ؛ وازده وهدی و نفرووده دوازده اوامد ؛فرووده است ؟ع؟باقر آنان قووی از شیعیان هستند 
د؛ یعنی وقصود از نفی اواوت تواند شاهد جهت وزبور باشوی ؛کنندوردم را به ولایت وا دعوت وی

کاربرد  لفظ   وهدی در دو دعای وصباح، « ائهه»ها، اواوت اصالی است. در نتیجه وقصود از 
 اواوت نیابی خواهد بود.

که توجیه آن وشکل است، روایت وصیت است که اوام  ؛تنها روایتی  زیرا در آن آوده است 
که فرزند  های دوازده  ستین وهدی، از وهدیهنگام وفات، اور اواوت را به نخ ؟عج؟عصر گانه 

در وورد اواوان «. ها الی ابنه اوّل الههدیین  فاذا حضرته الوفاة فلیسلّن»سپارد: وی ،اوست
کار رفته استگ دوازده که درباره اوام حسن عسکری ؛انه ههین تعبیر به  آوده است:  ؟ع؟چنان 

قرینه سیاق «. ؟صل؟ها الی ابنه وحهد الهستحفظ ون آل وحهد  فاذا حضرته الوفاة فلیسلّن»
که وقصود اواوت اصالی استگویای   نه نیابی. ،آن است 

گفتولی وی که دلی توان  گاه وعتبر است  ل قاطت بر خلاف آن وجود نداشته قرینه سیاق آن 
که اواوت اصالی را وخصوص  ،دلیل قاطت برخلاف آن .باشد روایات وتعدد و وعتبری است 

داند. علاوه بر این، در برخی روایات آوده است گانه اهل بیت عصهت و طهارت وی اواوان دوازده
و یابد  ویضور و حکند  ویرجعت  حسین؟ع؟، اوام ؟عج؟که در زوان وفات حضرت ولی عصر

 ( و لذا124ص :0182)حر عاولی،  سپارد)وهر ویژه اواوت( را به او وی «خاتن» ؟عج؟اوام عصر
شود. با وجود این دلایل وعارض، سیاق حجیت ندارد و اواوت در آن به اواوت نیابتی ت ویل وی

گر این توجیه پذیرفته نشود، جز اعراض از آن  که سند  به ویژه ؛وجود نخواهد داشتراهی ا آن 
 ، ضعیم است.(79، ص01ج :0701)خویی،  علی بن سنان ووصلیبه دلیل روایت نیز 

   نقد یک ادعا
که  کرده است  که گان های دوازده  رجعت با وفات آخرین وهدی از وهدیاحهد بصری، ادعا  ه 

که رجعت اوام  ؛باشنداو وی فرزندان وهدی ووعود و اوصیای واقت خواهد شد و وقصود از وهدی 
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با اعتقاد به اواوت و  ائهه؟عهم؟. بنابراین، رجعت 1ههو است ،شوددر زوان او واقت وی حسین؟ع؟
 گانه ونافات ندارد. های دوازده  وصایت وهدی

 گانههای دوازده  وهدی اواوت ،زیرا اولا   ؛از وطالب پیشین، نادرستی این ادعا روشن است
که بر اساس روایات وتعدد و وعتبر، اواوان دوازده ؛نه اصالی ،نیابی است بیت؟عهم؟ گانه اهل  چرا 

گاه زوین اهای وعصوم خداوند تا قیاوت وی  حجت  ز یکی از آنان خالی نخواهد بود؛باشند و هیچ 
که در روایات بیان شده است؛رجعت اوام  ،ثانیا   در زوان حضرت ولی  حسین؟ع؟، چنان 
که بدن اوام زواند واقت خواهد ش ؟عج؟رعص خواند را غسل داده و بر او نهاز وی ؟عج؟و اوست 

 2سپارد.به خاک ویاو را و 
که اوام  که اواوی  که در برخی روایات آوده است  کند، در زوان او رجعت وی حسین؟ع؟اوا این 

که قبلا بیان ش د؛وقصو ؛دارای فرزند نیست که او فرزندی  د،چنان  که دارای ندارد این است 
گانه از فرزندان اوام  وقام اواوت باشد و این خود دلیل روشنی بر اوام اصلی نبودن وهدیان دوازده

 ؛در عصر رجعت برخوردارند ؟عهم؟آنان از اواوت نیابی از سوی اوام وعصوم .باشدوی ؟عج؟عصر
که آنان که در برخی روایات تصریح شده است  از وقام اواوت برخوردار نیستند، بلکه دعوت  چنان 

 3باشند.وی بیت؟عهم؟کنندگان وردم به ولایت و حقانیت اواوان اهل 
  

__________________________________   

، 2: ج1431)بصری، « علیه الحسینعالن الرجعة یبدأ وع نهایة ولک الههدی الثانی عشر و هو القا ن الذی یخرج . » 1
 (.293ص

  ت وربوط به دو وطلا یاد شده، قبلا بازگو شد.. روایا2

  (.358، ص2: ج1416)صدوق « حقنا ةلکنّهن قوم ون شیعتنا یدعون الناس الی ووالاتنا و وعرف. »3
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 گحری نتحجه
که توسط حضرت ولی عصر تشکیل وی آنحضرتبهحکووت جهانی وهدوی  شود،پساز

اواوانوعصوم رهبریدیگر ر رجعت با در عصر رجعت اداوه خواهد داشت. عص ؟عهم؟اواوتو
رجعت خواهند  ؟عهم؟درگذشت اوام زوان آغاز خواهد شد. در این دوران، دیگر اواوان وعصوم

اواوتداشت و عهده دار که زندگی  زیرا؛حکووتجهانیوهدیخواهندبودجواوعو تا وقتی 
گاه زوین از وجود یکی از اواوان دوازده گانه اهل  دنیوی و نظام تکلیم برقرار است، هیچ 

کرم ت؟عهم؟بی وقصود از  ،خالی نخواهد بود. بنابراین ؛باشندوی ؟صل؟که جانشینان پیاوبرا
که در برخی روای ؟عج؟اواوت و رهبری فرزندان اوام عصر ات )بر فرض صحت پس از آن حضرت 

و دیدگاه احهد بصری و  است ؟عهم؟اواوت نیابی از سوی اواوان وعصومها( بیان شده است؛  آن
که پس از اوام ، در عصر رجعترا آنان را رهبران اصالی پنداشته و زواوداری آنان  هواداران او 

 پایهاست.بی ؛اند وعصوم انگاشته
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 .انتشارات جهان

 .وؤسسة نشر اسلاوی، ، قنکهال الدخن و تمام النعهة ق(.1416). ____________________ 11

کجر وعانی الأخجار ق(.1379). ___________________ 12  .لنشر الاسلاوی، وؤسسة ا، قنغفاری، وصحح: علی ا

ار ، د، تهرانخرسانوحقق: سحد حسن ووسوی ، لایحضره الفقحهون  ق(.1394)__________________ .13
 .الکتب الاسلاوحة

 .نشر الهرتضی، ، وشهدالاحتجاح ق(.1443احهد بن علی ) طجرسی،. 14
 ت؟عهم؟.، وؤسسة آل الجحقن ،الوری حأعلام الهدی  ؤعلام ق(.1417طجرسی، فضل بن حسن ). 15
کجر   وحقق: علی، کامتهذخج الاح ق(.1417طوسی، وحهد بن حسن ). 16  .تهران، وکتجة الصدوق فاری،غا
کجر غفاریوصحح، کتاب الغحجة ق(.1429). ________________________ 17 ار الکتب ، د، تهران: علی ا

 .الاسلاوحة
 .اعحل الانصاری، نشر اسه، قنوصجاح المتهجد تا(.  )بی. ________________________ 18
 الاعلهی للهطجوعات.، وؤسسة ، بیروتتفسحر القمّی ق(.1428)قهّی، علی بن ابراهحن . 19
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کافی ق(.1388کلحنی، وحهد بن یعقوب ). 24  الهکتجة الاسلاوحة. تهران، ،اصول 
نوار ق(.1394وجلسی، وحهدباقر ). 21  .الهکتجة الاسلاوحة، ، تهرانبحار الا
لفحة ، الهؤتهر العالهی، قنالارشاد ق(.1413) نعهانوفحد، وحهد بن . 22  .الشحخ الهفحد لأ
ودخة ق(.1413)._____________________ 23 (، وفحد)ضهن وجلد السابع ون وصنفات شحخ  المساجل الجار
لفحةقن  .الشحخ الهفحد ، الهؤتهر العالهی لأ
وحقق: وحهدباقر ، صراط وستقیم الی وستحقی التقدیم ق(.1384نجاطی بیاضی، علی بن یونس ). 24

یة لؤحح، جا  ، بیبهجودی ثار الجعفریةالهکتجة الهرتضو  .اء الآ
کجر ، کتاب الغحجة تا(.  نعهانی، وحهد بن ابراهحن )بی .25  .فاری، تهران، وکتجة صدوقغوحقق: علی ا

 



 
 

 

 انتظار موعود یپژوهش -فصلنامه علمی
 1398زمستان  ،67، شمارهنوزدهمسال 

ENTIZAR-E-MOUD QUARTERLY 
Vol. 19, No.67, winter 2020 

 ؟مد؟ای خامنه للها های اجتماعی جامعه منتظر از منظر آیت ویژگی
 1نیک وحسن قنبری

 چکحده
بوده است. وبتنی آدوی و وطالبه ههیشگی جواوت انسانی  فطرت الاهیبر ای آروانی،  جاوعهبه رسیدن 

کلام وعصووان که در  و  ؟عهم؟تحقق جاوعه وهدوی در اندیشه شیعه، رسیدن به چنین آروانی است 
کرّات تبیین شده و البته دست اندیشه گیری  یابی به آن، نیازوند شکل های وتفکران اجتهاعی وسلهان به 
 هه ابعاد اجتهاعی، در جاوعه ونتظران است.های آن در ه زوینه

که این نوشتار درصدد  الله خاونه از جهله وتفکران اسلاوی وعاصر در این حوزه، حضرت آیت ای است 
 تحلیلی است. -های اجتهاعی جاوعه ونتظر از ونظر ایشان با روشی توصیفی بازخوانی و تبیین شاخصه

از  اجتهاعی جاوعه ونتظر از ونظر ایشان دو وجه دارد:های  های تحقیق، شاخصه بر اساس یافته
وانند ایهان در عقیده، باشد، هایی  باور، در زیستِ اجتهاعی خود، باید دارای ویژگی سو، هر فردِ وهدی یک

کینه و وهرورزیصداقت، ایثار، وجاهدت،  کُلیتتوزی  پرهیز از  جاوعه ونتظر نیز باید  و از سوی دیگر، 
، باور وعصووان؟عهم؟وداری، التزام عهلی به سیره  ههچون حقباشد، اجتهاعی  های شاخصهدارای 

وعروف و   جهعی به وهدویت، انتظار و آوادگی  برای ظهور، تلاش ههگانی برای عدالت اجتهاعی، اور به
شدن اونیت  ، تربیت وعنوی و اخلاقی افراد در خانواده و جاوعه، حاکنو رهبری اوت پیوندنهی از ونکر، 

کراوت انسان  .وساوات در برابر قانون و ها اجتهاعی و روانی، رعایت 
کلیدی:   وداری. ای، وساوات، حق جاوعه ونتظر، وهدویت، خاونهواژگان 

  

__________________________________   

گروه وطالعات اجتهاعی جاوعه الهصطفی؟صل؟ 1  s.qanbari@yahoo.com                                              ؛         . استادیار 
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 مقدمه
که در آن، ههه آنچه را انسان در  گیری جاوعه آروانی، وطلوب هر انسانی است؛ جاوعه شکل ای 

کند، بلکه با  تنها احساس آراوش وی نهدر آن جاوعه بیند و  یافته وی ذهن خود پنداشته، تحقق
وعان خود زیست اجتهاعی کند و در آن فضا با ههن را لهس وی «آراوش حقیقی»تهام وجود، 

که با ظهور  «ودینه فاضله وهدویت»وطلوبی را دارد. در فرهنگ شیعی، این جاوعه، ههان  است 
کرد و به فروایش وقام وعظن حضرت حجت و تحقق حکووت وهدوی شکل عینی پیدا خواه د 

 :شود زندگی اصلی بشر از دوران ظهور آغاز ویرهبری، 
این اتوبان، دورانِ  .کند تا به اتوبان برسد طور این راه را طی وی بشریت دارد ههین

که وقتی به  است. این ؟عج؟دوران ظهور حضرت وهدی ؛وهدویت است جور نیست 
جا یک وسیر  آن !بگیرد و بعد هن تهام بشود؛ نهدفعی انجام  جا رسیدین، یک حرکتِ  آن

گفت: زندگی اصلی بشر و حیات وطلوب بشر از آن شود و  جا آغاز وی است. در واقت باید 
که این راه بشریت تازه وی یک صراط وستقین است و او را به وقصد  ،افتد در راهی 

 (.60/11/0191رهبری، بیانات ) رساند آفرینش وی

است. سخن وهن در  اوری ضروریبنابراین، تحقق جاوعه وهدوی بنا به دیدگاه وذهب شیعه 
گیری آن  ظهور چه نقشی در شکل که ونتظران و ایناست تحقق آن جاوعه شرایط این ویان، 

که در اصطلاح با عنوان   خواهند داشت و جاوعه شود،  از آن یاد وی« جاوعه ونتظران»قبل از ظهور 
گیری این  . شکلکندهایی را دارا باشد تا زوینه تحقق جاوعه وهدوی را فراهن  خصهچه شاباید 

وقدوات تحقق ودینه فاضله وهدوی است   ونتظران نیز وهن و به ونزله  دوم؛ یعنی جاوعه  جاوعه
کند تا ظهور زودتر اتفاق افتد کهک  که ؛و چه بسا    :چرا

که ظهور را به تاخیر وی و حضرت را ههچنان در پس پرده غیبت اندازد  یکی از عواولی 
ولی شروع  ؛باشد عدم آوادگی یاران خاص با تعداد سیصدوسیزده نفر وی ؛دارد نگه وی

به یاران عام نیز  ،علاوه بر وجود یاران خاص و نهضت جهانی اوام وهدی؟عج؟قیام 
 .(49: ص0198نژاد،  الهینیاز دارد )

تواند یک اور وقدواتی وطلوب و  عه ونتظر ویو بدون شک، برای ونتظران ظهور، ایجاد جاو
 یافتنی باشد. البته دست

که  جاوعه ،جاوعه ونتظران فراهن  برای ونتظران اوکان دسترسی به آن به راحتیای است 
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توانند در تحقق این  وی ؟عج؟اوام عصر شیعیان ویژه و به الاهی دین و تنها ووونان به نیست
که نصیب  کردن در جاوعه وهدوی زندگیشک  ونتظر سهین باشند و بی  جاوعه کسانی خواهد شد 

آفرینی وطلوبی داشته و در آن جاوعه وهدوی نیز آوادگی رسیدن به  ونتظران، نقش  در جاوعه
 در رکاب اوام خود را دارند. وقام شهادت

که سعادت طلبان حقیقی و ونتظران ظهور هستند؛  این دسته از افراد، ههان سعادت کسانی 
کنار اوام زوانزندگ آرزوی ههیشگی خود دانسته و برای رسیدن به آن، تلاش را  ؟عج؟ی در 
از هوای نفس و دنیاطلبی خبری نیست و ها،  گونه انسان کنند. در اندیشه، رفتار و سیره این وی

 شود. انجام وی هیقوانین الا ها بر اساس زندگی فردی و اجتهاعی آن اوور ههه
کرات به ویژگیوعصووان؟عهم؟ از روایات و سیره جدا  اند، وتناسب  های ونتظران پرداخته که به 

های  ویژه شیعه، برخی از شاخصه اسلاوی؛ به وت اوروزی و دنیای وعاصر، وتفکرانبا شرایط جوا
که رهبری جاوعه اسلاوی ایران را نیز بر  ترین این وتفکران اند. از وهن برشهردهونتظران را  شیعه 

های وختلم به  در وناسبت ،که ههواره ای است خاونهالله  ت آیتحضر ،عهده دارند
تحلیلی این -های این اور وهن پرداخته است. نوشتار حاضر سعی دارد با روش توصیفی شاخصه
کلام ایشان بازخوانی  شاخصه کیفی نیز بهره  . از این روش، در پژوهشکندها را در اندیشه و  های 
گونه برده وی گزارش پژوهشهای  شود. ازجهله  کیفی، تحلیلی بر  کلاوی  های  های وکتوب یا 

کتاب و ههچن که به صورت وقاله یا  شوند  ه ویین در قالب سخنرانی در ههایش ارائاست 
  (.7: ص0186)حریری، 

گفت، آثار  در باب پیشینه این بحث وی در اصل ووضوع به صورت وقاله وجود اندکی توان 
های جاوعه ونتظر از  شاخصه وبانی و»یا وقاله « اوعه وهدویهای ج ویژگی»وانند وقاله  ؛دارد

ای در  الله خاونه اوا نسبت به ووضوع این وقاله؛ یعنی بررسی دیدگاه آیت ؛«ونظر آیات و روایات
 و قابل اتکایی یافت نشد. ، اثر وستقلهای اجتهاعی جاوعه ونتظر حوزه شاخصه

 شناسی . مفهوم1
تهاعی ونتظران، ضروری است با هدف انتقال صحیح وعانی های اج قبل از برشهردن شاخصه

ک وفهووی در اصطلاحات وورد بحث رو  برخی از وفاهین اصلی نوشتار پیش ؛و رسیدن به اشترا



 

 

30 

ال 
س

هن
وزد

ن
اره 

شه
 /

24/
تان

وس
ز


019

8
 

 ترین این وفاهین عبارتند از: د. وهننتبیین شو

 . انتظار5-5
ی اویدداشتن به نوع بودن و وعنای درنگ در اوور، نگهبانی، چشن به راهه در لغت ب «انتظار»

وهو »( و در اصطلاح چنین تعریم شده است: @@;ص ،>;ج :0188)وصطفوی،  آینده است
کان التّهیّؤ  کان الانتظار اشدّ  کیفیه نفسانیه ینبعث ونها التّهیوء لها تنتظره، وضده الی س فکلّها 

کد... که ووجب آوادگی  انتظار حالتی است روحی و؛ «آ که  چیزی وینفسانی   ظارش راانتشود 
تر  آوادگی نیز بیش ،انتظار شدیدتر باشداندازه نااویدی است. پس هر ضد آن ی س و و کشند وی

وقصود از انتظار در این وقاله، آن نوع از  .(?=>ص ،>ج :0181، ووسوی اصفهانی) خواهد بود
که شیعیان اوام عصر و در شوند  وتحهل ویبرای ظهور ایشان  ؟عج؟انتظار و صبری است 

 شهرده شده است. «افضل عبادات»روایات اسلاوی، از 

 شاخصه اجتهاعی. 5-7
وعنای برآوده، ورتفت، برجسته و وهتاز آوده است )فرهنگ  در لغت به ،«شاخص»یا  «شاخصه»

کلانی است  در این وقاله، آن دسته از وولفه «شاخصه»وعین، حرف ش(. وقصود از  های نسبتا 
کرد. هر شاخصه، وهکن است شاول  اوعه ونتظر ویکه در ساختار اجتهاعی ج توان تبیین 

کنش  ها و رفتارهای اجتهاعی وتناسب باشد. تعدادی از 

 . جاوعه ونتظران5-3
ای است وتشکل از شیعیان و پیروان  در این نوشتار، جاوعه «جاوعه ونتظران»وقصود از 

طح اجتهاع، زوینه را برای که با اعهال و رفتارهای صحیح خود، در س ؟عج؟حقیقی اوام عصر
ای، قبل از جاوعه وهدوی  کنند. چنین جاوعه ظهور ایشان و تشکیل جاوعه وهدوی آواده وی

 یابد. تحقق وی

 ارچوب مفهومیه.  چ2
های  ویژه وولفه انتظار و حوزه به ،ای درباره ابعاد وهدویت خاونه الله در بازخوانی اندیشه آیت
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که ایشان، این  ی اجتهاعی ونتظران، چنین برداشت ویها ههچون شاخصه ،وتناسب با آن شود 
های جاوعه( برشهرده و  های اجتهاعی افراد و شاخصه ها را در دو وجه وذکور )ویژگی شاخصه

کلیت هر جاوعه یافتنی وی ها را دست آن های جهعی،  از شاخصهجدا ،  داند. بدون شک، 
ی اجتهاعی است. به عبارت دیگر، زوانی ها ای از افراد دارای شاخصه دربردارنده، وجهوعه

که ابتدا، افراد آن جاوعه، دارای روحیات و  جاوعه وطلوب وی گیرد  اجتهاعی شئون تواند شکل 
که شئون غیر از شئون وتناسب با هدف وتعالی جاوعه وطلوب باشند و این  فردی افراد است 

کنند و به حوزه شخصی خودشا وی البته چنین  .استوربوط ن توانند وتفاوت از دیگران عهل 
؛ ؟عج؟وگر با ایثار ووونان و پیروان راستین اوام عصر ،جاوعه وطلوبی به دست نخواهد آود

 فرواید:  که رهبری انقلاب وی چنان
طلبی و عافیت نیست. ...قبل از ظهور  قبل از دوران وهدى ووعود، آسایش و راحت

شوند؛ در  پاک اوتحان ویهاى  هاى وجاهدت، انسان وهدى ووعود، در ویدان
آیند و جهان به دوران آروانی و هدفیِ  شوند و سربلند بیرون وی هاى آزوایش وارد وی کوره

 شود؛ این، آن اوید بزرگ است تر وی روز نزدیک  به )ارواحنافداه( روز وهدى ووعود
 (.11/00/0141بیانات رهبری، )

گرفت تظران ویبر این اساس، دو وجه اجتهاعی را در باب جاوعه ون یکی  :توان در نظر 
که  های اجتهاعی  افراد ونتظر و دیگری شاخصه شاخصه کُلیت جاوعه ونتظر؛  های اجتهاعی 

 د و در اداوه بیان خواهد شد.نشو ههین وجوه در اندیشه وقام وعظن رهبری نیز یافت وی

 منتظر  های اجتماعی افراد جامعه شاخصه  .3

 خودسازی  .3-5
ترین شاخصه افراد جاوعه ونتظر، تهذیب نفس و خودسازی برای ایفای نقش  اولین و وهن

 فرواید:  وورد انتظار در این جاوعه است. رهبر وعظن انقلاب وی
کنین و شاید جنبه ]که باید[ به بسیار وهن خودسازی یها از ویژگی تقدوی هن   آن توجه 

کار را خ ،است. اخلاص« اخلاص» ؛داشته باشد  ....دادن و  الص انجامعبارت است از 
که برای خدا باشد بودن عبادت و خالص خالص ی، )بیانات رهبر بودن عهل، این است 
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17/06/40) . 
گام خو که انسان به خود و به اخلاق و رفتار خود ، سازی از ونظر ایشانداولین  این است 

کندونتقدانه  ها داشته  کردن آن عیوب خود را با روشنی و دقت ببیند و سعی در برطرف و نگاه 
های نهاز عید  خطبه)افراد است آید و این تکلیفی بر دوش  برویافراد خود   این از عهدهو  باشد
 نویسد:  ورحوم نراقی در فایده تهذیب نفس وی .(66/19/0181 ،فطر

که سعادت وطلق دانست ثهره تهذیب، رسیدن به خیر و سعادت ابدیه است و باید 
ا و به رکه صفحه نفس در جهیت اوقات از ههه اخلاق ذویهه وعّ  وگر این ،شود حاصل نهی

 .(61: ص0676نراقی،  ) تهام صفات حسنه وحلّی باشد
که برای ادای آن تکلیم،  اصل وقوله انتظار، تکلیفی بر انسان ونتظر وی ابتدا به باید گذارد 

 فرواید:  باره وی تهذیب نفس و ساختن خود پرداخته باشد. رهبر انقلاب در این
که یک چنین آینده انتظار، تکلیم بر دوش انسان وی ای  گذارد. وقتی انسان یقین دارد 

که در آیات قرآن هست:  هست؛ هن دْ  > وَّ چنانی  قَّ ا لَّ بْنَّ تَّ حُورِ  فىِ  كَّ عْدِ  وِن الز َّ كْرِ  حَّ ِ ن َّ  الذ 
َّ
 أ

رْض   ا الْأَّ رِثُهَّ ادِىَّ  خَّ ؛ ؤِن َّ  عِبَّ لِحُونَّ ا فىِ  الص   اذَّ اغًالَّ  هَّ لَّ وْم   بَّ قَّ بِدِين< ل ِ  (؛012-016)انبیاء:  عَّ
که اهل عبودیت خدا هستند، وی کنند، باید ونتظر و  وردوانی  فههند باید خود را آواده 

که یک حادثهسا اش آواده لازوه ،وترصد باشند. انتظار بزرگ   زی خود هست. بدانین 
که حالا سال ؛شود واقت خواهد شد و ههیشه ونتظر باشید. هیچ وقت نهی ها یا  گفت 

که این اتفاق بیفتد، هیچ وقت هن نهی ودت که این حادثه  ها وانده است  گفت  شود 
ههیشه  ؛اتفاق خواهد افتاد. ههیشه باید وترصد بود ،نزدیک است و در ههین نزدیکی

که انسان خود را به آن شکلی، به آن صورتی، به  ایجاب وی ،باید ونتظر بود. انتظار کند 
که در دوران وورد انتظار، آن خُلق و آن شکل و آن ی ت هآن  کند  هی ت و خُلقی نزدیک 

عدل باشد، حق  ،انتظار است. وقتی بناست در آن دوران ونتظَر  وتوقت است. این لازوه
 ؛یک چنین دورانی قرار است باشد؛ باشد، توحید باشد، اخلاص باشد، عبودیت خدا باشد

که ونتظِ  کنین، خودر هستین، باید خووا  وان را با عدل آشنا دوان را به این اوور نزدیک 
کنین، آواده  کنین، آواده کنین. انتظار یک چنین حالتی را به وجود   عدل  پذیرش حق 

 .(08/17/0191 ،تخصصی وهدویت ورکزدر دیدار رهبری بیانات ) آورد وی

گر افراد جاوعه ونتظر، برای آینده خود در جهان وهد ویت و عصر ظهور، نقشی بر این اساس، ا
کنند و به نوعی به تهرین بپردازند  را وتصور هستند، نیاز است در ههین جاوعه، آن نقش را عهل 
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گیری جاوعه وهدویت، آوادگی ایفای نقش حقیقی را داشته باشد و  تا هنگام تحقق ظهور و شکل
 این ههان خودسازی انسان وتناسب با نقش وطلوب است.

 رواید: ف ایشان ههچنین وی
کنین  به ،انتظار که وا باید خود را برای سربازی اوام زوان آواده   …وعنای این است 

که وی ونجیِ  سربازیِ  کز قدرت و فساد بین بزرگی  کند خواهد با تهام ورا  ؛الهللی وبارزه 
گاهی و روشن چون اوام زوان  که کنین فکر نباید وا …بینی دارد احتیاج به خودسازی و آ

کرد، اوروز وظیفهخواهد آود  ای ندارین؛ نه، بعکس، وا  و دنیا را پر از عدل و داد خواهد 
کنین تا برای ظهور آن بزرگوار آواده شوین. اعتقاد  اوروز وظیفه دارین در آن جهت حرکت 

گوشه ،به اوام زوان گر وا وی به وعنای   ،دنیا  بینین در هر نقطه گیری نیست.... اوروز ا
که اوام  عیض و زورگویی وجود دارد، اینعدالتی و تب ظلن و بی ها ههان چیزهایی است 

گر وا سرباز اوام زوانین، باید خود را برای وبارزه با  ها وی زوان برای وبارزه با آن آید. ا
کنی این  .(11/14/0180رهبری، بیانات ) نها آواده 

که سربازا ن اوام زوان به آن در این بیان، وجه دیگری از خودسازی ونتظران یادآور شده است 
خودسازی نیازوند هستند تا بتوانند با تکیه بر آن، به ودد اوام شتافته  و نقش اجتهاعی خود را 

کنند.اجرا   و او را یاری 

 ایهان در عقیده و عهل  .3-7
گر عهلِ انسان،  «ایهان در عقیده و عهل»دووین شاخصه اجتهاعی افراد جاوعه ونتظر،  است. ا

تواند  وی ؛باشد ؟عج؟ ههسوت ولی عصرباشد و عقیده وی با ونویات حضرونطبق با عقیده 
. شودساز جاوعه وهدوی  ساز جاوعه ونتظران و در نهایت، زوینه ونتظرِ حقیقی قلهداد و زوینه

کید بر توأم خاونه الله  آیت  فرواید:  بودن عقیده و عهل وی ای با تا
کنیناین انتظار، وستلزم صلاح و عهل است؛ باید  باید اهل عهل به  ؛خودوان را اصلاح 

که دل آن بزرگوار را شاد وی گر بخواهین این آن چیزی باشین  جور عهل بکنین و  کند. ا
کتفا  این صلاح و اصلاح را برای خودوان فراهن بکنین، طبعا  نهی توانین به عهل فردی ا

کشور، در وحیط جهانی هن وظایفی ه که باید کنین. در وحیط جاوعه، در وحیط  ست 
 .(61/16/0192؟ع؟، در دانشگاه اوام حسین رهبری بیانات)انجام بدهین 

که به انسان ونتظر اوکان خواهد داد  «وعرفت»و  «بصیرت»لازوه تبعیتِ عهل از عقیده،  است 
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کند و وظایم انتظاری خود را به درستی جاوه عهل بپوشاند. وتناسب با شرایط زوان ، حرکت 
و ههگاهی با حرکت ونتظران خواهد شد و نیز استقاوت و واندگاری فرد را  ایهان، سبب ههراهی

کرده و هرگز عقب کرده است، وستهر  که انتخاب  کند. به عبارت دیگر،  نشینی نهی در راهی 
 است. «تداوم عهل»کننده  ، تضهین«ایهان به عهل»

 انتظار و آوادگی وداوم وعنوی و روحی برای ظهور  .3-3
برای ظهور حضرت و تشکیل جاوعه  «آوادگی روحی و وعنوی»دیگر افراد،  شاخصه اجتهاعی

 فرواید:  ویزوینه وهدوی است. ایشان در این 
وعنای وترصّدبودن است. در ادبیّات  وا و وور به انتظارین؛ انتظار یعنی چه؟ انتظار به

ید با«! باش آواده»یعنی  ،؛ انتظار«باش آواده»یک چیزی دارین به نام  ،نظاوی
که در حالِ  باشین. انسانِ « باش آواده» کسی است  است. « باش آواده» وؤون و ونتظر، 

کلّ جهان است، اوروز ظهور  که و وورِ به ایجاد عدالت و استقرار عدالت در  گر اوام شها  ا
خیلی وهن است؛ انتظار به این وعنا « باش آواده»باید ون و شها آواده باشین. این  ؛بکند

کردن و پا به زوین است. انتظار به وعنای بی کوبیدن و چرا دیر شد و چرا نشد و  صبری 
بیانات رهبری، ) دباشی« باش آواده»انتظار یعنی باید دائن در حال  ؛ها نیست وانند این

61/16/0192). 

وضت ووجودِ زندگی انسان و تلاش برای رسیدن  نکردنِ  نشدن، قبول یعنی قانت ،انتظار
که وسلّن است این وضت وطلوب با دست قدرت وند، ولی خدا،  به وضت وطلوب، 

کرد. باید خود  ؟عج؟الحسن، وهدی صاحب زوان بن حضرت حجت تحقق پیدا خواهد 
که حاضر است  طی یچنان شرا برای آنرا به عنوان یک سرباز، به عنوان انسانی 

کند کنی ؛وجاهدت   . ...نآواده 
که از لحاظ وعنوی و اخلاقی و عهلی و   ترین وظیفه بزرگ ونتظران اوام زوان این است 

پیوندهای دینی و اعتقادی و عاطفی با وؤونین و ههچنین برای پنجه درافکندن با 
که در انتظار آن وصلح بزر کسی  کنند.  گ است، باید در خود زورگویان، خود را آواده 

که بتواند برای تحقق صلاح بایستد زوینه کند  کاری  بیانات ) های صلاح را آواده سازد و 
 .(64/16/0184رهبری، 

که  عنوان ویداند و  داشتن را وجهی از انتظار وی تحرکایشان  آوادگی است. نوعی انتظار کند 
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کنین؛ و خدای وتعال به وردم  و این آوادگی را باید در وجود خودوان در وحیط خودوان حفظ 
که توانسته و عزیز وا کننداند این قدم بزرگ را بردار به ولت ایران،  ؛ این ند و فضای انتظار را آواده 

کسب پیروزی واجد اههیت فراوانی است؛  نعهت را داده است. در نهایت نقش ونتظران در 
 (.061: ص0191ر شده است )دیرباز، ذک« یاوران الاهی»که از آنان به  چنان

 ؟عج؟وحبت به حضرت وهدی  .3-4
 ؛است «وحبت به آن حضرت» ؟عج؟،های ونتظران و یاوران حضرت وهدی ویژگیدیگر از 

این  .زند است و رفتار بر وحور رضایت پروردگار دور ویوصل پروردگار   به حلقهآنان  چون دل
گاه  ،وحبت گاه به بزرگان دین و علها و  گاه به پدر و وادر است و  به گاه به زن و فرزند است، 

ها  طرق سعادت و فلاح است و خود پروردگار به آن ،ها این وحبت  ههه. ؟عج؟ب اوام زوانینا
به اعلا درجات الاهی، های ونتخب و وصطفای  های پاک و بنده انسان است.کرده سفارش 

که و ائهه وعصوم ؟صل؟اند؛ وانند پیاوبر نهایت وراتبِ وهکنِ تقرب رسیده ایهان و یقین و ؟عهم؟ 
نهای صفات جلال و جهال حق و وثَل اعلای پروردگار و اسهای حسنای  الله و آینه تهام خلیفة

شود. دلبستگی به این دسته از بندگان خدا و دوستی با  ها عبادت وی اویند و خدا به راهنهایی آن
کاول (.001-019ص :0197وحدتی شبیری، ش عظین دارد )آنان پادا تی ترین وحبّ  اوا زیباترین و 

این  ،حضرت . در زوان غیبتِ است ؟عج؟وحبت به حضرت وهدی ،که در این عالن وجود دارد
دعا  (،که بسیار هن در روایات تایید شده است)وحبت توسط اعهالی چون شادی در ولادتش 

ع برای تعجیل در ظهور، صدقه، دعا و اوبرای سلاوتی  خواندن ت حضرت و دادن به نیّ  تضر
رسد  وحبت به او حد نهایت وی ،با آودن حضرتبه یقین، گردد.  حاصل و ظاهر وی،  دعای ندبه

کاول و سرشار وی که اوام صادق آنگردد تا  و  ونَهُ بانْفُسِهِنْ قَ یحُفونَ بِهِ وَ یُ »فروایند:  وی ؟ع؟جا 
ها با جان خود از آن حضرت  گیرند و در جنگ ر ویدان رزم او را در ویان ویآنان د ؛فی الحرب
 (.118، ص66ج :0711)علاوه وجلسی، « دکنن ویوحافظت 

 وجاهدت  .3-5
سازی ظهور است. فرد  عصر ظهور و جاوعه قبل از آن برای زوینه  ترین شاخصه از وهن «جهاد»

ای  جاوعهکه  ،«انتظار» ویژه در هنگاوه باشد؛ بهونتظر، باید ههواره در جهاد با دشهنان اسلام 
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ونتظران ظهور، دارای صلابت، نیرووندی و ». شود گذاری وی پایهقریب به جاوعه وهدوی 
های ونتظران،  رهبری انقلاب با تبیین ویژگی .(12ص :0189آصفی، « )استواری هستند

که در دوران دفاع » :کنند رزوندگان دفاع وقدس را از وصادیق ونتظران حقیقی وعرفی وی کسانی 
 «دونتظران حقیقی بودن ؛کردند وقدّس، سر از پا نشناخته در صفوف دفاع وقدّس شرکت وی

گونه11/14/0180بیانات رهبری، ) انند، جاوعه ونتظران را شکل دهند و تو وجاهدان وی (. این 
 . کنندزوینه ظهور حضرت حجت و حکووت جهانی او را فراهن 

کلحت جامعه منتظر شاخصه  .4  های اجتماعی 
کلیت جاوعه ونتظران  ،های اجتهاعی ای دیگر از شاخصهدسته یعنی آن دسته  ؛استناظر به 

که  از شاخص . این باشندجاوعه( وجود داشته در جاوعه ونتظران)بها هو ضروری است هایی 
 ها عبارتند از: شاخصه

 وحوری خدا  .4-5
که ساختارها و  بدین ؛است «خداوداری»و  «خداوحوری»جاوعه ونتظر،   اولین شاخصه وعنا 

های  کند و یکی از راه های سعادت جاوعه ونتظر، از وسیر خداوحوری و تقرب به خدا عبور وی راه
 تقرب به خدا از ونظر ایشان، دعاست: 

ایهان  ؛کند وعارف را در دل انسان واندگار و وؤثّر وی ؛کند دعا انسان را به خدا نزدیک وی
فرصت دعا را وغتنن بشهارید. خدای وتعال این دعاها را وستجاب ... کند را قوی وی

کرد و خواسته گر جاو  خواهد شد. جاوعهها برآورده  خواهد  تقوا و دعا و وعنویت   عهوا ا
های نهاز جهعه،  خطبه) باشد، بسیاری از وشکلات وادّی او هن قطعا  برطرف خواهد شد

17/01/0144.) 
 های جاوعه ونتظر است. توجه به دعا و التزام عهلی به آن، وصداقی از ویژگی 

 داند:  را بدترین درد برای جاوعه وی «خدایاد غفلت از »ایشان، 
برای یک جاوعه، غفلت آن جاوعه است. از خدا غافل نشوین. در دل و جان بدترین درد 

کار  گیری وا و در یکایک تصهین کار نظاوی،  کار سیاسی،  کار اداری،  ها و حرکات وا، 
گذراندن،  کردن، وقت اعتبار تخصیص ودیریت، وقت پول خرج دادن، وقت قانون 
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کردن، در تهام وراحل باید خدا به یاد  کنینوقت قضاوت  کار   وا باشد. وا باید برای خدا 
 .(16/12/0187 ،در دیدار اعضای هی ت دولت)

های  تهاوی عقاید و ویژگی یزیربنا ،«خداجویی»براساس روایات و تصریح بزرگان دینی، 
که ونتظر فرج  ؛باشد وی ؟عج؟یاوران حضرت وهدی کسانی  خداوند را به شایستگی  ،هستندزیرا 

 ،هدف از اعتقاد به ظهورزیرا  ؛شود نور پروردگار وی  جلوه وحورو تهام وجودشان  شناخته و از این
ظران حضرت تاین ویژگی ون ،؟ع؟کهال و نهایت بندگی و رسیدن به پروردگار است. اوام صادق

نَّ  رَِجَال  »: ایدفرو ویبیان  چنینرا  ؟عج؟وهدی
َ
ن   کَأ بََُ حَرُ  قُلُو دِخدِ  زُ َ ا لَا  الح  بََُ  ؛الله ذَاتِ  فِ  شَكّ   خَشُو

گویا دل انسان که  هن است، غبار تردید در ذات وقدس پروردگار آهای  شان پاره های هایی 
، یاوران حضرت وهدی را ؟ع؟علی اوام. (118، ص66: ج0711)وجلسی،  آلاید خاطرشان را نهی

ونون عَرَفوا الُله حَقَ وعرفتِهِ وَ هُ ... : »کند گونه تحسین وی این خر آن  انصارُ المهدی فی رجال  وُو 
وان که خداوند را به شایستگی شناخته ؛الزَّ در  ؟عج؟آنان یاوران وهدی .اند وردانی ووون هستند 

 .(84، ص60)ههان، ج« دهستن [ظهور حضرت  یعنی هنگاوه]= آخرالزوان
الاور در دوران حکووت اسلاوی خویش است؛  وثابه ویژگی خود صاحب این خصیصه جاوعه، به

 ،ها ها و پیروزی وشکلات، فتح ویانبعد از ظهور و در به یارانش  حضرتخود آن توصیه که  چرا
با اشاره به ههت والای حضرت ولی  ؟ع؟اوام باقر است. و پیروی وحض از پروردگاریاد خدا 

 فرواید:  و یارانش در عبادت و بندگی وی ؟عج؟عصر
جدوا رعونَ اِلی  حَتّی اذا صَعِدَ النجف قالَ لِاصحاحِهِ تَعَّ کعٍ و ساجدٍ خَتَضَّ لَحلَتَکُن  فحجتوُنَ حیَن را

که اوشب را به  به یاران خود سفارش وی ،چون آن حضرت به شهر نجم برسد ؛الله کند 
حضرت برخی در رکوع و برخی در سجده شب را به صبح   عبادت به روز آورید و یاوران آن

 (.171ص ،66جههان، د )رسانن وی

کهیت احک. 4-7  ام اسلاوی و عهل به قرآنحا
کهیت اسلام و عهل به احکام و آووزه» جاوعه اسلاوی است. در   از دیگر شاخصه ،«های قرآن حا

کهیت اصل دین و اجرای یکایک تعالین آن چشن دوخته است»حقیقت،  « انسان ونتظر، به حا
کاول دین، برای  به». چنین جاوعه ونتظری (16: ص0184حکیهی، ) تهام دنبال تحقق 

فاضل لنکرانی، « )دهد این انتظار، ووون را به تشکیل حکووت اسلاوی سوق وی .بشریت است
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 (.060: ص0191
کهیت احکام اسلاوی را زوینه ساز تحقق ظهور وعرفی وی   زوینه»کند:  رهبر وعظن انقلاب حا

کردن به احک]است[ باید آواده بشود؛ و آن عبارت  ]ظهور[ کهیاز عهل  ت قرآن و ام اسلاوی و حا
کهیت اسلام .اسلام کهیت قرآن است ...اولین قدم براى حا بیانات رهبری، ) «ایجاد حا

ای از  دادن به تلاوت قرآن، به نوعی این عهل را نشانه ایشان با اههیت (.66/19/0142
کهیت احکام و آووزه که با تدبر در آیات، راه وستقین نهایان وی های اسلاوی وی حا شود؛  داند 

 فروایند:  ه ویک چنان
کتاب  کتاب رشد و تعالی و  کتاب سلاوت،  کتاب نجات،  کتاب وعرفت،  کتاب نور،  قرآن 

باید در  ...؟آورین قرب به خداست. وا این خصوصیات را چه وقت از قرآن به دست وی
کرد. خود کنین  قرآن در ووارد وتعدد از وا وی قرآن تدبر  که تدبّر  بیانات رهبری، ) خواهد 

07/01/0141.) 
کهیت اسلام در جواوت اسلاوی را نیز از انگیزه های ونتظران حقیقی  رهبری انقلاب، تهایل به حا

 شهارد:  بر وی
کشور اسلاوی در شرق و غرب دنیاى اسلام بروید چه در خاورویانه، چه  ؛اوروز شها به هر 

که  کشورهاى شرق آسیا؛ در وناطقی  کشورهاى عربی، چه در شهال آفریقا و چه در  در 
خواهید دید انگیزه اسلاوی، تهایل به  ؛اند هایی را تشکیل داده وسلهانان وجهوعه

کهیت اسلام و نفرت از تسلّط استثهارگران و استعهارگران و ظالهان، در ویان وردم،  حا
چهاردههین ) زند در ویان جوانان، نوجوانان، نخبگان و روشنفکران ووج وی خصوص هب

 (.07/11/0186، اوام خهینی سالگرد
کهیت اسلام و احکام  که ولاحظه وی چنان ، ویژگی جاوعه جهانی ونتظر الاهیشود، ویژگی حا

که جاوعه گونه  یعنی ههان اختصاص ندارد؛حال حاضر( )درآید و به جواوت وسلهان  به شهار وی
است، جاوعه ونتظر نیز، در سطح جهانی بایست دیده شود و برای  «جاوعه جهانی»وهدوی، 

گرفت.باید های وطلوب را  های آن، ههان شاخص تحقق ویژگی  در نظر 

گیری روحیه انتظار 4-3  . فرا
کید  از شاخصه جاوعه ونتظر است. از ههین «انتظار فرج»اصل  بوده  وعصووان؟عهم؟رو، وورد تا
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برترین  ،سوی خدای عزوجل ترین اعهال به وحبوب از ونظر رسول خدا؟صل؟ انتظار فرج است.
(. 066، ص66ج :0711)وجلسی،  بالاترین جهاد اوت ون است و والاترین عبادت ،کارهای اوت

پایان انتظار، جاوعه اسلاوی با در که  این نوع از انتظار، ونسوب به اوت وعرفی شده است؛ چرا
، چنین انتظاری در عصر جاوعه ونتظران، اویدی این گیرد. با وجود شکل وی ؟عهم؟وت وعصوماوا

 فرواید:  آورد. رهبری انقلاب وی را در دل ونتظران به وجود وی
کسانی  انتظار، یعنی دل سرشار از اوید بودن نسبت به پایان راه زندگی بشر. وهکن است 

کنند اوا بلاشک آن دوران وجود دارد؛ لذا تبریک ... آن دوران را نبینند و نتوانند درک 
گشایش است که عید اوید و عید انتظ -این عید  وقابل آن   درست نقطه -ار فرج و 

که دشهن وی  (.66/19/0142بیانات رهبری، د... )خواهد به وجود بیاور چیزى است 

 عدالت اجتهاعی   .4-4
، نظام هستی بر عدل استوار شده   ، دیگر شاخصه اجتهاعیِ جاوعه«عدالت» ونتظر است. اصولا 

کرین،  کل  است، از یک «عدل»که تعبیر دیگرِ  «ویزان»و به تعبیر آیات قرآن  کیهان و  سو در عالن 
کن باشد  کن است و از سوی دیگر، در نظام حیات فردی و اجتهاعی انسان باید حا نظامِ هستی حا

زیربنای تهاوی باید « عدالت» 1.(66: ص0182کاظهی، اخوان تا از وحور عدل تجاوز نشود )
گیرد تا دیگر ارکان جاوعه ساوان   .شوندو پایدار یابند اصول زندگی اجتهاعی قرار 

کنونی،  که بزرگ وظهر عدل پروردگار است و وی ؟عج؟اوام زواندر جهان  رسالت ترین  دانین 
یملأ الَلهّ حه الارض »باشد:  وی «عدالتاجرای »که در زیارات و روایات آوده است  ؟عج؟اوام زوان

 فرواید:  وی زوینه  رهبر انقلاب در این«. قسطا و عدلا
که ؟عج؟خصوصیت وهدى ووعود الله حه» در نظر وسلهانان این است  الارض قسطا و  یملأ

کها ولجت ظلها و جورا بردن ظلن از  عدل و داد، استقرار عدالت در جاوعه، از بین. «عدلا 
کند  چیزى حرکت وی ویس بشر به. وهدى ووعود استو رسالت خصوصیت  سطح زوین،

که  ؟عج؟که وظهر آن، وجود وقدس وهدى کسی است  احادیث بر اساس باشد و او 
بیانات رهبری، د )ساز کن وی کند و ظلن را ریشه دنیا را از عدل و داد پر وی ،وتواتر

66/06/0128.) 
__________________________________   

ا. 1
ل َّ
َّ
وْاْ  > أ طْغَّ ان < فىِ  تَّ  (.8)الرحهن:  الْهِيزَّ
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که وانند ههه حوادث تحقق حکووت عدل جهانی، واقعیتی تحقق   پذیر در آینده است 
 (. 66ص :0191کارگر، ) شود و عواول واقعی خودش ناشی وی اجتهاعی، از علل

کن شدن عدالت در جاوعه وعرفی  ایشان ههچنین یکی از لوازم انتظار فرج را تلاش برای حا
 د: فروای وی کند و وی

کهر بسته ،انتظار فرج که  بودن، خود را بودن، آواده یعنی  از ههه جهت برای آن هدفی 
کرد ؟عج؟اوام زوان کردن. آن انقلاب بزرگ تاریخی  ؛برای آن هدف قیام خواهد  آواده 

گرفت؛ و  عبارت است از ایجاد عدل و داد، زندگی آن برای آن هدف انجام خواهد 
)بیانات رهبر انقلاب،  این وعنای انتظار فرج است .، عبودیت خداالاهیانسانی، زندگی 

 .ان(هه
 شهارد:  هایی صالح بروی لازوه استقرار عدالت در جاوعه را وجود وردوانی عادل و انسانایشان 

که آن وارث انبیا انجام خواهد دا آن ی؛استقرار عدالت، چه در سطح جهان و چه در د؛ طور 
که وردوان عادل و انسان ههه بخش های صالح و  های دنیا، احتیاج به این دارد 

قدرت را در دست داشته باشند و با زبان قدرت با زورگویان حرف بزنند. با طلب،  عدالت
که سروست قدرت ظالهانه هستند، نهی ها  شود با زبان نصیحت حرف زد؛ با آن کسانی 

کرد که راجت به قسط  ...باید با زبان اقتدار صحبت  کریهه قرآن  شها ببینید در ههین آیه 
اس  ومَّ قُ يَّ لِ > :ههه پیغهبران را فرستادگوید خدای وتعال  کند و وی صحبت وی الن 

کنند، بلافاصله وی برای این ؛<سطالقِ حِ  و >فرواید:  که قسط و عدالت را در جاوعه وستقر 
اسلِ  عُ نافِ وَّ  دخد وَّ ش   حأس   خد فيهِ لنا الحدَّ نزَّ اَّ  که با زبان  یعنی پیغهبران علاوه بر این؛ <لن 

قدرتی که وجهّز به سلاح هستند، با زورگویان  گویند، با بازوان و سرپنجگان دعوت سخن وی
 .(11/14/0180د )بیانات رهبری، کنن طلبان فاسد، وعارضه و وبارزه وی و قدرت

 ههاهنگ با اوام   .4-5

و رهبر  «ههراه و ههاهنگ بودن جاوعه با اوام»های اجتهاعی جاوعه ونتظر،  ز دیگر شاخصها
خویش است. از ونظر وقام وعظن رهبری، چنین ههاهنگی ویان جاوعه و رهبر، سبب ووفقیت 

، سوی هدف خویش، در حرکت به جاوعه ونتظر. شود حقیقی ویسعادت جاوعه و رسیدن به 
که راز ووفقیت جاوعه در رسیدن به سعادت و  رود؛ چرا پیش وی با اوام خویشوتحد و ههاهنگ 

و »وده است: آ ؟عج؟کلاوی از اوام زواندر اهی و ههیاری با اوام خویش است. خوشبختی، ههر
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گ در وفای به عهدِ بر عهده ایشان  !به اطاعتش ووفق فرواید که خدا ایشان راوا، ر شیعیان ا
(. 262، ص6: ج0140)طبرسی،  1«افتاد ها ت خیر نهی از آن دیدار وا توفیق ،بودند دل وی یک

دلی را در وفای به عهد اوام خویش راه وحدت و یک، جاوعه ونتظر ، چنانچهحدیث طبق این
گیرد، به فیض حضو های  ترین ویژگی از وهن بدون شک« .ر اوام زوان نایل خواهد شدپیش 

است؛ زیرا الاهی ها، طبق خواست آن رهبر  گیری رهروان راستین، ههسوکردن رفتارها و جهت
 :0182شود )سلیهیان،  نهودهای رفتاری ونتظر در اطاعت وحض از خداوند و اولیای او ظاهر وی

 (. 20-67، ص 1ج

 داشتن اوید  .4-6
 فرواید:  ویرهبری که  است؛ چنان «اوید»جاوعه ونتظر   یگر شاخصهد

که این خصوصیات برای هر ولتی، در   چند خصوصیت در این عقیده وهدویت هست، 
کالبد و در حکن روح در جسن است. یکی،  گاهی اوقات  «اوید»حکن خون در  است. 

که اویدشان را از رسان های ضعیم را به جایی وی وند، ولت های قلدر و قدرت دست ند 
گویند چه  وی ؛کنند دیگر هیچ اقدام نهی ،دهند. وقتی اوید را از دست دادند دست وی

گذشته است ؛ای دارد فایده کاروان  کار از  که دیگر  کسی دربیفتین ؛وا  چه اقداوی  ؛با چه 
که دیگر ؛برای چه تلاش بکنین ؛بکنین توانین! اعتقاد به وهدویت، به وجود  نهی وا 

کند. هیچ وقت انسانی  ها زنده وی ، اوید را در دل-ارواحنا فداه-وقدس وهدی ووعود 
داند یک پایان روشن حتهی  چرا؟ چون وی ؛شود است، نااوید نهیوعتقد که به این اصل 

که خودش را به آن برساند وجود دارد، برو برگرد ندارد. سعی وی ات رهبری، بیان) کند 
66/19/0142 .) 

شود و  ویایشان وعتقدند، وجود اوید در درون جاوعه، سبب شوق و عشق وردم به آن سهت 
 کنند:  ویتلاش الاهی ههه برای تحقق وعده 

که  اوروز ذهنیت بشر، آواده کند  که بفههد. بداند و یقین  انسان والایی خواهد  آن است 
که ههه ؛تن نجات خواهد دادرا از زیر بارهای ظلن و س آود و بشر پیغهبران   ههان چیزی 

کرده که ،اندبرای آن تلاش  آن را به وردم   قرآن، وعده  پیغهبر اسلام در آیه ههان چیزی 
__________________________________   

نَ . » 1
َ
شْ   وَ لَوْ أ

َ
قَهُنْ یأ رَ عَنْهُنُ   هِنْ یالْوَفَاءِ بِالْعَهْدِ عَلَ   یفِ   الْقُلُوبِ   وِنَ   اجْتِهَاع    عَلَی  لِطَاعَتِهِ   اللهَُّ   اعَنَا وَفَّ خَّ

َ
 «بِلِقَاِ نَا  هْنُ یالْ   لَهَا تَأ

https://fa.imamatpedia.com/w/index.php?title=%D8%AA%D9%88%D9%81%DB%8C%D9%82&action=edit&redlink=1
https://fa.imamatpedia.com/w/index.php?title=%D8%AA%D9%88%D9%81%DB%8C%D9%82&action=edit&redlink=1
https://fa.imamatpedia.com/wiki/%D8%AD%D8%AF%DB%8C%D8%AB
https://fa.imamatpedia.com/wiki/%D8%AD%D8%AF%DB%8C%D8%AB
https://fa.imamatpedia.com/w/index.php?title=%D8%AC%D8%A7%D9%85%D8%B9%D9%87_%D9%85%D9%86%D8%AA%D8%B8%D8%B1&action=edit&redlink=1
https://fa.imamatpedia.com/w/index.php?title=%D8%AC%D8%A7%D9%85%D8%B9%D9%87_%D9%85%D9%86%D8%AA%D8%B8%D8%B1&action=edit&redlink=1


 

 

42 

ال 
س

هن
وزد

ن
اره 

شه
 /

24/
تان

وس
ز


019

8
 

عُ  >وَّ داده است  ض  نْهُنْ  خَّ هُنْ  عَّ غْلَّالَّ  وَّ  ؤِصْرَّ تىِ  الْأَّ
نَّتْ  ال َّ يْهِن< كاَّ لَّ دست  .(064 اعراف:) عَّ

یک انسان خدایی، یک انسان وتصل به  ،یک انسان عرشی  به وسیلهالاهی قدرت 
که برای انسان عالن کوته های غیبی، وعنوی و عوالهی  قابل درک و  ،نگری وثل وا های 

کندبشر تواند این آرزو را برای  وی ؛تشخیص نیست ها  ها و عشق ها، شوق لذا دل. برآورده 
. ولت ایران، اوروز این اوتیاز بزرگ تر است روز وتوجه  به به سهت آن نقطه، وتوجه و روز

کشور، فضای اوا که فضای    عالن، بلکه ههه  م زوان است. نه فقط شیعه در هههرا دارد 
 (.11/19/0148بیانات رهبری، ) ها در انتظار وهدی ووعودند وسلهان

 کنند:  ای بهتر بیان وی به آینده اویدداشتن ایشان، یکی از اهداف انتظار فرج برای ونتظران را 
که  هدف از انتظار فرج، رهاشدن از تنگناهای روحی و روانی و اوید به آینده ای بهتر است 

گشایش  بخشی از آسایش و آراوش روحی و روانی را نیز تاوین وی کند. از این رو نوعی فرج و 
، 6ج :0190شهری،  ریرد )آو را به دست وی «وِن أعظن الفَرَح»شود و حتی عنوان  شهرده وی

  (.106ص
که  بنابراین، جاوعه ونتظر، جاوعه با ایهان به وهدی ووعود، آینده روشن و فرح »ای است 
کند ای به سبب تحقق  چنین جاوعه (.068ص :0192اوینی، « )بخشی را برای شیعیان ترسین 

که  ان و نشاط و شادی در ایجاد اطهین ؛وطهئن و فرح بخشی است ای آیندهدارای جاوعه ووعود 
 .کند سعی و تلاش ویدر ههین جاوعه ونتظِر 

 باور جهعی به وهدویت  .4-7
کلی،  بهدیگر شاخصه جاوعه ونتظر است.  «باور به وهدویت» بحث  ،در فرهنگ شیعهطور 

آید و واحصل اعتقاد به  ترین وباحث عقیدتی به حساب وی ترین و عهیق وهدویت یکی از وهن
به ویژه  ،های جاوعه این باور، سبب توجه ههه بخششود.  و وصایت بدان ختن ویاست اواوت 

ظهور برای با تلاش خود، زوینه را برای آوادگی جاوعه  که آنانشود  عالهان و نخبگان جاوعه وی
که وردم به ونجی ووعود و ارزش»کنند.  حضرت فراهن وی های ونبعث از آن باور  در صورتی 

کن بر جاوعه نیز بر آن  داشته باشند و ارزش کن بر اجتهاع  ؛باشدوبتنی های حا لزووا هنجارهای حا
کرد . رهبری انقلاب (01ص :0198راد و دیگران،  ولکی« )نیز واهیت ونجی باوری پیدا خواهند 

 د: فروای وی
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که  ؟عج؟ولادت حضرت وهدىوسئله  انتظار وسئله از این جهت هن حائز اههیت است 
که دوران  -در وذهب وا، بلکه در دین وقدّس اسلام ترسین شده است  و دوران ووعود را 

کنین و بر روى آن  -ووعود آخرالزّوان؛ دوران وهدویت  وا به یاد بیاورین، روى آن تکیه 
کنی، تا آن  وطالعه و دقّت و بحث گیرد. شها باید زوینه را آواده  هاى وفیدى انجام 

که نهیآوا  وار بتواند بیاید و در آن زوینهبزرگ کرد ده، اقدام فرواید. از صفر   .شود شروع 
که در آن آوادگی و قابلیت  - ارواحنافداه–تواند پذیراى وهدى ووعود  اى وی جاوعه باشد 
  .(01/06/0128 ،بیاناتد )شو والّا وثل انبیا و اولیاى طول تاریخ وی ؛باشد

کردن اوکانات وادی و وعنوی وورد نیاز نهضت  و  ؟عج؟جهانی ولی عصربنابراین، فراهن 
ساختن اذهان عهووی جهانیان برای پذیرش  و آوادهاست آن برناوه عظین لازوه نیروها و افراد، 

کی، لازم است )اوری نظام حکووت اسلاوی نیز   (.92ص  :0197ارا

گشایش اوور بشر  .4-8  تلاش برای 
گشایش اوور   شاخصه ن جاوعه ههه تلاش است. ایها  انساندیگر جاوعه ونتظر، تلاش برای 
کار وی ای رفت وشکلات و وسائل افراد بشرخود را بر ج را  به  گیرد. رهبری، یکی از وعانی انتظار فر

کار وردم وعرفی وی گره  کند:  گشایی از 
که وؤونِ به اسلام، عبارتٌ عنوان  وعنای انتظار فرج به أخرای انتظار ظهور، این است 
گره در وضعیت ؟عهم؟بیت وؤونِ به وذهب اهل که در دنیای واقعی وجود دارد، عقده و  ی را 

کار بشر،  زندگی بشر وی که این فروبستگیِ  شناسد. واقتِ قضیه ههین است. ونتظر است 
گرفتاری عهووی انسانیت کار شخص   لهگشایش پیدا بکند. وسئله، وسئ ،این  گره در 

به وجود  بشر  که فرج برای ههه برای این ؟عج؟ون و شخص شها نیست. اوام زوان
که انسان ر بیاورد، ظهور وی را نجات بدهد؛  بشر  ا از فروبستگی نجات بدهد؛ جاوعهکند 
کردن آن  ،نتظار فرج.ابشر را نجات بدهد..  بلکه تاریخ آینده یعنی قبول نکردن و رد 

که بر اثر جهالت انسان ها، بر اثر اغراض بشر بر زندگی انسانیت حاکن شده  وضعیتی 
 .(64/16/0184بیانات رهبری، ) وعنی انتظار فرج استاست. این 

کشور ایران با جاوعه ونتظر ایشان  فروایند:  وی با وقایسه ابعاد رفتاری 
که اوام زوان کرد ؟عج؟شعارهایی  گرفت و عهل خواهد  اوروز  ،بر سر دست خواهد 
گام  ؛شعارهاى وردم وا است کشور و یک دولت است. این خودش یک  شعارهاى یک 
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ک روزى شعار توحید، شعار ت. یاس ؟عج؟بسیار بلندى، به سوى اهداف اوام زوان
کلی، آن را  کرده بودند به طور  وعنویت، شعار دین دارى، در دنیا ونسوخ شده بود. سعی 

اوا اوروز در این ونطقه عالن، این شعارها، شعارهاى رسهی  ؛به دست فراووشی بسپارند
کشور و آحاد ولت است. علاوه بر این، این شعارها،  شعارهاى رسهی اداره ؛حکووت است

کشورهاى دنیا است و این شعارها، یک روز  آرزوى ولت هاى وسلهان در بسیارى از 
کرد. این زوینه که وعلوم شد در وقابل ؛ ها وقتی آواده شد تحقق پیدا خواهد  آن وقتی 

که آحاد بشر،  بتوانند بر روى حرف قدرت وادى وستکبران عالن، زوینه این وجود دارد 
که . است ؟عج؟آن روز، روز ظهور اوام زوان ؛حق خود بایستند آن روز، روزى است 

کند و پیام او، ههه دل که در  ونجی عالن بشریت، به فضل پروردگار ظهور  هاى وستعد را 
کند و آن وقت دیگر قدرت ؛ههه جاى جهان هستند هاى ستهگر،  به خود جذب 

که قبل از  آن ،هاى وتکی به زر و زور، نتوانند حقیقت را هاى زورگو، قدرت قدرت چنانی 
کرده بیانات ) با فشار زر و زور خود، به عقب بنشانند یا وکتوم نگه دارند ؛اند آن ههیشه 

 .(1B/01AC/=>روزناوه جههورى اسلاوی، رهبری در 
که باور یقینی است، سعی دارند تا آثار  رهبری وعظن انقلاب، با تکیه به روز ظهور اوام زوان 

که آثاری وانند ایستادن در سرایت دهند روحی و وعنوی آن را بر جاوعه وعاصر  کید دارند  و لذا تا
گشایش در روزی و اوور اجتهاعی   خواهد شد.ها  انسانوقابل زورگویان، سبب 

 نهی از ونکر وعروف و  اور به  .4-9
دادن به شایسته( و نهی از ونکر)بازداشتن از ناشایسته( دو فریضه حیاتی  وعروف )فروان  اور به

که در سخنان رهبر انقلاب وقابله با »و  «اصلاح جاوعه»گاهی با عناوین  ،و اساسی در اسلام است 
ض است و هر دیگر فرایستون  شود. این دو فریضه زیربنا و وی از آن یاد «بدعت ها و انحرافات

کند. این دو فریضه، اوروزه وعادل وسئولیت  وسلهانی را در وقابل دیگران وسئول و وتعهد وی
کرین42: ص0146ههگانی یا نظارت اجتهاعی و عهووی است )اسفندیاری،  این دو  ،(. در قرآن 

کنار   او و پیاوبرش یاد شده استزکات و ایهان به خدا و اطاعت از پرداخت نهاز و ادای فریضه در 
کید بر این فرای (. رهبری40 )توبه:  فرواید:  ض ویانقلاب نیز با تا

که  ؛تفاوت باشند ید نسبت به اصلاح جاوعه بینبا یقیونتظران حق  یها از راه یکیچرا 
اعتقاد به اوام  ...است یوبارزه با وفاسد اجتهاع ظهور آن حضرت، یبرا یساز نهیزو
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گر وا  گوشهزوان به وعنای  دنیا ظلن و   در هر نقطهبینین  ویگیری نیست... . اوروز ا
که اوام زوان   این ؛عدالتی و تبعیض و زورگویی وجود دارد بی ها ههان چیزهایی است 

گر وا سرباز اوام زوانین، باید خود را برای وبارزه با این ها وی برای وبارزه با آن ها   آید. ا
کنین  .(11/14/0180، )بیانات رهبری آواده 

 و رهبری اوت پیوند  .4-51
گر وردم  کنندآن را در جاوعه ببینند و  عهلا  _ را اجرای عدالت ا کنش ؛لهس  ها و  به طبت 

. هرگاه نهند ویو به اصول حق و عدل احترام کنند  ویرفتارهای فردی و اجتهاعی خود را اصلاح 
گیر باشد، ووجب پیوند وحکن بین  که  جاوعه و پیشوای آن ویعدالت قاطت و فرا کسانی  گردد. 

اهان و  ههر ،ودت اوا در عهل از آن شعارها فاصله داشته باشند، در دراز ؛تنها شعار بدهند
وحور وهدی، این قاطعیت در اجرای حق  دهند. در حکووت عدالت هواداران خود را از دست وی

که در درون خانه جا پیش وی و عدالت تا آن شود و روابط اعضای خانواده  کن ویها عدالت حا رود 
گروا وارد  آن»فرواید:  وی ؟ع؟گیرد. اوام صادق ارچوب عدالت قرار ویهدر چ که سروا و  گونه 
، 66ج :0182 علاوه وجلسی،) «کند های وردم وی عدالت را وارد خانهوهدی شود،  وی ها خانه
 (.>@=ص

 فرواید:  وقام وعظن رهبری درباره حکووت وهدوی نیز وی
یک حکووت وردویِ به تهام  -ارواحنافداه-حکووت آینده حضرت وهدی ووعود 

ها و بازوان وردم است. اوام  ها و اراده وعناست. وردوی یعنی چه؟ یعنی وتّکی به ایهان
و با تکیه به وؤون کند؛ اوام زوان از آحاد وردم   زوان، تنها دنیا را پُر از عدل و داد نهی

که بنای عدل  آن بخشد و یک حکووت   را در سرتاسر عالن استقرار ویهی الاهاست 
های ودّعی وردوی  دهد؛ اوا این حکووت وردوی با حکووت صددرصد وردوی تشکیل وی

بودن و دوکراسی در دنیای اوروز از زوین تا آسهان تفاوت دارد. آنچه اوروز در دنیا اسن 
گذاشته دوکراسی و وردم که  دیکتاتوریاند، ههان  سالاری را روی آن  های قدیهی است 

گروه کرده است؛ یعنی دیکتاتوری  گر رقابت هن وجود دارد، رقابت  لباس جدید بر تن  ها. ا
گروه  .(11/14/0180)بیانات رهبری، اند کاره هاست و وردم در این ویان هیچ بین 

که رابطه ویان وردم و رهبری   وستحکن به طور طبیعی، در جاوعه ونتظر نیز انتظار این است 
کهیت انسان باشد.  کهیت دینی و ایجاد زوینه برای وشروعیت بخشی به حا وجود جاوعه با حا
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کردن زوینه لازم برای وقبولیت   جاوعه ونتظر است.لوازم از  ،نآکاول و آواده 
که وی آینده ولت ایران را ونطبق با جاوعه ونتظر وی ،رهبری انقلاب تواند تهدن اسلاوی را  داند 

 ده و زوینه ساز حکووت جهانی وهدوی شود: ساوان دا
کهکالاهیولت ایران به فضل پروردگار، با هدایت    هاى وعنوى غیبی و با ادعیه ، با 

کیه و هدایت خواهد توانست تهدن اسلاوی  -ارواحنافداهن _ ظالاع الله هاى وعنوى ولی زا
کاخ با عظهت تهدن اسلاوی را  کند و  نهاید. این، برافراشته را بار دیگر در عالن سربلند 

کنند. نیروهاى   آینده قطعی شهاست. جوانان، خودشان را براى این حرکت عظین آواده 
 (.69/16/0142، بیانات رهبری) دوؤون و وخلص، این را هدف قرار دهن

 کار، تعاون و ایجاد رفاه اجتهاعیدادن انجام   .4-55
است. ساختن جاوعه ونتظران، به  «رکار و تلاش بسیا»های وهن جاوعه ونتظر،  از شاخصه

کار از جهله، تلاش است.نیازوند وجاهدت اقتصادی و عهرانی  اقتصادی  -های اجتهاعیها و 
کهک به ههنوعان نیازوند»ای، چنین جاوعه  فرواید:  است. رهبری انقلاب وی «تعاون و 

که حکووت اوام زوان که ونتظر اوام زوان هستین، باید در جهتی  علیه الاف التحیة  - وا 
زندگی اوروز را در ههان جهت  ؛تشکیل خواهد شد -الله تعالی فرجه و الثناء و عجل

کوچک کنین. البته، وا  که  بسازین و بنا  گونه بنایی را  که بتوانین آن  تر از آن هستین 
کنینالاهی اولیاى  کار  کنین؛ اوا باید در آن جهت تلاش و   ساختند یا خواهند ساخت، بنا 

 (.0128/ 06/ 66انات رهبری، بی)
شود و به  بی تردید در جاوعه ونتظران، از ههه نیروهای طبیعی و انسانی بهره وناسب برده وی 

گسترده وی ،تبت آن کهال  رفاه اجتهاعی  که این شرایط در حکووت وهدوی نیز با  شود؛ چنان 
 فرواید:  باره وی یابد. رهبر انقلاب در این وطلوبی تحقق وی

گسترده  جاوعه ههه نیروهای طبیعت ونیروهای انسانی استخراج وی در آن شود، رفاه 
گیر وی که بشر از آن استفاده نکند نهی شود وچیزی در بطن زوین فرا ای، خاونه) واند 

;=A?: ص<>?). 

 ؟عهم؟تبری از دشهنان اهل بیت  .4-57
است. در حدیثی از  های دیگر جاوعه ونتظران از شاخصه «جستن از دشهنان اهل بیت دوری»
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کرم  : استوارد شده چنین  ؟صل؟پیاوبر ا
کند؛ در حالی خوشا به حال آن که پیش از دوران قیام به او و  که قائن خاندان ورا درک 

کرده، از دشهنان ایشان اعلام بیزاری جسته باشد. آنان دوستان و  اواوان قبل از او اقتدا 
گراوی ، 0: ج0716)شیخ صدوق،  ن هستندترین اوت ون در نزد و ههراهان ون و 

 (.616ص
کنند،ها را  باید سختی ؟عج؟ونتظران واقعی ظهور حضرت وهدی  و جا نزنند تحهل 

کنی دشهن هرگز جا خالی  با شبههو با تهدید دشهن   و نشینی نکنند عقب این وظیفه وا  نکنند.پرا
کن ؛در دوران ظهور است گوش شنوا برای شنیدن حق و حقیقت  که   .تر است دورانی 

که حکووت ؟عج؟،دوران غیبت اوام زوان ها، سردوداران ظالن به خیال  دورانی است 
که پیروان وکتب اهل بیت .خودشان اداره جهان را به دست دارند در  ؟عهم؟در چنین دورانی است 

اوا خداوند وتعال در قرآن  ؛گر قرار دارنداین اقلیت در هجهه سنگین ادیان دی .اقلیت هستند
گروه اقلیت  ةً حِؤِذْنِ >» :داده استچنین بشارت کرین، به این  ثيرَّ ةً ك  تْ فِجَّ بَّ لَّ ة  غَّ ليلَّ ة  قَّ نْ وِنْ فِجَّ كَّ

هِ  گروه<اللَّ  که به اذن خداوند بر عده بسیار پیروز شدند ؛  کهی بودند   (.679 بقره:)« های 
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 گحری نتحجه
است. در این ویان، آن  ؟عج؟وهدوی، آرزوی ههه ونتظران ظهور اوام عصرتحقق حکووت 

ساز حکووت وهدوی است. در  و زوینهچه ضرورت دارد، تشکیل جاوعه ونتظر به عنوان وقدوه 
که ذکر شد این نوشتار به شاخصه در بازخوانی  ،های جاوعه ونتظر پرداخته شد. چنان 

کید است، توجه به آنچه ای  الله خاونه آیت های جاوعه ونتظر از دیدگاه حضرت شاخصه وورد تا
کلان  های اجتهاعی افراد ونتظر و شاخصه شاخصهاست: های اجتهاعی  دو بعد شاخصه های 

 جاوعه. 
وانند  ،توان به وصادیقی وی ،های اجتهاعی افراد ونتظر در این جاوعه در بعد شاخصه

 وحبت  وداوم وعنوی و روحی برای ظهور، خودسازی، ووون در عقیده و عهل، انتظار و آوادگی 
، داشتن صفات پسندیده، وجاهدبودن و دارابودن اخلاق نیکو و ؟عج؟به حضرت وهدی داشتن

کلام  وهرورزی که در  کرد   شود. یافت ویرهبری اشاره 
کلیت جاوعه د شاخصهههچنین در بُع وانند قابل ذکر است، ونتظر نیز وواردی   های اجتهاعی 

کهیت احکام اسلاوی و عهل به قرآن، عدالت وحوری، انتظار فرج داشتن، خداوحوری،  حا
 پیوندنهی از ونکر،   وعروف و   ههاهنگ با اوام خویش، اعتقاد و باور جهعی به وهدویت، اور به

گشایش اوور بشرویان وردم و رهبری وستحکن کار، تعاون و ایجاد ، تلاش برای  ، وجود روحیه 
  ؟عهم؟.از دشهنان اهل بیترفاه اجتهاعی و تبری 

که قادر است پایه و دارای چنان ظرفی ،حقیقت اوام زواناز ونظر وقام وعظن رهبری،  تی است 
گردد و ههین حقیقت   پشتوانه تشکیل جواوت آزاد و سرافراز و برخوردار از پیشرفت و عدالت 

که وی که از نظر  ولّت  های برادرانه ههکاری   تواند شالوده وشترک و ههگانی است  هایی باشد 
به عبارت دیگر،  .ندارندشباهتی جغرافیایی، به یکدیگر   تاریخی و ونطقه  شکل ظاهری و سابقه

گردد تا زوینه جاوعه ونتظر وی کنونی ترسین و تشکیل    تواند فراتر از ورزهای سیاسی و جغرافیایی 
 .را رقن بزندحکووت جهانی وهدویت 
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 انتظار موعود یپژوهش -فصلنامه علمی
 1398زمستان  ،67، شمارهنوزدهمسال 

ENTIZAR-E-MOUD QUARTERLY 
Vol. 19, No.67, winter 2020 

کحد بر منابع اهل سنت بررسی  1و نقد دیدگاه طاهربن عاشور در مسئله مهدویت با تأ
کری زواردهی ح الله شا  2رو
 3ویثن دوست وحهدی

 چکحده
های وهن اسلاوی، ههواره وورد پذیرش علهای اسلام بوده   به عنوان یکی از آووزه« وهدویت»اصل 

که  های اخیر برخی از افراد به انکار اصل وهدویت پرداخته است؛ اوا در دهه از جهله « طاهربن عاشور»اند 
کیدت با وهدویتوسئله  در عاشور ابن دیدگاه نقدو  بررسیهاست. این نوشتار به  آن  سنت اهل ونابت بر  

که  ابتدا با رویکرد تحلیلی انتقادی دلایل  او را تحلیل و سپس بر اساس -پرداخته است؛ به این صورت 
کرده است. ابن عاشور ابتدا وانند سایر ونکران به   ونابت اهل سنت آن عدم ذکر احادیث »ها را نقد 

تقدم جرح بر »نادرست خود از قاعده کند؛ اوا سپس با برداشت   تهسک وی« وهدویت در صحیحین
دهد علهای اهل   پردازد. نتایج نقد دلایل او نشان وی  ، به تضعیم راویان احادیث وهدویت وی«تعدیل

دانند. ههچنین براساس ووازین   سنت احادیث صحیح را به احادیث وندرج در صحیحین ونحصر نهی
و  «تعدیل بر جرح تقدم»فهن و تطبیق قاعده جرح و تعدیل در علوم حدیث اهل سنت، ابن عاشور در 

 جرح راویان دچار اشتباه شده است.
کلیدی:   ت، ظهور ونجی، فلسفه نجات، جرح و تعدیل.انکار وهدوی ،عاشورطاهربن واژگان 

__________________________________   

کید بر جریانب»برگرفته از رساله دکتری .  1 یکرد انکار وهدویت در اهل سنت با تا « های وعاصرستر شناسی انتقادی رو
 )پردیس فارابی(؛ دانشگاه تهران

گروه شیعه شناسی دانشگاه تهران 2                            shaker.ir@ut.ac.ir)پردیس فارابی(؛                                        . دانشیار 
گرایش وبانی نظری.  3  ؛دانشگاه تهران )پردیس فارابی( دانشجوی دکتری ودرسی وعارف 

 m.doostmohammadi@ut.ac.ir 
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 مقدمه
که در طول قرون وختلم وورد   ترین آووزه  یکی از وهن« وهدویت»اصل  های اسلاوی است 

کرم؟صل؟  فرقهقبول تهاوی وذاهب و  های اسلاوی بوده است. احادیث وعتبر بسیاری از پیاوبر ا
که علهای بسیاری از شیعه و اهل سنت آن تواتر »ها را به حد   در وقوله وهدویت وجود دارند 

دانند. هر چند در جزئیات وسائل وربوط به وهدویت در ویان اندیشهندان اسلاوی   وی« وعنوی
ل وهدویت ههواره وورد اتفاق دیدگاه بوده است. ابن خلدون اولین اختلافاتی وجود داشته؛ اص

که ضهن بررسی و نقد اسناد احادیث وهدویت در صدد اثبات جعلی بودن احادیث و  کسی است 
، 2: ج0710الخضر حسین،  و 619-607، ص0: ج0766انکار وهدویت برآوده است )ابن خلدون، 

که از جهله آن(. پس از او افراد دیگری به انکار و028ص « بن عاشورطاهر »ها   هدویت پرداختند 
 است. « التحریر و التنویر»ق( وفسر اهل سنت و صاحب تفسیر 0191)م

تونس و از « الزیتونیة»ابن عاشور، فقیه و وفسر تونسی، از جهله استادان برجسته دانشگاه 
که به وقام افتا رسید و  م، برای ونصب 0916در سال جایگاه علهی والایی برخوردار بود تا جایی 

که از جهله  شیخ الاسلام والکی انتخاب شد. او ت لیفات وتعددی در زوینه علوم اسلاوی دارد 
 العلن أصول» و« ةیالإسلاو عةیالشر وقاصد»، «ریالتنو و ریالتحر»توان به تفسیر   ها وی  ترین آن  وهن

کرد. دیدگاه« الإسلام یف یالاجتهاع عاشور وورد توجه وحافل علهی وختلفی قرار های ابن   اشاره 
ها بر وجاوت علهی اهل سنت دارای ت ثیرات بسزایی بوده است و وحققان  گرفته و این دیدگاه

کرین از ابن عاشور و دیدگاه  کنند.  های او استفاده وی بسیاری در تحقیقات خود و تفسیر قرآن 
گذرا به یدر تفس ابن عاشور جعلی بودن ودن اصل وهدویت و ساختگی بر خود به صورت 

که هیچ استدلالی بیان کند  احادیث وهدویت اشاره وی  ،0ج :0987کند )ابن عاشور،   ؛ بدون این 
که در ضهن وجهوعه وقالات و اختصاصی در وورد وهدویت نوشتاریاوا او در  (؛268ص  ،
کتاب   ناوه به چاپ « عاشور ابن وحهدالطاهر الاوام الشیخ رسائل و وقالات جههرة»های او در 

که وا نیز در این وقاله  پردازد  بیان دلایل خود ویبه ههراه وهدویت اصل به انکار  رسیده است؛
کتاب وذکور وورد بررسی و نقد قرار وی  دهین.  وطالب و دلایل او را، وبتنی بر وطالب 

کتاب که در وورد نقد ونکران وهدویت  ته شده است؛ ها و وقالات وتعددی نوش  قابل ذکر است 
کتابی اختصاصی نوشته نشده  اوا در وورد نقد دیدگاه ابن عاشور در وسئله وهدویت وقاله یا 
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کتاب که در وورد نقد ونکران وهدویت نوشته شده نیز به بررسی دیدگاه او   است. در  هایی 
ویت در پرداخته نشده است؛ هر چند برخی ادعاها و دلایل ابن عاشور )وانند عدم ذکر روایات وهد

صحیحین( با ادعاهای سایر ونکران وهدویت یکسان است و پاسخ آن در تحقیقات وختلفی 
کتاب  ، «سنت اهل و شیعه روایات در وهدویت تطبیقی بررسی»داده شده است؛ به عنوان نهونه 

کبر نژاد در بخش پایانی، به بررسی و نقد اشکالات وطرح شده از سوی برخی  نوشته آقای وهدی ا
کتاب  ونکران  عن دفاع»وهدویت، وانند ابن خلدون و رشیدرضا پرداخته است. ههچنین در 

، بخشی از جلد اول، به پاسخگویی به اشکالات یدیالعه بیحب هاشن ثاور، نوشته آقای «یالکاف
ابن خلدون و برخی دیگر از ونکران وهدویت اختصاص یافته است. اوا ابن عاشور وطالب دیگری 

که با وط گذشته به آن پرداخته نیز دارد  که در تحقیقات  الب سایر ونکران وهدویت وتفاوت است 
گیرد.  که این وقاله   با توجه به این نشده و لازم است به صورت اختصاصی وورد بررسی و نقد قرار 

کید با وهدویتوسئله  در عاشور ابن دیدگاه نقد و بررسیبه   پرداخته است؛ سنت اهل ونابت بر ت 
کاول وشخص   ابتدا دیدگاه ابن عاشور وورد تحلیل قرار لازم است  گیرد تا دلایل او به صورت 

کید بر ونابت اهل سنت پرداخته شود. نوآوری این  شوند و سپس به بررسی و نقد دلایل او با ت 
که  نوشتار، در استخراج و تنظین دلایل ابن عاشور و نقد ونصفانه و علهی دقیق وطالبی است 

کید بر ونابت وعتبر آنوختص او، از   باشد. ها وی  دیدگاه اهل سنت با ت 

 ابن عاشور و انکار مهدویت
 ؟صل؟پیاوبر گاه  هیچ و است جعلی اوری اساس و ریشه از وهدویت که است وعتقدبن عاشور ا
 هیچ اسلاوی اندیشه در ونجی ظهور و است نگفته سخن آخرالزوان ونجی و وهدویت وورد در

 درباره ؟صل؟پیاوبر به ونسوب روایات تهاوی که است باور این بر عاشور ابن. ندارد جایگاهی
 های  کتاب در را جعلی روایات این نبایستی شیعه و سنت اهل وحدثان و هستند جعلی وهدویت،

که وقوله  است وعتقد اسلام صدر در وهدویت روایات جعل انگیزه تحلیل در او. کردندوی ذکر خود
 و ؟ع؟علی بن حسین شهادت و ؟ع؟علی بن حسن صلح از پس و شیعیان توسط «وهدویت»

 او. شد جعل ؛اسلاوی های  سرزوین اوور زوام گرفتنبه دست  و حکووت بر اویه بنی کاول تسلط
 شد واقت قبول وورد ونطقه های  عرب ههه ویان در اویه بنی حکووت که  این از پس است ودعی
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 اسلاوی های  سرزوین در رو این از. شدند اوید نا حکووت به رسیدن از شیعیان ،کرد پیدا استقرار و
 و خود رسیدن حکووت به برای وردم دینی اعتقادات از استفاده سوء دنبال به و شدند پخش

ابن )برآودند  ؛خود پشتیبانی برای عجهی بوتعص ایقبیله گروه یک ایجاد برای ههچنین
 از اعن ،وسلهانان ههه که دانستندوی شیعیانبه عقیده ابن عاشور  (.018ص ،0ج: 0712 ،عاشور
 که دانستندوی شیعیان ههچنین و دارند دینی وبانی به صحیحی و قوی ایهان عجن و عرب

کنند؛  سوء استفاده وی وردم دینی اعتقادات، از خود اهداف به رسیدن برای سیاسی های  جریان
کثر که چرا  را اوور عواقب توانندنهی ههچنین و کنند درک را عقلیدلایل  توانندنهی وردم ا

 بدون ،باشد گرفته اسلاوی بوی و رنگ وونسوب است  دین بهرا  آنچه هر رو این از .بسنجند
 جعل به خود، سیاسی جریان تقویت برای شیعیان رو این از .پذیرندوی تفکر بدون و وعتبر دلیل

 .(019-018ص ان،هه) آوردند روی وهدویت روایات
از پیاوبر؟صل؟  وهدویت احادیث از حدیث هشت بررسی به برای اثبات دیدگاه خود عاشور ابن

 و جعلی وهدویت،وسئله  در ؟صل؟پیاوبر به ونسوب احادیثوی تها است ودعی او. پردازد  وی
 سعیترین احادیث وهدویت هستند. او   و ودعی است این هشت حدیث، اصلی هستند ساختگی

 بررسی در او شیوه. برساند اثبات به را خود ادعای ،حدیث هشت این بودن جعلی اثبات با کند  وی
 است شخصی دنبال به سند هر راویان ویان در که طوری به ؛است ها  آن سندی نقد روایات، این
بداند  ضعیم را سند دلیل  این به تا باشد گرفته قرار جرح و طعن وورد رجالیان از برخی توسط که

کند ارزش بی و اعتبار بی رادهد و روایت  قرار خدشه ووردو آن را   ابن که راویانی اغلب. عنوان 
 ابن اوا ؛اندشده تعدیل و ت ییدرجالیان  از دیگر برخی طرف از ،پندارد  وی ضعیم را ها  آن عاشور
 باید و کرد عهل باید «تعدیل بر جرح تقدم» قاعده به ،راویان این بررسی در که است ودعی عاشور
کرد  تعدیل بر را جرح جانب  سند در او که روایاتی و شده ساقط اعتبار از راوی آن نتیجه در ووقدم 

 .(060-006ص ههان،) شوند  وی ساقط اعتبار از نیز دارد وجود ها  آن
 و بخاری حتها   ،بود صحیح وهدویت به وربوط احادیث چنانچهکه  عتقد استو عاشور ابن
 صحیح در که  این به توجه با و کردند  وی ذکر خود صحیح کتاب در را احادیث گونه این وسلن

 احادیث در نتیجه هیچ یک از ،است نشده ذکر وهدویت احادیث از حدیثی هیچ وسلن و بخاری
ساختگی و  وهدویت احادیث اسناد ههه گفت توانوی یقین و قطت بانیست و  صحیح وهدویت
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 آن تر بیش چه هر ترویجبه انگیزه  و جعلیوسئله  این دادن جلوه دار ریشه هدف با کهجعلی است 
 . (061-066ص ههان،) است شده انجام وسلهانان ویان در

 این نیز دیگر های  گروه و کردند آغاز را وهدویت روایات جعل ،شیعیان است وعتقد عاشور ابن
 آوردند روی خود با وتناسب روایاتی جعل به و دیده وناسب حکووت به رسیدن برای را راه
 سیاسی ونافت ت وینبا انگیزه  ،وهدویت روایات جعل که است باور این بر وی .(006ص ههان،)

« علویون» ،کند  وی اشاره ها  آن به وهدویت روایات تر بیش که اول گروه: است شده انجام گروه سه
 روایات که هستند هاشن بنی وطلق سوم گروه و بوده «عباسیون» دوم گروه و هستند( شیعیان)

 است شده جعل گروه این خدوت در «اوویون» شکست و «زبیریون» پیروزی به کننده اشاره
 .(067ص ههان،)

 شود:  بنابراین، دلایل ابن عاشور برای انکار وهدویت در دو دلیل خلاصه وی
 ؛عدم ذکر احادیث وهدویت در صحیح بخاری و صحیح وسلن. 0

کید بر قاعده  ،برخی راویان هشت حدیث از احادیث وهدویتضعم . 6 تقدم جرح بر »با ت 
 .«تعدیل

در اداوه این نوشتار به بررسی و نقد دلایل ابن عاشور از ونظر ونابت اهل سنت پرداخته 
 شود.  وی

 «ها  ملازمه عدم ذکر احادیث مهدویت در صححححن با عدم صحت آن»نقد ادعای 
حادیث وهدویت در صحیح بخاری و صحیح وسلن را دلیلی بر عدم ابن عاشور عدم نقل ا

داند. پاسخ به این ادعا به صورت خلاصه چنین   ها وی  صحت احادیث وهدویت و جعلی بودن آن
که هر حدیثی است:  در وورد صحیح بخاری و صحیح وسلن بایستی ابتدا به این نکته توجه شود 

کتاب وجود نداشته باشرا  گذاشت با اتهام ضعم و جعلی بودن، توان  هین ،دکه در این دو   ؛کنار 
که صرف عدم نقل یک روایت در صحیحین ههان که این روایت از نظر   هین طور  کرد  توان ادعا 

که بخاری و وسلن هرگز اند نکردهبخاری و وسلن ضعیم بوده و از این رو آن را ذکر  ودعی ؛ چرا 
کتاب خوی تهانیستند  گردآوری روایات صحیح را در  که نقل نکردهود  ضعیم و  اند کرده و روایاتی 

کردهبلکه بخار ،اعتبار هستند  بی از روایات  «برخی»که فقط  اند ی و وسلن بر این نکته تصریح 
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کتاب خود جهت  کتاب خود نیاوردهروایات صحیح بسیاری از و کرده صحیح را در  . ابن اند را در 
تُ  وَا» کند:  ویق( از بخاری این جهله را نقل 126م)عدی خَل  د 

َ
اوِعِ  کِتَابِ  فِ  أ َ تُ  صَحَّ  وَا ؤلاَّ  الج   وَتَرَک 

حَاحِ  وِنَ  وَالِ  الصِّ الِ  الطِّ ولِ    لِحَ کتاب خود؛ الطُّ کردهصحیح بخاری]= در   [ فقط روایات صحیح را ذکر 
کتاب نقل نکرده یری از طولانیجلوگونظور و روایات صحیحی را نیز به  )ابن عدی،  «ام شدن 

گوید بخاری در   وی. ابن حجر عسقلانی نیز (166، ص6: ج0766بغدادی،  و 662، ص0: ج0708
گفته است: کتاب خود  ج لن» وورد  کثر حیالصح ون ترکتُ  و وا حةیصح ؤلا الکتاب هذا یف أخرِّ  «أ

بخاری شاول ههه احادیث  گوید: صحیح وسلن و صحیح  ویابن صلاح (. 9: ص0760)عسقلانی، 
کتاب نقل نشده و بخاری و وسلن  شوند؛  هیصحیح ن بلکه بسیاری از احادیث صحیح در این دو 

کتاب خود  است از بخاری نقل شده ؛ زیرا دانستند  هینولزم خود را به نقل ههه روایات صحیح در 
ههچنین از وسلن  :ما هکتاب نقل نکردشدن طولانی برای پرهیز از که روایات صحیح وتعددی را 

 نقل شده است:چنین نیشابوری 
سَ  ءٍ  کُلُّ  لَی  دِي شََ  تُهُ  صَحِححٍ  عِن  ا هَاهُنَا وَضَع  َ تُ  إِنَّّ عُوا وَا هَاهُنَا وَضَع  َ جْ 

َ
هِ  أ ههه روایاتی ؛ عَلَی 

بلکه فقط آن  ،نقل نکردمجا ]=صحیح وسلن[   ایندر  ؛که از نظر ون صحیح هستندرا 
کتاب خود  ند،که وورد اتفاق ههه علها هسترا صحیحی  دسته از روایات ام  آوردهدر 
 (. 86: ص0761و ابن صلاح،  117، ص0تا: ج  )نیشابوری، بی

کتاب صحیح بخاری وبنی بر این  ابن عاشورادعای بنابراین،  که عدم ذکر روایات وهدویت در 
 است؛دیدگاه بخاری و وسلن از  دلیلی بر ضعم و بی اعتباری این روایات ،و صحیح وسلن

ادعایی بی اساس و فاقد دلیل وعتبر بوده و بر خلاف روش حدیث شناسی علهای اهل سنت 
 است.

 نقد مدعحات ابن عاشور در تضعحف راویان احادیث مهدویت
که اشاره شد، ابن عاشور تنها به بررسی هشت حدیث از احادیث فراوان وهدویت  گونه  ههان 

که احادیث بسیاری از پیاوبر؟صل؟ در وسئله وهدویت در پرداخته است. این،  در حالی است 
کتاب  « ؟عج؟یالههد الإواموعجن احادیث »ونابت حدیثی اهل سنت و شیعه وجود دارند. در 

های ظهور و حوادث حدیث از پیاوبر؟صل؟ در وورد ظهور ونجی آخرالزوان و نشانه 621
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گردآوری که هر چند سند  آخرالزوان از ونابت حدیثی فریقین  حدیث از این احادیث  011شده است 
کاول هستند )عرفان و دیگران،  دارای نقص است؛ سایر این احادیث دارای اسناد وتصل و 

توان با تضعیم هشت حدیث از احادیث وهدویت، جعلی بودن   (. از این رو، نهی68: ص0198
که در ونابت وعت  بر فریقین وجود دارند؛ به اثبات رساند. تهام احادیث و آثار وربوط به وهدویت را 

که رجالیان در جرح و تعدیل  ابن عاشور در بررسی سند هر یک از این احادیث به دنبال راوی است 
جانب جرح را بر تعدیل وقدم « تقدم جرح بر تعدیل»او دچار اختلاف شده باشند تا با تهسک به قاعده 

که این کند و آن راوی را ضعیم و بی اعتبار جلوه  دهد تا از این رهگذر بتواند جعلی بودن حدیثی را 
 (.061-008، ص0: ج0712راوی در سندش وجود دارد؛ به اثبات برساند )ابن عاشور، 

 دیدگاه اهل سنت   از « تقدم جرح بر تعدیل»بازشناسی مفهوم قاعده 
کا های   نونی بررسیابن عاشور در بررسی احادیث وهدویت، قاعده تقدم جرح بر تعدیل را نقطه 

که در زوان تعارض جرح و تعدیل  خود قرار داده است. برداشت ابن عاشور از این قاعده آن است 
که حدیث شناسان بر جسته اهل  باید ههواره جرح بر تعدیل وقدم شود. این، در حالی است 

کر، به اشتباه و غلط بودن چنین فهن و برداشتی از این قاع کید سنت، نظیر احهد وحهد شا ده ت 
(. از این رو لازم است وفهوم قاعده تقدم جرح بر 791-796ص ،1ج :0702اند )شیبانی،  کرده

تعدیل از ونظر علهای اهل سنت تبیین شود تا خطای ابن عاشور در فهن این قاعده وشخص 
 گردد.

که  اصطلاحی و  حدیث  علوم از  ای شاخه «تعدیل و  جرح»   وثاقت  عدم و  وثاقت  ارزیابی  به است 
  «جرح» از است. ورادناظر   آنان  احادیث  نپذیرفتن یا  پذیرفتن ، آن  تبت  به و   آن  وعیارهای راویان و

که صفاتی   به  کردن وارد  خدشه علوم حدیث در وانند:  ؛ها باشد  راوی وعتبر باید واجد آناست 
ناوعتبر و غیر قابل  آن راوی  حدیث ، جرح  این  نتیجه در  که  طوری  به ؛«راویضبط » و «عدالت»

  اصطلاح در « تعدیل» (.164، ص0: ج0767و جدیت،  007: ص0761شود )اعظهی،   ویپذیرش 
  ووجب  که  است «شاهد» و «راوی ضبط»و  «تعدال» بر  گذاشتن  صحه  حدیث و رجال  علن

 و  است  توثیق  وعنای  به  دیلتع ، صورت  این  . درشود وی  وی  شهادت یا  حدیث  شدن  پذیرفته
  که  است  ویژگی دو  این زیرا ؛ است  وی «ضبط» و «عدالت» بر  گذاشتن  صحه ، راوی توثیقِ  از وراد
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و ابن اثیر،  66: ص0766؛ عبد اللطیم، 66و 8: ص0764شود )عتر،  وی  راوی خبر  پذیرش  ووجب
 (.062، ص0: ج0189

ر» و «نبیَّ وُ »  صورت  به یا ، است «وبهن» و «وجهل»  صورت  به یا ، تعدیل و  جرح   نوع در .«وُفسَّ
ل و  جارح ، نخست   فلانی گویند وی وثلا   ؛پردازند وی  راوی  تعدیل یا  جرح  به  کلی  صورت  به  وعدِّ

راوا در جرح و تعدیل وُ  . است  وتهن یا  کذّاب ، صدوق ، ثقه ح و وُ   فسَّ لجار  یا  جرح  علت و  دلیل ،عدِّ
ح  وثلا   ؛کنند وی  بیان  واضح طور  به نیز را  تعدیل کثیر »زیرا  ؛گوید فلانی ضعیم است  ویجار
ها دچار اشتباه شده   که در آنرا های وختلفی از روایاتی   است و نهونه« سیئ الحفظ»یا  «الاوهام
کذّاب است و نهونه  ویکند و یا   ویذکر است،  که در  را هایی  از دروغهای وختلفی   گوید فلانی 

کند و ههین طور در وورد ضبط و سایر صفات به صورت تفصیلی   ویبیان  ،دنروایات او وجود دار
کتاب.  کند  ویدلیل خود را بیان  ر در   ،«الرجال ضعفاء یف الکاول»نظیر  ،هایی  روش جرح وفسَّ

 یلیعق عهرو بن وحهد عفرج ت لیم أبو ،«ریالکب الضعفاء»و  یجرجان یعد بن أحهد ت لیم أبو
ح قرار داده و وثالد و راویان ضعیم را با دلیل تفنوجود دار هایی برای خطاهای   صیلی وورد جر

  رجالی  های  کتاب در  که  هایی  تعدیل و  جرح بیشتر اوا (.99ص: 0764 عتر،اند )  ها آورده  آن
کثر علها و بزرگان اهل   و وقبول بین وشهور  دیدگاه. هستند  وجهل  تعدیل و  جرح  نوع از اند،  آوده ا
 اوا ؛ گیرد  ویاست و وورد قبول قرار   پذیرفتنی  کلی و  وُجهَل  صورت  به  تعدیل  که  است  این  سنت
وسئله   این  دلیل(. 82-81: ص0700شد )کیرانوی،  نخواهد  پذیرفته تفسیر و  تبیین با جز  جرح

  ای وجهوعه بر  و  راوی با  طولانی نسبتا    آشنایی و  وعاشرت  حاصل ، عدالت بر  شهادت  که  است آن
ل باید بگوید فلانی عادل است ؛ نیست وقدور ها  آن ههه ذکر  که  استوبتنی  شواهد از که وعدِّ  ؛چرا 

کارهایانجام دادن پردازد و   ویگیرد، زکات   ویخواند، روزه   ویزیرا نهاز  که در اسلام سایر  ی را 
که او است، باید بواجب  کند و از طرفی دیگر باید بگوید  ه صورت وصداقی و وورد به وورد ذکر 
که انسان عادل و کند   هیغیبت ن و گوید  هیدروغ ن نام ببرد.  ،کند  ویترک ها را  آنسایر وحرواتی را 

ر بسیار طولانی و طاقت فرسا ،از این رو ک ؛نگارش تعدیل وفسَّ ه ذکر این جزئیات در است در حالی 
کثر  وجهل و  وبهن  تعدیل  پذیرش ،ندارد. بنابراینای  فایدهبرای دیگران  تعدیل   وورد قبول ا

 ،اولا   زیرا ؛ است  پذیرفتنی ، جرح  سبب  بیان و  دلیل با فقط  راوی  جرح اوا ؛علهای اهل سنت است
  چه  که  این در  علها ،ثانیا   و  نیست دشوار  آن  حفظ و ذکر  که  است  تحقق  قابل  واحدی اور با  جرح
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ونظر  از  صفتی  است  وهکن زیرا دارند؛دیدگاه   اختلاف ،شود وی  راوی  جرح  ووجب  خصوصیتی
 ، بنابراین نباشد یا در دیدگاه سایر علها جرح نباشد.  جرح  حقیقت در اوا ؛شود  تلقی  جرح یک عالن

: 0761)ابن صلاح،   نه یا  است وارد  جرح آیا  که شود  وشخص تا گردد  بیان  جرح  سبب باید
 ،بزرگان و اواوان علوم حدیث :گوید  ویخطیب بغدادی  (.169، ص0تا: جو سیوطی، بی 604ص

ر اههیت دیدگاه وانند بخاری، وسلن و ابو داوود بر این قول اتفاق  دارند و فقط به جرح وفسَّ
که وورد جرح وبهن قرار گوید:   او ویدهند.   وی کرده اند،  گرفتهبخاری از راویانی  روایت نقل 

که از تابعان است و اسهاعیل بن ابی اویس و  ابن وولی از افرادی وانند عکروة ؛است عبّاس 
که از وت خران هستند. ههچنین وسلن از  سوید بن سعید روایت عاصن بن علی و عهرو بن ورزوق 

کرده است )بغدادی، بی جههور علهای اهل  :گوید  شهس الدین سخاوی وی (.018تا: ص  نقل 
، 6: ج0767بول تعدیل وجهل و جرح وفصل قائل هستند )سخاوی، یعنی ق ،سنت به این روش

 (.61ص
که برخی آن  ؛باشددیدگاه اختلاف رجالیان که در جرح و تعدیل راوی ویان وی هنگا به طوری 

کرده و برخی دیگر او را  کثر علها و بزرگان اهل باشند دهوورد طعن و جرح قرار داراوی را تعدیل  ؛ ا
کردن جرح بر تعدیل یا بالعکس ویسنت  اوا  ؛گویند جرح وقدم بر تعدیل است  در وورد وقدم 

که شهس الدین سخاوی  به شرایطی وشروط بلکه  ،این قاعده وطلق نیست ،گوید  ویههان طور 
ن باشداست.  ر و وبیَّ گر جرح وفسَّ چنین  ،در غیر این صورت ؛تواند بر تعدیل وقدم شود  وی ،ا

که بیان شد ؛وجود نداردوی تقدُّ  گونه  کثر علهای اهل سنت ،زیرا ههان  ر را  ،ا قابل تنها جرح وفسَّ
آن دیدگاه وشهور و صحیح  :گوید  ویالدین نووی (. وحی16-17دانند )ههان، ص  پذیرش وی

که تعدیل وجهل وورد قبول است ن باشد ؛است  ر و وبیَّ که وفسَّ پذیرفتی  ،اوا جرح تنها در صورتی 
ر وقدم  ر و تعدیل، جرح وفسَّ  (.79: ص0716)نووی،  شود  ویاست و در تعارض بین جرح وفسَّ

کتاب نووی  ابن حجر  (.084: ص0769گذارد )سخاوی،   ویوطلب صحه این بر نیز شارح 
ر باشدکه  وعتقد است عسقلانی نیز در تبیین شرایط تقدم جرح بر تعدیل گر جرح وفسَّ تواند   وی ،ا

گر جرح وبهن باشد ؛بر تعدیل وقدم شود جانب تعدیل بر جرح وقدم و روایات آن راوی وورد  ،اوا ا
کسانی وانند قاض  ویقبول واقت  که در برخی از وواضت تعارض جرح و  یطبر بیالط یأب یشود و 

که جرحبه  ؛اند  تعدیل جانب تعدیل را وقدم داشته ر و وبهن بوده است این دلیل است  ، غیر وفسَّ
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  (.600، ص0: ج6116)عسقلانی، 
 خود کتاب درحدیث شناس برجسته اهل سنت،  ،(ق0116م) قاسهی الدین جهال وحهد

در وورد تقدم جرح بر تعدیل وی  .پذیرد  ها را وی آنکند و   ویسخنان نووی و شارح آن را نقل 
که تنها تقدُّ آن قاعده وقصود از این  وعتقد است ن بر تعدیل، ووجّه و است  ر و وبیَّ م جرح وفسَّ

رهی اوا قاس ؛قابل پذیرش است کافی  و برای تقدم جرح بر تعدیل، وفسَّ ح را  ن بودن جر وبیَّ
قد است دیدگاه نسائی تری قائل است. او وعت  شرایط سختبرای تقدم جرح بلکه او  ،داند  هین

کاول  ،گوید تا وقتی ههه علها روایات یک راوی را ترک نکردند  ویزیرا نسائی  ؛تر است  بهتر و 
ن  ،توان به هیچ جرحی  هین ،. از این روپذیرفتتوان روایات آن راوی را   وی ر و وبیَّ حتی جرح وفسَّ

کرد که در این   وگر این ؛اعتهاد و آن را بر تعدیل وقدم  کرده باشند  که ههه علها آن راوی را ترک 
گذاشت )قاسهی، بیصورت کنار    (.088تا: ص  ، باید آن راوی را 
ن ،در تعارض ویان جرح و تعدیل :گوید  وینیز   تهانوی  عثهانی احهد ظفر ر و وبیَّ گر جرح وفسَّ   ا
گر جرح و تعدیل هر دو وبهن و وجهل باشند و یا فقط  ؛تواند بر تعدیل وقدم شود  وی ،باشد اوا ا

ر باشد  سالن عهر وحهد .  (046: ص0717وی شود )تهانوی، بر جرح وقدم  تعدیل ،تعدیل وفسَّ
ح بر تعدیل  ،بازوول تقدم جرح بر تعدیل  :گوید  ویاستاد دانشگاه وکه وکروه در تبین تقدم جر

 است:وشروط به چند شرط این تقدم بلکه  ،وطلق نیست
 ر باشد؛  اول: جرح وُفسَّ
  که سبب جرح از بین ل نگفته باشد  کرده و اصلاح شده دوم: وعدِّ رفته و آن راوی توبه 

  ؛است
  که ههه علها و دیدگاه بر جارح بودن آن اتفاق رجالیان سوم: دلیل جرح چیزی باشد 

  ؛داشته باشند
 ل با دلیل وعتبر سبب جرح را انکار نکرده باشد ل با دلیل وعتبر ؛ چهارم: وعدِّ یعنی وعدِّ

که جارح با اتهام واهی آن کند  ا وورد جرح قرارداده است )بازوول، راوی ر اثبات 
 (.602-606: ص0706

گفت هر جرحی   هین :گوید  ویتقی الدین سبکی نیز  گر زیرا ؛تواند بر تعدیل وقدم شود  ویتوان   ا
 از ،وعتبر و  وتقدم  راویان از  یک هیچ  ؛باشد  صحیح  اطلاق نحو  به ، تعدیل بر  جرح  تقدین   قاعده
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زیرا در وورد  ؛واند  هیعادل باقی ن ،کسی از راویان ،و در این صورتنخواهد بود   اوان در  آن  تبعات
کثر راویان و بزرگان، جرح و تضعیم وجود دارد. سبکی   ،در تعارض ویان جرح و تعدیل :گوید  ویا

که در برخی وواردکرد؛ و آن را ارزیابی وجو  جستباید دلیل و سبب جرح را  شه جرح به ری ،چرا 
های واهی   گردد و این اتهام  ویای بر   وی و قبیلهها و یا اختلافات قو  وذهبی یا حسادتتعصبات 

 و بررسی وورد را جرح سبب باید ،رو این از .توانند اعتبار راوی را وورد خدشه قرار دهند  هین
 وقدم تعدیل بر را جرح باید جرح، اسباب صحت اثبات صورت در و داد قرار دقیق سنجی صحت

ح  :گوید  حسین حاج حسن نیز در رساله دکتری خود وی (.66-09: ص0701)سبکی،  کرد جر
ل ودعی توبه راوی و رفت   وی ویهنگا ن باشد و وعدِّ ر و وبیَّ که وفسَّ تواند بر تعدیل وقدم شود 

که عدالتسبب جرح او نشده باشد. وی و وی شان وورد اتفاق اوت اسلاعتقد است راویان و بزرگانی 
ر و وبیّن نهی ،هیچ جرحی ،است کند   ها خدشه  تواند به اعتبار و عدالت آن  حتی جرح وفسَّ ای وارد 

 (.662-666: ص0196)حاج حسن، 
که  نیز در تحقیقات خود به این نکته اشاره ویوحهد عبد الحی لکنوی حنفی  برخی از  کند 

که هر جرحی اند  داشتهپنو  دم جرح بر تعدیل دچار اشتباه شدهوحققان اهل سنت در فهن تق
گونه تعدیلی وقدم شود ر یا یکی از آن  ؛وطلقا  باید بر هر  خواه آن جرح و تعدیل وبهن باشند یا وفسَّ
ر. لکنوی  زیرا  ؛این برداشت از این قاعده صحیح نیست وعتقد استدو وبهن باشد و دیگری وفسَّ

بهن وورد قبول نیست و فقط جرح د جرح ونگوی  وی ،کنند  که جرح را تشریح ویوی هنگااصولیان 
ر قابل پذیرش است و سپس به  ح بر   ویپردازند و   ویتعارض جرح و تعدیل وسئله وفسَّ گویند جر

ر را وعتبر  براساسکه   با توجه به این وشود   ویتعدیل وقدم  گذشته فقط جرح وفسَّ وبحث 
که جرح در این قاعده وطلق نیست و فقط   ویوعلوم  ،دانستند ر شود  شود و   ویشاول جرح وفسَّ

ر   (.008-004: ص0714تواند بر تعدیل وقدم شود )لکنوی،   ویتنها جرح وفسَّ
که جرح در  کثر علها و حدیث شناسان اهل سنت این است  براساس وطالب وذکور، دیدگاه ا

ر باشد و دلیل آن ذکر شده باشد؛ پس از این که وفسَّ که آن دلیل وورد صحت سنجی و   صورتی 
گرفت و به اثبات رسید؛ جرح وقدم بر تعدیل ویب که   ررسی قرار  شود. خطای ابن عاشور این است 

که جرحی از یک یا چند تن از رجالیان و حدیث   در بررسی راویان احادیث وهدویت، به صرف این
 شناسان در وورد آن راوی وجود داشت، آن را بر تعدیل وقدم و آن راوی و آن حدیث را از اعتبار
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که این روش، وقلدانه و دور از تحقیقات علهی است. در تحقیق علهی باید ابتدا   ساقط وی کند 
کافی است، یا  دلیل جرح را به که آیا این دلیل برای جرح آن راوی  کرد  دست آورد و سپس بررسی 

که برخی از رجالیان برخی راویان را به دلیل شیعه بودن و یا به زعن آنان تعصبات قووی  خیر؛ چرا 
که این دلایل نهی و وذهبی راوی وورد جرح قرار داده تواند ووجب جرح آن راوی   اند؛ در حالی 

 بشود. 

گانه توسط ابن عاشور  نقد و بررسی تضعحف برخی راویان روایات هشت 
ابن عاشور فقط هشت حدیث از احادیث وهدویت را وطرح و به بررسی این هشت حدیث 

که وورد اختلاف رجالیان است، انتخاب   هر یک از آنکند. او از سند  بسنده وی ها، یک راوی را 
و به اعتقاد  تضعیماو را  ،«تعدیل بر جرح تقدم» کند و بر اساس فهن اشتباه خود از قاعده  وی

کند. بنابراین، ابن عاشور   خودش با این روش، جعلی بودن ههه احادیث وهدویت را ثابت وی
کرده  است و وا در اداوه به عنوان نهونه، سخنان ابن عاشور را در وورد دو هشت راوی را بررسی 

کنین تا ضهن تبیین اعتبار و  تن از این هشت راوی، از ونظر علهای اهل سنت، بررسی و نقد وی
وثاقت این دو راوی از دیدگاه علهای اهل سنت؛ بی اساس بودن ادعاهای ابن عاشور در وورد 

 شود. راویان احادیث وهدویت روشن
ثنا»آورد:   . فطر بن خلیفه: ابن عاشور از سنن ابو داوود این حدیث را وی0  عن فطر  حن خلحفة حدَّ

ة أبي حن القاسِن فحل عن أبي عن حزَّ هر ون خجق لم لو: قال النبي؟صل؟ عن علي الطُّ  الله لجعث خوم   ؤلا الدَّ
راا  توُلِجَ  کها عدلاا  یملؤها حیتي أهل ون رجُلاَ  وَجَلَّ  عَزَّ  (. ابن 170، ص2: ج0711)ابو داوود، « جَو 

فطر بن خلیفه توسط احهد بن عبدالله بن یونس، دارقطنی، ابن عیاش و »گوید:   عاشور وی
گرفته است و از این1جرجانی توان این حدیث را   رو نهی)جوزجانی( وورد طعن و جرح قرار 
که جرح هیچ یک از این چهار 009، ص0: ج0712)ابن عاشور، « پذیرفت (. این، در حالی است 

توان پذیرفت؛ زیرا جرح دارقطنی و جوزجانی وجهل است و این دو، دلیلی برای جرح   نفر را نهی
__________________________________   

که به نظر وی« جرجانی»در وتن ابن عاشور  .1 رسد صحیح نیست؛ زیرا ابن عدی جرجانی، فطر بن خلیفه را   ذکر شده است 
که فطر بن خلیفه را وورد جرح قرار داده است.« جوزجانی»( و این 146-145، ص7: ج1418ی، داند )جرجان  وعتبر وی  است 
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(. جرح 96: ص0700و جوزجانی،  660، ص6: ج6110اند )وسلهی و دیگران،  خود بیان نکرده
ر است؛ تنها دلیل شان برای جرح فطر بن خلیفه، شیعه  گرچه وفسَّ احهد بن یونس و ابن عیاش، 

که علها و حدیث شناسان  ،این(. 174، ص6: ج0768بودن او است )وغراوی،  در حالی است 
بلکه تعداد قابل توجهی از  ،دانند  هیوذهب شیعه را ووجب جرح راوی ن ،اهل سنت داشتن

)عزیزی و  یان شیعه در سند روایات وتعددی در ونابت وعتبر حدیثی اهل سنت وجود دارندراو
که ذهبی وی (؛010، ص0: ج0181دیگران،   گوید:   تا جایی 

گر   نهی که ا کنین؛ چرا  توانین ههه راویان شیعه را به دلیل انحراف اعتقادی وردود اعلام 
کنار بگذارین و گذاران را  بخواهین راویان شیعه و سایر بدعت به دلیل انحراف اعتقادی 

کنین؛ لازوه که بسیاری از احادیث پیاوبر؟صل؟   از درجه اعتبار ساقط  اش این خواهد بود 
کنین )ذهبی،   (.6، ص0: ج0186را از درجه اعتبار ساقط 

 نیزاست   شده تکفیر  گذاری  بدعت  دلیل  به  که  کسی  روایت  که  است وعتقد  عسقلانی حجر  ابن 
 در و گذارند  بدعت او  وخالم  طوایم دیگر  که کند وی ادعا  وسلهانان از  طایفه هر زیرا ؛شود رد نباید
گر  که  صورتی در ؛کند وی تکفیر را ها  آن  که جا  آن تاورزد  وی  وبالغه  خصوص  این  تکفیرها  این ا

: 0766 عسقلانی،) شد خواهد  اسلاوی های فرقه  ههه تکفیر ، آن  نتیجه شود،  پذیرفته وطلقا  
  ثان، وحد راویروایات   نپذیرفتن یا  پذیرفتن  برای  خاص  وذهب دانستن شرط  باب در .(064ص

  وطرح «گذاری بدعت» تعبیر با را  وذهبی  انحراف  بحث خود  های  کتاب در  تسن  اهل  رجالیان و
 گذار  بدعتشخص   که  آن  شرط  به ؛ است  پذیرفتنی گذار  بدعتشخص   روایات  که آنند بر و  کرده

 در نیز و نکند  جعل  حدیث خود،  انحرافی  وذهب  یاری و  تقویت  برای و نداند جایز را  دروغگویی
 یحلب و 622-626ص ،0ج :0701، الهلقن ابننخواند ) فرا  آن  به را  وردم ونورزد  غلو خود اعتقاد
صلاح در زوینه پذیرش روایات اهل بدعت سه دیدگاه را وطرح  (. ابن018-012: ص0701، اثری
کذب را جایز   کند و سپس وی  وی که  که اهل بدعت در صورتی  گوید: دیدگاه صحیح آن است 

: 0761 صلاح، ابنگیرد )  ندانند و وبلّغ بدعت و اهل غلو نباشند، روایاتشان وورد پذیرش قرار وی
  که  بدعتی: اند شدهقائل   بدعت  گونه دو  به ، سنّت  اهل  رجالیان و  وحدّثان(. 610-669ص

 «تفسیق»  ووجب اوا ؛انجاود نهی  راوی تکفیر  به  که  بدعتی و شود وی  راوی «تکفیر»  ووجب
  پذیرفتنی  اول دسته  راویان  روایت ، آنان  عقیده  به  (.012-016: ص0700)کیرانوی،  گردد وی
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کثر  (.016-062: ص0764)عتر،  کرد  احتیاط  راوی تکفیر در باید لذا ؛ نیست با ولاحظه رفتار ا
که به راویان سایر فرقه  حدیث شناسان و رجالیان اهل سنت، به این نتیجه وی ها و   رسین 

گفته شده وورد پذیرش خود قرار   وذاهب اسلاوی اههیت داده و روایات آن ها را با رعایت شروط 
دانند و شروط   را شرط وی« ضبط»و « عدالت»دو شرط اصلی، یعنی دادند و در حقیقت ههان   وی

کرده  (.02: ص0197اند )حیدری نسب،  گفته شده را در تعیین وصادیق این دو شرط اصلی بیان 
 ، آن  حالات  ههه در ، تشیت  به  راوی اعتقاد ، است  سنّت  اهل تر بیش  ووضت  که ، دیدگاهی  چنین با
گر  ویژه  به ؛رود نهی شهار  به  جرح  آنانونظر  از  ، بزرگ  راویان و  وحدّثان از  بسیاری  که شود  توجه ا

بنابراین، داشتن وذهب  .اند شده  شهرده  شیعه ، تعبیرات  ای  پاره یا ها گرایش  برخی  سبب  به
تواند به تنهایی دلیلی برای جرح راوی باشد، بلکه باید با   شیعه )اعن از اواوی و غیر اواوی( نهی

دلایل دیگری ههراه باشد، وانند غلو، جایز دانستن دروغ و تلاش برای جذب دیگران به وذهب 
که در وورد فطر بن خلیفه چنین دلایلی وجود ندارد. از این  رو جرح وعتبری در وورد او خود 

های بسیاری در وورد او وجود دارد. بخاری، ابو داوود، تروذی،   وتصور نیست، بلکه تعدیل
کرده ، 6: ج0714اند )کلاباذی،  نسائی و ابن واجه احادیث وتعددی از فطر بن خلیفه نقل 

خُ،»نویسد:   (. ذهبی در وورد او وی102، ص61: ج0711و وزی،  824ص ی  ، الشَّ ثُ، العَالِمُ  الُمحَدِّ
قُ  دُو  : 0184)ههان، « یعیش ثقة»گوید:   ( و در جایی دیگر وی11، ص4: ج0716)ذهبی، « الصَّ

گوید: او صدوق و از طبقه پنجن راویان است )عسقلانی،   (؛ ابن حجر عسقلانی نیز وی160ص
 ثیحد ثهیحد ث،یالحد صالح ثقة،»گوید:   (. احهد بن حنبل نیز در وورد او وی778: ص0712
(. ههچنین ابن سعد، عجلی، ابن وعین، ابن 069، ص1: ج0704)نوری ودیگران، « سیک رجل

کرده ، 6: ج0716؛ عجلی، 177، ص2: ج0701اند )ابن سعد،  حبان، جرجانی و نسائی او را توثیق 
: 0708 جرجانی،؛ 712، ص6: ج0709؛ ابن حبان، 624، ص1: ج0199؛ ابن وعین، 618ص

که در   که جرح  (. بنابراین، با توجه به این106، ص61: ج0711و وزی،  072-076ص ،4ج هایی 
تواند بر   وورد فطر بن خلیفه وجود دارد، یا جرح وجهل است )که به عقیده علهای اهل سنت نهی

که تنها دلیل آن داشتن وذهب تشیّت است )و این، از  ری است  تعدیل وقدم شود( یا جرح وفسَّ
کثر تواند دلیلی بر جرح باشد(. از این رو، تعدیل بر جرح وقدم   علهای اهل سنت نهی ونظر ا

شود و فطر بن خلیفه ثقه و وعتبر است و حدیث شناسان برجسته وعاصر، وانند شعیب ارنؤوط   وی
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 .(170ص ،2ج: 0711 داوود، ابو)دانند  و عظین آبادی سند این روایت را صحیح وی
گانه. عبد الرزاق بن ههام ص6 کرده،   نعانی: یکی دیگر از روایات هشت  که ابن عاشور وطرح  ای 

که در سند آن، عبد الرزاق بن ههام صنعانی وجود دارد:   روایتی است از سنن ابن واجه 
ثَنَا دُ  حَدَّ مَّ نُ  مَُُ يَ  ح  دُ  یَح  َ حم 

َ
نُ  و أ ثَنَا: قَالَا  خُوسُفَ، ح  دُ  حَدَّ اقِ  عَب  زَّ یَانَ  عَن   الرَّ ،ال سُف  يِّ رِ و   عَن   ثَّ

اءِ، خَالِدٍ  ذَّ َ بِي  عَن   الح 
َ
بِي  عَن   قِلَاحَةَ، أ

َ
اءَ  أ َ سْ 

َ
حَبِيِّ عَن   أ حَانَ  الرَّ  :الِله؟صل؟ رَسُولُ  قَالَ  :قَالَ  ثَو 

تَتِلُ » دَ  خَق  زِکُن   عِن  ، کَن  هُن   ثَلَاثَة  نُ  کُلُّ ، وَاحِدٍ  إِلَی  خَصِحرُ  لَا  ثَُّ  خَلِحفَةٍ  اح  ن  ُ لُعُ  ثَُّ  وِنْ  اخَاتُ  تَط  الرَّ
ودُ  قِ، قِبَلِ  وِن   السُّ رِ ش  َ تُلُونَکُن   الم  لاا  فَیَق  هُ  لَم   قَت  تَل  م   خُق  کَرَ  ثَُّ  ؛«قَو  ا ذَ جا فَظُهُ، لَا  شَی  ح 

َ
 فَإِذَا» :فَقَالَ  أ

تُمُوهُ  خ 
َ
ا وَ لَو   فَبَاخِعُوهُ  رَأ وا جِ، عَلَی  حَب  ل  هُ  الثَّ دِي الِله، خَلِحفَةُ  فَإِنَّ ه  َ ، 6: ج0711)ابن واجه،  «الم 

 (. 600ص
که  گرفته؛ چرا  ابن عاشور ودعی است عبد الرزاق بن ههام وورد جرح برخی از رجالیان قرار 
گفته شده او در آخر عهرش به بدعت دچار شده است و بر اساس تقدم جرح بر تعدیل، عبد الرزاق 

، 0: ج0712ن این روایت را پذیرفت )ابن عاشور، توا  رو نهیبن ههام از اعتبار ساقط است و  از این
کثر علهای 061ص که اشاره شد، ا گونه  که، ههان  (. این سخن ابن عاشور صحیح نیست؛ چرا 

که انحراف و بدعت نهی کاولی برای جرح راوی   اهل سنت بر این باورند  تواند به تنهایی دلیل 
  وذهب  یاری و  تقویت  برای وبداند  یزجا را  گویی  دروغ گذار  بدعت شخصکه  باشد؛ وگر این

هر چند  .بخواند فرا  آن  به را  وردم وبورزد  غلو خود اعتقاد در نیز وکند   جعل  حدیث خود،  انحرافی
تعداد بسیار اندکی از رجالیان اهل سنت به بدعت و انحراف عبد الرزاق بن ههام در اواخر عهرش 

کردند؛ هیچ یک از آن ورد او جایز دانستن دروغ یا غلو یا دعوت به انحراف و... را ذکر ها در و  اشاره 
نکرده است. بنابراین، دلیل وعتبری برای جرح او در برابر انبوه توثیقات و ت ییدات او توسط 
رجالیان دیگر، وجود ندارد، بلکه دلیل وخالفت برخی از رجالیان با عبدالرزاق، تهایل او به تشیت 

که ا گونه  گفته است:است؛ ههان   بن عدی جرجانی 
عبد الرزاق بن ههام وورد ت یید بزرگان و حدیث شناسان اهل سنت بوده و افرادی وانند  

که   یحیی بن وعین و احهد بن حنبل برای شنیدن احادیث نزد او وی رفتند و تنها چیزی 
گرایش او به وذهب تشیت و نقل تعدادی روایت در  ووجب دشهنی با او شد، اتهام 

 (. 676-671، ص2: ج0708یل اهل بیت؟عهم؟ توسط او بوده است )جرجانی، فضا
گیرد، باز هن نهی حِ برخی از رجالیان در وورد عبد الرزاق وورد پذیرش قرار  گر این جر تواند به   ا



 

 

66 

ال 
س

هن
وزد

ن
اره 

شه
 /

24/
تان

وس
ز


019

8
 

که ابن صلاح وی گونه  کند؛ زیرا ههان  گوید، برخی در وورد عبد   اعتبار روایت وذکور خدشه وارد 
گفتهالرزاق بن هها که پس  م  گردید و روایاتی  کور شد و دچار بدعت  که در آخر عهر چشهانش  اند 

که تنها روایات  از تغییر و انحرافش از او شنیده شده است، قابل اعتهاد نیست و قابل توجه است 
یک نفر به نام ابراهین دَبَری از عبد الرزاق بن ههام به اواخر عهر او و پس از تغییرش وربوط است 

گوید: فقط چهار   (. ابوالفضل عراقی در ذیل سخنان ابن صلاح وی798: ص0761ن صلاح، )اب
که طبرانی به نقل از عبدالرزاق، روایاتی آورده است، یعنی ابراهین دبری، ابراهین بن  نفری 

؛ یبوس الأعلی عبد بن حسن و شنابی دیسو بن الله عبد بن وحهد بن نیؤبراه وحهد بن بره،
روایت شان از عبد الرزاق به اواخر عهر او وربوط است؛ اوا روایت سایر راویان از عبد الرزاق به قبل 

کرد   توان در آن  شود و نهی از تغییرات او وربوط وی . از این (721ص: 0189 عراقی،)ها خدشه وارد 
کرده  که ابن واجه روایت وذکور را از وحهد بن یحیی و احهد  رو، با توجه به این بن یوسم نقل 

گفت روایات افرادی وانند وحهد بن یحیی و احهد بن یوسم از عبد الرزاق به  است، وی توان 
که بخاری روایات وحهد بن یحیی از عبد الرزاق را پذیرفته و  قبل از تغییرات او وربوط است؛ چرا 

کتاب خود آن کرده و وسلن نیز روایات احهد بن یوسم از عبد در  الرزاق را پذیرفته و  ها را نقل 
کرده است )ر.ک: ههان(.  آن  ها را نقل 

عبد الرزاق بن ههام وورد اعتهاد حدیث شناسان بزرگ اهل سنت بوده و افرادی وانند بخاری، 
کرده وسلن، ابو داوود، تروذی، نسائی  ، 08: ج0711اند )وزی،  و ابن واجه از او روایت نقل 

رُ، الَحافِظُ »برد:   کار وی یر را به(. ذهبی در وورد او این تعب66-66ص قَةُ، عَالِمُ  الکَجِی   الیَمَنِ، الثِّ
عِيُّ  ی  « الثقات الاعلام أحد»گوید:   و در جای دیگر وی  (627-621، ص9: ج0716)ذهبی، « الشِّ

 حافظ   ثقة  »گوید:   (. ابن حجر عسقلانی نیز در وورد عبد الرزاق وی219، ص6: ج0186)ههان، 
(. ههچنین وحدثان و رجالیان وتعددی وانند ابن 167: ص0712)عسقلانی، « شهحر   وصنف  

کرده اند )ابن  وعین، عجلی، ابن حبان، ابن شاهین، ابوداوود فریابی و ابوبکر بزّار او را توثیق 
؛ ابن شاهین، 706، ص8: ج0196؛ ابن حبان، 91، ص6: ج0716؛ عجلی، 761: ص0718جنید، 

وورد توثیق  ههام بن الرزاق عبد(. بنابراین، 107، ص2: ج0162و عسقلانی،  081: ص0717
علهای اهل سنت قرار دارد و برای جرح او دلیل وعتبری وجود ندارد. از این رو، روایت وذکور، 

گیرد و سخنان ابن عاشور بی اساس و غیر قابل پذیرش است.  نهی  تواند وورد خدشه قرار 
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که اشاره شد، ابن عاشور  ههان تنها به بررسی هشت حدیث از ویان انبوه احادیث گونه 
که در ونابت وعتبر حدیثی اهل سنت احادیث وتعددی در وورد ظهور   وهدویت وی پردازد؛ در حالی 

گرفته که وورد پذیرش علهای اهل سنت و حتی وهابیت قرار   1اند. ونجی آخر الزوان وجود دارند 
که وورد پذیرش علها و حدیث شناسان اهل به عنوان نهونه به دو حدیث از احادیث وهدوی ت 

 کنین:  سنت قرار دارند، اشاره وی
کن نیشابوری در وستدرک خود این حدیث را نقل وی0  کند:   . حا

رُحُ » :الله؟صل؟ قال رسُول تِي  آخِرِ  فِ  يََ  وَّ
ُ
دِيُّ  أ ه  َ قِحهِ  الم  ثَ  الُله  خَس  غَی  رِحُ  ال  ضُ  و تُُ  ر  َ ا الأ  و  نَبَاتَهَ

طِيخُ  الَ  ع  َ ا الم  ثُرُ  صِحَاحا اشِیَةُ  و تَک  َ ظُنُ  الم  ةُ  و تَع  وَّ ُ اا  خَعِحشُ  الأ  عا و   سَب 
َ
. أ اا انِیا کن  «ثَََ حا

نَادِ، صَحِححُ  حَدِخث   هَذَا»گوید:   نیشابوری پس از نقل این حدیث وی س  ِ
رّجَاهُ. وَلَم   الؤ   «يَُ 

کن نیشابوری،   (.210، ص7: ج0700)حا
(. 620تا: ص  تعلیق خود بر این حدیث آن را صحیح دانسته است )ذهبی، بیذهبی نیز در 

داند   ناصر الدین البانی، حدیث شناس برجسته اهل سنت، نیز سند این حدیث را صحیح وی
(. این حدیث بر اساس ووازین حدیث شناسی اهل سنت صحیح و 168، ص6: ج0706)البانی، 

 (.026: ص0761وعتبر است )بستوی، 

این حدیث را ذکر « باب خروج الههدی»در « ابواب الفتن»بن واجه در سنن خود در ذیل . ا6
دِيُّ » :؟صل؟الله رَسُولُ  قَالَ کند:   وی ه  َ ا الم  لَ  وِنَّ ه 

َ
تِ  أ بَی  لِحُهُ  ال  لَة فِ  الُله  خُص  : 0711)ابن واجه،  «لَی 

ک601، ص6ج ر در تعلیق خود بر وسند (. این حدیث در وسند احهد نیز آوده و احهد وحهد شا
(. البانی نیز این 777، ص0: ج0702احهد، سند آن را صحیح دانسته است )احهد بن حنبل، 

(. این حدیث بر اساس وبانی حدیثی 0071، ص6تا: ج  حدیث را صحیح دانسته است )البانی، بی
 (. 064: ص0761و رجالی اهل سنت، وعتبر و وورد پذیرش است )بستوی، 

  

__________________________________   

 (.241-147: ص1421تر )ر.ک: بستوی،  برای اطلاع بیش .1
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گح  رینتحجه 
که از ونظر ونابت اهل سنت، دلایل ابن عاشور برای  نتیجه جهت بندی وطالب این پژوهه، این 

اثبات ادعای خود وبنی بر جعلی بودن تهاوی احادیث وهدویت، فاقد اعتبار لازم است؛ زیرا عدم 
که از ونظر   تواند نشانه جعلی بودن آن  ذکر احادیث وهدویت در صحیحین نهی ها باشد؛ چرا 

کتاب خود را   لهای اهل سنت، بخاری و وسلن هیچع گردآوری تهاوی احادیث صحیح در  گاه 
اند و لذا بسیاری از احادیث صحیح در ونابت دیگر اهل سنت وجود دارند. ههچنین  ودعی نبوده

کثر وتخصصان علوم حدیث اهل سنت بیان شده  که توسط ا بر اساس ووازین جرح و تعدیل 
گونی لازم « بر تعدیل تقدم جرح»است، قاعده  گونا وطلق نیست، بلکه برای تقدم جرح شرایط 

گیرد و در صورت اثبات صحت و  ر باشد و دلیل آن وورد صحت سنجی قرار  ح باید وُفسَّ است. جر
تواند بر تعدیل وقدم شود. ابن عاشور تنها به بررسی   اعتبار لازم و با حفظ سایر شرایط، جرح وی

که با بررسی این تعداد  هشت حدیث از ویان انبوه کرده است؛ در حالی  احادیث وهدویت بسنده 
توان جعلی بودن انبوه احادیث وهدویت را ثابت و تواتر وعنوی وسئله وهدویت را   اندک نهی

کرد. ههچنین ابن عاشور در فهن قاعده تقدم جرح بر تعدیل و تطبیق آن بر راویان  خدشه دار 
و لذا هر چند راویانی وانند فطر بن خلیفه و عبدالرزاق بن هشت حدیث به خطا دچار شده است 

اند؛ تعداد اندکی از  ههام صنعانی، توسط بسیاری از رجالیان اهل سنت توثیق و ت یید شده
که داشتن وذهب   ها نشان وی  اند. ریشه یابی جرح آن ها را وورد جرح قرار داده  رجالیان، آن دهد 

گفتنی است بیشها برای   تشیت، تنها دلیل آن که این نیز  تر  جرح این راویان بوده است 
کافی نهی حدیث دانند. از این   شناسان اهل سنت داشتن وذهب خاص را برای جرح راوی دلیل 

شود.   ای وارد نهی  رو با توجه به عدم شرایط لازم برای تقدم جرح، به اعتبار این احادیث خدشه
یل ابن عاشور برای اثبات جعلی بودن وسئله وهدویت فاقد بنابراین، از ونظر ونابت اهل سنت دلا

 اعتبار است.   
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 منابع
 و الأرنؤوط عجد القادر وحقق: ،الرسول ثخأحاد فی الأصول جاوع ق(.1389)وحهد  بن اثحر، وجارك ابن. 1

 .یوکتجة الحلوان بیروت، ون،حر عحبش
 ن،حهه فحعجد اللط وحقق: ،ثخالحد علوم وعرفة انواع ق(.1423عجدالرحهن ) بن عثهان صلاح، ابن. 2

 ة.حالعله دارالکتب بیروت،

یاض، دارفواز. ع،یجد اللّه عجد وحقق: ،ثخالحد علوم فی المقنعق(. 1413) یعل بن الهلقن، عهر ابن. 3  ر

وکتجة  ف، ودینه،حس نور ، وحقق: أحهددحالجن احن سؤالاتق(. 1448ابن جنحد، ابراهحن بن عجداللّه ). 4
 الدار.

 ة.حالعله دارالکتب بیروت، ،الثقات ق(.1419أبوحاتن ) حجان، ابن. 5

یش، دوشق، دار وقدوة احن خلدونق(. 1425ابن خلدون، عجد الرحهن ). 6 ، وحقق: عجداللّه وحهد درو
 یعرب.

ى الطجقاتق(. 1414)أبو عجداللّه  سعد، ابن. 7  وحهد عجد القادر عطا، بیروت، دارالکتب: ، وحققالکجر
 ة.حالعله

یت، الدار یساوراج یصجح: ق، وحقالثقات أسْاء خختار ق(.1444أحهد )  عهر بن  ن،حشاه ابن. 8 کو  ،
 ة.حالسلف

 ،عاشور احن مُهد الطاهر الاوام  الشحخ  رساجل و وقالات جْهرة ق(.1436وحهد طاهر ) عاشور، ابن. 9
ری:  دار النفاجس. اردن، وحساوی، طاهر وحهد گردآو

 ة.حالدار التونس تونس، ،رخالتنو و رخالتحرم(. 1984)_ ____________________. 14

 دار الرسالة بیروت، و دیگران، أرنؤوط بحشع :وحقق ،سنن ق(.1434د )یزی بن وحهد واجة، ابن. 11
 ة.حالعاله

وا) ینوع احن خختارق(. 1399ابن وعحن، ابوزکریا ). 12  ورکز ف، وکه،حس نور أحهد :وحقق، (یةالدورخر
 .یالعله الجحث

کر، قاهره، دارالحد وحهد أحهد: وحقق، وسند ق(.1416عجداللّه ) أبو حنجل، بن أحهد. 13  ث.یشا

یاض،الحدخث  وصطلحات  وعجن ق(.1424) اعظهی، وحهد ضحاء الرحهان . 14   وکتجة اضواء السلف. ، ر

کجرنژاد،. 15 واخات در وهدوخت تطجحقی حررسی (.1388وهدی ) ا  کتاب. بوستان قن، ،سنت اهل و شحعه ر

یاض، وکتجةوفواجدها فقهها ون ءوشی حةحالصح ثخالأحاد سلسلةق(. 1415الجانی، ناصرالدین ). 16  ، ر
 الهعارف.

 .یالؤسلاو الهکتب ، بیروت،اداتهخو ز رحالصغ الجاوع ححصح تا(.  )بی. _______________ 17
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یاض، ،حدخثحة دراسات الاضافة؛ ق(.1415سالن ) عهر بازوول، وحهد  .18  دار الهجرة. ر
 رحزه وحهد :وحقق ،ح )صححح بخاری(حالصح المسند الجاوع ق(.1422ل )حؤسهاع بن وحهد بخاری، .19

 النجاة. دار طوق بیروت، الناصر،

 دکن، ححدرآباد خان، دحالهع عجد وحهد :وحقق ،رحالکج خخالتار تا(.  )بی. _________________________ 24
 ة.حالعثهان الهعارف داجرة

ثار الصحححة و ق(. 1424بستوی، عجد العلحن عجد العظحن ). 21 المهدی المنتظر فی ضوء الاحادخث و الآ
 ، بیروت، دار ابن حزم.اقوال العلهاء و آراء الفرقه المختلفة

 .یالؤسلاو دارالغرب بیروت، وعروف، عواد بشار :وحقق ،حغداد خختار ق(.1422ب )حخط ،یبغداد. 22

وا علن فی ةخالکفا تا(.  )بی. _______________ 23  ،یالهدن یحهد نحؤبراه و یسورق أبو عجداللّه :وحقق ،ةخالر
 ة.حالعله الهکتجة ودینه،

 بیروت، ابوغده، عجد الفتاح :وحقق ،الحدخث  علوم  فی قواعد ق(.1444عثهانی ) احهد تهانوی، ظفر. 24
 الاسلاوحة. الهطجوعات وکتب

 ان.یالر وؤسسة بیروت، ،ثخالحد علوم رختحر ق(.1424)وسف ی بن اللّه عجدع، یجد. 25
 یعجد الهوجود و عل أحهد عادل: ق، وحقالرجال ضعفاء فی الکاولق(. 1418) یعد ابن ،یجرجان. 26

 ة.حالعله الکتب وعوض، بیروت، وحهد

 صلح، فیبستو نحعجد العظ نحعجد العل :وحقق، الرجال أحوالق(. 1411)عقوب ی بن نح، ؤبراهیجوزجان. 27
 .یاکادو ثیآباد، حد

واخة علن فی الحدخث نقد ق(.1395حسن، حسحن ) حاح  .28  الهجحد عجد راهنها: استاد ،الدراخة علن و الر
 ترکی، بیروت، دانشگاه القدیس یوسف.

کن نحشابوری، وحهد. 29  عجدالقادر وصطفی: ق، وحقینححالصح علی المستدرك ق(. 1411عجداللّه ) بن حا
 ة.حالعله دارالکتب عطا، بیروت،

یاض، دارالفکر نخجة ححتوض فی النظر نزهة علی النکت ق(.1413)حسن  بن یاثری، عل یحلج .34  ابن ، ر
 .یالجوز

لوم و ، وجله ع«جرح راوی حر اساس وذهج)اسجاب و نتاخج(»(. 1394پاییز ححدری نسب، علی رضا ). 31
 .4، شهارهوعارف قرآن و حدیث

ری:الکاولة الأعهال ووسوعة ق(.1431)ن، وحهد ححس الخضر. 32 گردآو یه، ،ینححس الرضا یعل ،   سور
 دار النوادر.

یاست تلخحص المستدرکتا(.   الدین )بی شهس ذهجی،. 33 کتابخانه ولی ر ، نسخه خطی ووجود در 
 .115جههوری ترکحه، شهاره 
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 ، وکه، وکتجةیالأنصار وحهد بن حهاد: وحقق ،الضعفاء وانخدق(. 1387). ___________________ 34
 ثة.یالحد النهضة

 بحشع بإشراف نحالهحقق ون وجهوعة: وحقق، النجلاء أعلام رحسق(. 1445). ___________________ 35
 الرسالة. الأرناؤوط، بیروت، وؤسسة

، بیروت، یبجاو وحهد یعل: ق، وحقالرجال نقد فی الاعتدال زانحو ق(.1382). ____________________ 36
 و النشر. الهعرفة للطجاعة دار

 وکتب حلب، ابوغدة، عجد الفتاح :وحقق ،الحدخث علوم فی رساجل ارحعق(. 1414)الدین  تقی سجکی،. 37
 الاسلاوحة. الهطجوعات

 عهان، کندی، احهد بن علی :وحقق ،رحسحالت و جخالتقر شرحق(. 1429)الدین  شهس سخاوی،  .38
ثریة. الدار  الا

 نححس یعل :وحقق ،للعراقی ثخالحد ةحالف حشرح ثحالمغ فتح ق(.1424). _______________________ 39
 السنة. وکتجة وصر، ،یعل
 بیروت، ،یابیفار جةحأبوقت :وحقق ،یالنواو جختقر شرح فی یالراو جختدر تا(.  بی)ن یالد ، جلالیوطحس. 44

 جة.حدارط
کر، وحهد أحهد :وحقق ،وسند ق(.1416حنجل ) بن أحهد ،یجانحش. 41  ث.یدارالحد قاهره، شا

  العجحکان. وکتجة ودینه، ،التعدخل و الجرح ضواحط ق(.1425)وحهد  بن عجد اللطحف، عجد العزیز .42

  دار الحهاوة. دوشق، ،الرجال علن و التعدخل و الجرح اصول ق(.1427)عتر، نورالدین  .43

، ودینه، یبستو نحعجد العظ نحعجد العل :وحقق ،الثقات وعرفةق(. 1445)اللّه  عجد بن عجلی، أحهد .44
 الدار. وکتجة

 وحهد عجد الرحهن: وحقق، الصلاح احن وقدوة شرح ضاحخو الؤ دحیالتق ق(.1389، أبوالفضل )یعراق .45
 ة.حالسلف عثهان، ودینه، الهکتجة

جی. 46  گونه شناسی» (.1398)بهار پور، ابوالفضل فروشانی، ورضحه و جعفری عرفان، اوحروحسن و جولا
وخکردها نقد و تحلحلی واخات تجحین در ر  .64ووعود، شهاره انتظار ، فصلناوه«سفحانی ر

وهشی: وشترک راوخان (.1384دیگران ) و عزیزی، حسحن. 47  اهل و شحعه وشترک راوخان حازشناسی در پژ
 کتاب. بوستان قن، ،سنت

  دارالهعرفة. باز، بیروت، بن زیالعز تعلحق: عجد ،یالجار فتحق(. 1379عسقلانی، ابن حجر ). 48

یه، وحهد: وحقق، جخالتهذ جختقرق(. 1446). __________________ 49  د.حدارالرش عواوة، سور

یاض، بی الحهد، شحجه عجدالقادر :وحقق ،الساری هدیق(. 1421). __________________ 54  نا.  ر

 ة.حالنظاو الهعارف داجرة وطجعة ، هند،جختهذال جختهذ ق(.1326). __________________ 51
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ثر أهل وصطلح فی الفکر نخجة ححتوض فی النظر نزهة ق(.1422)_________________  . 52  اللّه عجد :وحقق ،الأ
یاض، ،یلحرح اللّه فحض بن  ر.حسف وطجعة ر

 ة.حالؤسلاو الجشاجردار  حلب، أبوغدة، عجدالفتاح :وحقق ،زانحالم لسان م(.2442). ________________ 53

 ، قن، ورکز الغدیر للدراسات الاسلاوحة. دفاع عن الکافیق(. 1415عهحدی، ثاور هاشن حجحب ). 54

 دار الکتب بیروت، ،ثخالحد وصطلح فنون ون ثخالتحد قواعد تا(.  ن )بییالد جهال وحهد یقاسه. 55
 ة.حالعله

 العربی. الفکر دار بیروت، ،الحدخث علن فی قواعد ق(.1411)احهد  کحرانوی، حجحب  .56

 ،(یالجخار ححصح و السداد )رجال الثقة أهل وعرفة فی والؤرشاد ةخالهدا ق(.1447نصر ) ، أبویکلاباذ. 57
 الهعرفة. ، بیروت، داریثحالل اللّه عجد :وحقق

 أبوغدة، الفتاحعجد  :وحقق ،لخالتعد و الجرح فی لحالتكم و الرفع ق(.1447) یعجدالح ، وحهدیلکنو. 58
 ة.حالؤسلاو الهطجوعات وکتب حلب،

وعروف،  عواد بشار :وحقق، الرجال أسْاء فی الكمال جختهذ ق(.1444عجد الرحهن ) بن وسفیوزی، . 59
 الرسالة. وؤسسة بیروت،

و  ثخالحد رجال فی الدارقطنی الحسن أبی أقوال ووسوعة م(.2441و دیگران ) یوهد ، وحهدیوسله. 64
 الکتب. بیروت، عالن، علله

ح و المنْج دةحالعق فی السلف وواقف ووسوعة ق(.1428عجد الرحهن ) بن ، وحهدیوغراو. 61 ، ةیو التر
 ة.حالؤسلاو الهکتجة قاهره،

، و علله ثخالحد رجال فی حنجل حن أحمد الؤوام أقوال ووسوعةق(. 1417و دیگران ) ی، أبو الهعاطینور. 62
 الکتب. بیروت، عالن

 دارالکتاب بیروت، الخشت، عثهان وحهد :وحقق ،رحسحالت و جخالتقر ق(.1445ن )یالد حیوح ،ینوو .63
 .یالعرب

 ،یعجدالجاق فؤاد وحهد :وحقق المختصر )صححح وسلن(، ححالصح المسند تا(.  وسلن )بی نحشابوری،. 64
 .یالعرب التراث اءحؤح دار بیروت،



 
 

 

 انتظار موعود یپژوهش -فصلنامه علمی
 1398زمستان  ،67، شمارهنوزدهمسال 
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Vol. 19, No.67, winter 2020 

 امنحتی –های مهدوی در فرهنگ دفاعی  مولفه
 1عباس خادویان
کریهی کریهیان  2نوراله 

 

 چکحده 
 پیش های انسانی، به برقراری اونیت برای بهتر زیستن وربوط است. هدف پژوهش  ترین اندیشه  ژرف

 این پژوهش سعی. باشد های وهدوی وی اونیتی، وبتنی بر آووزه –های فرهنگ دفاعی وولفهبررسی  رو،
که فرهنگ دفاعی پاسخ سؤال این به دارد هایی  واجد چه شاخص های وهدوی، ورتبط با آووزه گوید 

پرداخته است. نوشتار حاضر در  دفاعی فرهنگ چگونگی تحلیلی_ وفهووی، به رویکرد است. این وقاله با
که  دو ساحت این ووضوع را تحلیل وی کند: ابتدا بر سیاریت، چند ساحتی و نقصان فهن بشری نظر دارد 

کاول دچار بحران گردد. دوم، برای رسیدن به  های جدی وی  ههواره بدون وولفه وعیار بودن انسان 
های فرهنگ  وولفه گردد. دراین جهت به اونیت پایدار، بیش از هر چیز بر رویکرد نرم فرهنگی وتهرکز وی

دفاعی، ههچون ابزاری بودن قدرت نظاوی و دفاعی، وشروع و ذی صلاح، صلح وحور، حق وحور، 
کید دارد. پیش گرا، پیروزوندانه بودن تا  گیرانه، عزت 

کلیدی کاول،واژگان   شناخت شناسی، فرهنگ، دفاع. : انسان، انسان 
  

__________________________________   

گروه وعارف اسلاوی دانشگاه اراک؛  . 1  a-khademiyanrizi@araku.ac.ir                                                                            استادیار 
                                                                N-karimian@araku.ac.ir؛ دانشگاه اراک یگروه وعارف اسلاو اریاستاد. 2
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 مقدمه
اونیت برای وکاتب فکری، از دیرزوان یکی از وباحث انسان شناسی، به ویژه در بعد نجات و 

کها این که هنوز این ووجود پر روز و راز ناشناخته وانده است  وسائل پر دغدغه بوده است؛ 
گزاره (؛87: ص0182 ،کارل) که اوروزه در  ها، بیش از هرچیز بر اوور غیرالاهی و بر نگاه به ویژه 

کید شده  (؛(humanities)  واژه   : AB=;، برس )استلیاووانیستی  وعطوف به جنبه جسهانی بشر تا
که ادعا شود اصلی014: ص0189است )خاکی،  ترین عاول عدم  (. در ههین جهت ونطقی است 

گیر و ههاهنگ با ابعاد انسان است.  اونیت و وجود ونازعات جاوعه وعاصر، نبود فرهنگی فرا
کنار بحث از توحید و شناخت خدا، شناخت انسان را بیش گرو وعرفی تر د عارفان اسلاوی در  ر 

کتاب انسان برتر سیر داده کاول»اند.  کتاب « انسان  اثر عزیز الدین نسفی به زبان فارسی و 
کاول» رح ش»اثر علاوه سید حیدر،  «جاوت الاسرار و ونبت الانوار»و  ،ن جیلیتالیم عبدالکری «انسان 

اثر اوام خهینی،  «وصباح الهدایه الی الخلافة و ولایة»و « نسوصباح الا»، «فصوص قیصرى رووی
کاول از دیدگاه نهج البلاغه»الله جوادی آولی،  اثر آیت «تفسیر انسان به انسان» اثر  «انسان 

گران ،اثر سید وحهد وهدی ویرباقری «اوام شناسی»آولی و  الله  حسن زاده آیت بهایی   از آثار 
که به طور وشروح به این بحث پرداخته اند. ههچنین فیلسوفان اسلاوی وانند بوعلی  هستند 

کتاب « رساله النفس»سینا در  ، یرازی)شحکهة الهتعالیه )وبحث النفس( و ولاصدرا در « شفا»و 
ای وعتنابهی از وطالب را به وبحث شناخت و چگونگی نقش ه (، بخش066-06ص :0980

کاول در زندگی، اختصاص داده های  ووزهآاند. در این زوینه در عصر حاضر،   انسان 
 (؛ این تفکر وبتنی بر دلایل عقلی و نقلی11)توبه:  عنوان اداوه برناوه انبیای الاهی به  وهدوی، 

کاول066-014: ص0191)خادویان،  اهبرد نجات بخش، آروانی و نهایی جاوعه ترین ر (، 
سازی و فراهن  ها به اور زوینه که در آن چنان شهار وطرح است؛  بشری از آلام و تنگناهای بی

یخرج ناس »کردن شرایط برای به ثهر رسیدن آن اشاره شده است. پیاوبر اسلام؟صل؟ فروود: 
کنند و برای  زوین قیام وی؛ وردوی از وشرق هشرق فیوطئون للههدی یعنی سلطانهون ال

کهیت[ حضرت وهدی؟عج؟ زوینه و  7188، ح6: ج0708)ابن واجه،  «کنند سازی وی ]حا
 : فروایندوی اوام علی؟ع؟ههچنین در این زوینه  (.84، ص60: ج0717وجلسی، 

ث تُرح ]راخة[ ون خراسان ... یهزوون أصحاب السّفحانی حتّی خنزل حیت المقدس خوطیء 

http://ketabnak.com/persons/%D8%A7%D9%84%DA%A9%D8%B3%DB%8C%D8%B3+%DA%A9%D8%A7%D8%B1%D9%84
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آید. ]حاولان این پرچن[ اصحاب  ؛  پرچهی از خراسان ]ایران[ بیرون ویسلطانهللههدی 
حکووت  رسند و زوینه الهقدس وی که به بیت دهند تا این سفیانی را شکست وی

 (. 66ص :0981 ،سازند )ابن طاووس وهدی؟عج؟ و اونیت جهانی را فراهن وی
که نباید تلاش گویای این وطلب هستند  ؛ هدف پیش ها روایات وذکور  بینی  در این زوینه صرفا 

بینانه این اندیشه نجات بخش و رصد بلکه باید ضهن درك واقت 0و انتظار برای آینده باشد؛
« فرهنگ»به ارتقای دائهی ههه ابعاد و شرایط زندگی )به ویژه   ها و تهدیدهای آن، دائهی فرصت

که فرهنگ کرد؛ چرا  که بر فراز قله ی، دژ حکه ساحت بسیار وهن بشری است( اقدام  اتی است 
که 07: ص0148  شود )خرم،  یهر ولتی بنا و یهست (. از این رو، با توجه به نبود آراوش و اونیت 

تری را برای بشر به ههراه داشته است؛ حتی سازوان ولل  بار و احساس تلخ اوروزه تجارب وشقت
هدفی جز حضور برتر   (؛ و شوربختانه 84: ص0186ها را ندارند )کارگر،  با آن ییارویتوانایی رو

کند با   (؛ این پژوهش سعی وی678ص  : 0191های بزرگ را دنبال نکرده است )نجفی، قدرت
گیری از روش تحلیلی، وفهووی و اسنادی، فرایند نظریه پردازی را از نسبیت در اوان بدارد و  بهره 

که کند  شرط تعالی فرهنگ دفاعی در ههاهنگی و  به تبیین این نگاه بپردازد و این نکته را عنوان 
که  ههنوایی با اندیشه وهدویت است. از وهن ترین اصول وورد نظر پژوهش حاضر، این است 

کاول الاهی، هن در بُ  عد دفاع از آن، عد تاسیس و تبیین و هن در بُ اندیشه اسلاوی بر وحور انسان 
دا عِلها صَحححا ؤلّا شَحجا » :فروایند ها است. اوام باقر؟ع؟ وی واجد برترین وولم حا لَن تََِ قا و غَرِّ شَرِّ

هرگز علن صحیحی نخواهید یافت، وگر  ؛ به شرق و غرب عالن بروید،يََرُحُ وِن عِندِنا أهلَ البَحتِ 
که از نزد وا اهل بیت خارج شده باشد  (. 619 : ص<:<;)طوسی، « علهی 

 مفهوم شناسی

 یک: فرهنگ
که با توجه به نگرشها و  از جهله واژه« فرهنگ» های  ها و برداشت وفاهین علوم انسانی است 

__________________________________   

که به نوعی به فرهنگ دفاعی و زوینه سازی لازم برای ظهوروعتقد نبود و حتی وبارزه و « انجهن حجتیه»ههچون جریان  .1
کرده بودند )خهینی،   (.139: ص1363، یو باق 322، ص17: ج1371انقلاب قبل از ظهور را حرام 
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توان به اتفاق نظر جدی در تعریم آن دست  خاص صاحب نظران این علوم، به سادگی نهی
که از جهله گرفته است   یافت. اصطلاح فرهنگ در سیر تاریخ، وعانی و وفاهین وتنوعی به خود 

آداب و رسوم و آثار علهی  هت، دانش، وعرفت، وجهوعن عبارتند از: ادب، تربیوعانی و وفاهین آ
کتاب لغت، نیکویی، پرورش بزرگی، فضیلت، شکوههندى، هنر، حکهت،  و ادبی هر ولّت، 
که زیر زوین خوابانند و بر آن خاک ریزند، و نیز تعلین و تربیت، آووزش و پرورش،  شاخه درختی 

گاهی 21، ص;: ج0187وکتب و ایدئولوژى )صاحبی،  وعنوی  در تعریم در ابعاد وادی و( و 
(، و یا 067: ص0180نسون، یعنوان جعبه ابزار )جان تاول ( و یا به26ص :0184پور،  تی)رف

  0(.07 -06: ص0148خرم،   ( یا دژ حیات )7-1: ص0148وراقبت داشتن از اندیشه )پهلوان، 
 گونه بیان داشت:   توان وعنای وورد نظر از فرهنگ را این بندی، وی در جهت

گون  گونا فرهنگ، حدود و ساختاری، انتزاعی، نسبتا  ونسجن و وتشکل از اجزایی 
ها، اخلاقیات،  ها، هنجارها، نهادها، باورها و اعتقادات، نگرش جاوعه، ههچون ارزش

ی از نسلی به نسل دیگر قابل انتقال ت هنرها، اطلاعا ها، دانش احساسات، رسوم، سنت
 باشد.  وی

کننده در اقتدار، دفاع، پیروزی  تعیینبه عنوان عنصر   با توجه به ههین نقش، ههواره فرهنگ 
کانون و شکست ولت های فکری بوده است و حتی تغییرات فرهنگی، به عنوان  ها وورد توجه 

ده است. حال با این درک، چگونگی ش ترین سلاح وهاجهان و ودافعان وحسوب وی وهن
  د.دگر فرهنگ دفاعی در اونیت پایدار به خوبی روشن وی

 دو: دفاع 
کردن )فراه ( و ازاله با قدرت )ابن 76، ص6ج :0707، یدیاین واژه در لغت به وعنای ونت 

در وفهوم آن، تلاش  توان از باب وفاعله بودن دفاع، باشد. وی ( وی84ص ،8: ج0707ونظور، 
کرد )قرشتو با وتهدن شدن  (.44، ص6ج:0166، یأم با وشقّت در وقابل تجاوز و تهدید را درک 

گیری زندگی شهری، احساس نیاز به اونیت بیش گردید؛ چرا تدریجی جواوت بشر و شکل  که  تر 
__________________________________   

کار وکه واژه فرهنگ، بالاخص در وورد انسا یزوان»کند:  یرو اضافه وی. آلن ب1 زان یا ویزان آووزش و پرورش  و یرود، و ین به 
 :  واژه فرهنگ(.۵۷۳۱)آلن بیرو، « دهد را نشان وی یشه و اشتغالات فکریتوجه به پرورش اند
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کننده بوده است. رو، در این   از این 0ههواره شدت ونازعات وختلم، حتی در سطح تهدنی خیره 
که بهنوشتار، ان دنبال تقویت و سالن سازی تهدن بشری است، انسان را به داشتن   دیشه وهدوی 

کاول، به ونظور ازاله هر بی  گیر و اثرگذاری با وحوریت انسان  سازوانی با فرهنگ دفاعی فرا
گزیر وی  داند. عدالتی و انحراف نا

 سه: دفاع نرم )فرهنگ دفاعی( 
شود و بشر ههواره   ر شکل سخت و نظاوی خلاصه نهی، د«دفاع»و « تهاجن»که   باتوجه به این

کید داشته است؛ اوروزه شاهد تحول جدی 2برای نفوذ و تهاجن خود بر قدرت در  نرم هن تا
. لذا هر (74 _ 76ص :0141هستین )تافلر،  جدید های  ودلدر  قدرت کاربرد چگونگیو  عواول

اراده، عزم و روحیه پایداری، فرهنگ  های دفاعی در بستر اندیشه، باور فکری،  گونه آوادگی
آید. برخی این بستر استحکام بخش را قدرت نرم در تهاجن و دفاع   ودافعانه به حساب وی

تقسین  «نرم»و  «سخت»نای به دو نوع جُزف  شهارند. قدرت در نگاه برخی افراد ههچون وی
کردن تواناییبرای  در نگاه او، اقناع شود. وی و  ؛وبنای قدرت نرم گی،فکری فرهن های جذب 

(. در این نگاه، برای ونابت 74: ص0189، ی)نا تهدید و اجبار، وبنای قدرت سخت هستند
کید وی ها و اندیشه  قدرت نرم، به سه وؤلفة فرهنگ، ارزش گردد. با توجه به   های اعتقادی تا

ن سینا، که از سویی وهدویت به عنوان قانون واحد نجات بخش جهانی وطرح است )اب  این
های ذهنی بشر و   ها و سردرگهی  و پایان دهنده تهاوی اختلافات و نزاع (140ص  ، 1: ج0146

__________________________________   

یخ به پایان نرسیده است. جهان واحد نیست. تهدن هانتینگتون نتیجه وی رو   . از این1 که تار ها، نوع بشر را وتحد و یا  گیرد 
یخ با وضعیت نخستین یوختلفی است و وا برا یها کنند. جهان وتشکل ازتهدن ویوتفرق  که  وواجه وی یبار در تار شوین 

که هرکدام به طور جد دارای نقش است )هانگتینتون،   جهانی، هن چندقطبی است و هن چندتهدنی؛  یها در آن سیاست
 (.22ص  ها،   برخورد تهدن

 یوربوط به آن برا یغات و ابزارهایاستفاده از تبل، به وعنای «جنگ نرم»کا، یجنگ آور یلن دانشگاه ویسیتئوردر نگاه  . 2
 (.487ص: 1371 ،نزیکال« )باشد طرف وقابل وی یشده در وختصات فکر یشرفت وقاصد طراحیپ و نفوذ
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کننده ونافت و وصالح انسان وی وسلها  این اندیشه (؛ 694ص  ، 0ج  : 0182اواوی، ) باشد تاوین 
د ها تزاحن جدی خواه  گری وفسدان و ابرقدرت  ( با قدرت طلبی و سلطه11جهانی )توبه: 

توان در  یسخت و نرم، نه  از سوی دیگر، بدون داشتن تفکر و فرهنگ دفاعی در دو حوزهداشت. 
افت. لذا برای جاوعه وهدوی، یدار در جاوعه دست یت پایاین عرصه به اهداف وورد نظر و اون

وجود قدرت نرم ونطبق با باورهای وهدوی در ههه ابعاد، اوری وقدوی و ضروری به شهار 
در  که صورت وحدود است  ههین وسئله، ولو به وجود .(066ص  ، 66ج   :0717)وجلسیرود   وی

کلی تش  و نبردها خ، ههواره توانسته است در برابر تهاجهات و از وراییت در طول تارینگاه 
خ وعروف اهل تسنن  ،نیوعاظ السلاطکه   کها این بهاند؛ زنده وبارزات، بالنده و پیشرو وورّ

که اوام داند،   وی را اشتباه غاصب و ظالن هر حکووت به دادن تن شیعه،باور : »دیگو یو وگر آن 
گیا نایوعصوم  کننده این جریان نباشدرد و نگی  رد، آرامیب او، حکووت را در دست  د یپورس« )رها 

پس، وقصود از فرهنگ دفاعی، تقویت روح وقاووت سلحشوری،  (.142ص :0149 ،ییآقا
تحهّل وشقّت در جهت دفاع نرم و سخت، عاری از ههه ثغور وادی و وعنوی جاوعه و وانند خون 
کن شدن و ضعیم شدن آن، زوینه ورگ آن ولت فراهن  که در صورت  در پیکره ولت جاری است 

که به اهن آنها و پی این فرهنگ از شاخصه گردد. وسلها   وی ها اشاره  اودهایی برخوردار است 
 شود. وی

 های فرهنگ دفاعی مهدوی  شاخصه

 های بشری  یک: نارسا بودن شناخت
گردد.  وشخص ویآن  «شناختاری»و دستگاه  به نوع« ساختار»هر  و ثبات  شک اصالت بی

گزارهای علو بی گذاری علهی  م برای واقعیت تردید انسان به دلیل فقر ذاتی، در صدق و ارزش 
کاوی شناختی بسیاری روبه گیر ناتوانی و انحرافات  نظام خلقت، با نا رو است و لذا به شکلی در 

که به  (؛ به696ص: 0181نظری و عهلی شده است )نصر، خاطر  ویژه در ورحله تشخیص و عهل، 
ههین (. بر 629ص  : 0121باشد )فوکویاوا،  وواجه وی ییها  ها با آسیب تاثیرگذاری هوس

که انیشتین وی گاه فکر نهی وبناست  ای برتر از ایده دیگر وجود داشته باشد  کنن ایده گوید: هیچ 
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 (.696: ص0196)کورد ووری، 

کاول در وشابهات فرهنگی  دو: وعیار بودن انسان 

 «للاوام علاوات: خکون اعلن الناس واحکن الناس واتقی الناس»فرواید:  اوام رضا؟ع؟ وی
 کُن شِدّة فَاستَعحنوا حِنا عَلَی ؤذا نَزَلت حِ » :فروایند ( و در جای دیگر وی002، ص66ج :0717)وجلسی، 

کید دارد: A;@ص، >ج: 0704)بحرانی، « الله (. روایات در توصیم اوام، به خوبی بر این وسئله تا
که 611، ص0ج :0126، )کلینی« المخصوصُ حالعلن، الموسومُ حالحلن، نظام الدّخن» در (؛ به ویژه 

کنونی  که است وواجه  ییایانسان با دن، در جهان اوروز یورافن و ارتباطات شرفتیپو با وضعیت 
 :0186)شولت،  دهد یو دست از شیپ از تر شیبی خود را وعنا   ییایجغراف ةهر لحظه فاصل

 شیپ (62 _ 76 ص :0180 وهربان،) «شدن دهکده» یسو به نیکل زو ی،ریتعب به (.061ص
کارآیی  رود وی انگیزی فراهن آوده  به صورت هولجنگ فرهنگی زوینه  ردشایعات و فرصت برای 

که وجود ورکز و وحوری وطهئن و ههچنین درک این وسئله توسط وردم، است.  بدیهی است 
که انسان 1تر فرهنگ دفاعی شود. تواند باعث استحکام هر چه بیش وی ها   در این صورت است 

گرایی»گاه به وعضلات شناختی، ههچون   هیچ تکاول »( و 086: ص0191ادویان، )خ« نسبیت 
که69-42ص :0189 ،زارعیانو  رحین پور« )گرایی طبیعی گرفتار  (  قاتلان شناخت است؛ 

 گردند شوند و به نجات از تحیر، نزاع، و جنگ سخت با شکاکیت جهل، وردگی فکری ووفق وی نهی
 (.689-681و ص 642-646: ص 0190و وصباح یزدی،  18-69: ص0184آولی،  ی)جواد

کاول در فرهنگ  سه: دوام حضور انسان 

کاول نهی تواند به شکوفایی لازم  باتوجه به ووارد قبلی، جاوعه انسانی بدون حضور انسان 
ٍ »فروایند:  برسد. اوام رضا؟ع؟ وی فَةَ عَین  ضُ طَر  ر  َ لِهَالَو  خَلَتِ الأ  ه 

َ
ةٍ لَسَاخَت  حِأ گر زوین وِن  حُجَّ ؛  ا

__________________________________   

که حتی در تهدن وادی غرب وی 1  یبرا»سد: ینو یسو وتوان این ندا را شنید. ژان ژاک رو . بداهت وسئله تا جایی است 
که به تهام شهوات انسان ینین قوانیکشف بهتر کل لازم است  چ حس یه یول  ناظر باشد؛  یکه وناسا ولل است، عقل 

وصلحت آن   بشناسد.  یاوا آن را به خوب  گونه وابستگی نداشته باشد؛  عت هیچیباشد( و با طب ینکند )فاقد حواس شهوان
کند یبه بهروز یبه وا بستگی نداشته باشد؛ ول  (.48ص  : 1352)روسو، « وا کهک 

https://www.noormags.ir/view/fa/creator/228338/%d8%ad%d8%b3%db%8c%d9%86_%d9%85%d9%87%d8%b1%d8%a8%d8%a7%d9%86
https://www.noormags.ir/view/fa/creator/228338/%d8%ad%d8%b3%db%8c%d9%86_%d9%85%d9%87%d8%b1%d8%a8%d8%a7%d9%86
https://www.noormags.ir/view/fa/creator/228338/%d8%ad%d8%b3%db%8c%d9%86_%d9%85%d9%87%d8%b1%d8%a8%d8%a7%d9%86
http://coth.ui.ac.ir/?_action=article&au=161637&_au=%D9%81%D8%B1%D9%88%D8%BA+%D8%A7%D9%84%D8%B3%D8%A7%D8%AF%D8%A7%D8%AA++%D8%B1%D8%AD%DB%8C%D9%85+%D9%BE%D9%88%D8%B1
http://coth.ui.ac.ir/?_action=article&au=160964&_au=%D9%81%D8%A7%D8%A6%D8%B2%D9%87++%D8%B2%D8%A7%D8%B1%D8%B9%DB%8C%D8%A7%D9%86
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، 61: ج0126)وجلسی، « برد یک چشن به هن زدن از حجت خالی باشد، اهلش را فرو وی
گفته شده است:  دائها  در ورتبه قطبیت نظام هستی یک   (. از این69ص کاول»رو  هست « انسان 

کند )قیصری، گیرد تا این ترتیب و نظام را ح که در این وقام قرار وی (. برخی هن <: ص0121فظ 
کاول علت غایی وجود عالن است و چون وجود هر چیزی بر تحقق علت غایی   گفته اند انسان 

(. در نتیجه وجود عالن، 788ر 784، ص6: ج0180وبتنی است؛ وجود او ضروری است )صدرا، 
کاول وحال خواهد بود. بر این اساس، تا زوانی اداو ه حیات ووجودات وعنا ونهای وجود انسان 

که غایت آن کاول( ووجود باشد؛ ههان دارد  که در این فرهنگ دفاعی،  ها هن )انسان  طور 
کاول نهی گیری از اندیشه انسان  تواند نجات بخش  ههواره هیچ دکترین و اقداوی ونهای بهره 

 باشد. 

 باورداشت علن غیب چهار:
يْبِ > جهلهدر  «غیب»ونظور از از اوام صادق؟ع؟  در حدیثی  (؛ باور به1:)بقره <خُؤْوِنُونَّ حِالْغَّ

کها 66ص، 60ج )وجلسی، استقبل از ظهور عنوان شده  ؟عج؟حضرت صاحب الزوان (؛ 
وورد  ،ا و آخرتیدنبین ق یرابطه عها توجه به ب آخرت نگری، اصل فکرینظام این در که   این
ک قرار  یکسان یبرا [تنها]آخرت را  ین سرای! ایآر»د: یفروا ین وی. خداوند حکاستد یت 

که ارادیده یو آخرت کاران زیپره یک برایا ندارند و عاقبت نن و فساد ریدر زو ییجو یبرتر هن 
های وهدوی، حتی در زوان غیبت با  . از این رو، باوروندان به آروان(81)قصص:  «استنگر 

الاهی در جهت سعادت تواوان های  پیروی از اوام حاضر غایب، جان فشانانه به دفاع از ارزش
گفت از برترین  وی (.097-040: ص0184، درویشی) اندیشند وی آخرتدنیا و  اندیشه  هنرتوان 

دنبال اونیت در ابعاد ظاهری و وادی است و ثانیا، ههه  ساز و به زوینه که ابتدا  الاهی، این است 
  دهد. قرار وی خدا و ولکوترا در خدوت  سروایه دنیایی

  دفاعی مهدوی های فرهنگ  پیامدها و برتری

 یک: ضرورت آوادگی دفاع
گذشت،   یاسلاو اونیت جاوعه یکننده حیات و بقا تضهین« فرهنگ دفاعی»بنا بر آنچه 

http://www.entizar.ir/?_action=article&au=506897&_au=%D8%A7%D9%85%DB%8C%D8%AF++%D8%AF%D8%B1%D9%88%DB%8C%D8%B4%DB%8C
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نْفُسِكُنْ فيِ است. شیخ طبرسی با تهسک به آیه: 
َّ
وْوالِكُنْ وَّ أ

َّ
وا خِفافاً وَّ ثِقالًا، وَّ جاهِدُوا حِأ >انْفِرُ

هِ  بِيلِ الل َّ ش در راه خدا ید، و با وال و جان خویج شویبس -ن باریاز سبکبار و سنگ -؛ ههه < ...  س 
کن که هر فردی به اندازه استطاعت  فرواید: این دلیل  (؛ وی069توبه: ) «دیجهاد  روشنی است 

کند )  :0181اخوان، خود با ابزارهای اندیشه، جان، وال و هر چه در توان دارد، باید جهاد 
کید دارد242-246ص که عقل و  (. اوام خهینی در وورد ضرورت آوادگی و سازواندگی دفاعی تا

ع وقدس دستور داده که باید ههیشه در برابر اشخا  شر که ویاند  کنند،  صی  خواهند به شها تجاوز 
ونتظر  0(. از این رو در اندیشه دینی و وهدوی صرف ادعای26: ص0186 آواده باشید )خهینی،

که برای تحقق ذی  بودن ونهای فرهنگ دفاع و جهاد نهی تواند صادق و اثرگذار باشد؛ چرا
 کند. الهقدوه )اونیت( فرهنگ دفاعی هن ضرورت پیدا وی

گر  یز و بشردوستانه  دو: ستن 
که بشر به ههه حقوق لازوه خودش، به خصوص اونیت خواهد   کید دارد  اندیشه وهدوی تا

 رسید. 
ک» ن عراق و یک زن بیشوند؛  ان رام وییرود؛ وحش وی نه از دل بندگانیدر زوان قائن؟عج؟ 

گ که ههه جا یکند، در حال یشام عبور و ع است و زیههواره   با خود دارد. نت خود رایاهان و وزار
  (.001: ص0717)حرانی،  «کندینه ترس اضطراب و او را دچار یاچ درندهیه

کسی باشد، آن وهدی آن چنان از جاوعه ستن زدایی وی» گر حق وظلووی زیر دندان  که ا را  کند 
 (.118ص :0709)صافی،  «گرداند به صاحبش بروی

کاول   سه: فرواندهی وعصوم و انسان 
 انکار رقابلیغ اوور از  ط، یشرا جاوتوشروع و  ودیر به  عصر،  نیخصوصا  در ا یانسان جاوعه ازین

 :است
کثر افراد خوش یحت اوروزه  اضهحلال حال در شانیآشنا یایدن که نیا دنید با تین ا
به نظن و ساختار و شود،  یو یآشفتگ دچار تر شیب روز به روز اطرافشان طیوح و است

__________________________________   

 (.41ص :1363، باقیههچون جریان انجهن حجتیه ) .1
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 اند شده خردوند و ریود یرهبر خواستار و کنند یو حسنیاز شدیدی  تر وطهئن ندهیآ
 با داشتن وکار سر  اد، یز عهل سرعت به ازین  هات، یتصه تعداد (.660ص   :0181تافلر، )

 یستگیشا عدمگویای  یههگ  ، «یرهبر فقدان» و سابقه یب و بیاز وسائل عج یاریبس
  .(624ن، صهها) است یکنون یو دولت یاسیس یریگ نیبارز دستگاه تصه

توان به اندازه فروانده  ای را نهی  چ وسئلهیبه هر حال، به ویژه در بعد اونیت پایدار ه
کبیز،  یاتیتر و ح  وعصووانه وحسوس کها این071ص   :0184تر یافت )خا در اندیشه که   (؛ 

 شود:  های خاصی شناخته وی  وهدوی فروانده با شاخصه
یابی به راهکارهای  ادیق عنایت و تحقق نظام احسن الاهی برای دستالم( رهبری از وص 

  1(.618: ص0146)نراقی،   رود  لازم بشر به شهار وی
ها و   ها، انحرافات، هرج و ورج  از جهالتب( بدون شناخت و پیروی صحیح از او، هرگز بشر 

کاشانی،   ها و فرصت طلبی  غلط روی ها در ههه ابعاد در نظر و عهل رهایی نخواهد داشت )اواوی 
 (. 694ص  ، 0ج  : 0182

الله، خلیفةالله، شیخ، پیشوا، هادی، وهدی، اوام، خلیفه،  ج( اندیشهندان اسلاوی او را حجت
کسیراعظن، عبدالله، ورآت الحق ناویدهقطب، صاحب الزوان، جام  اند )نسفی،  جهان نها، ا

گوهرین،  6-7صتا:  بی  (.41، ص0: ج0142و 
طورکه   (. پس ههان?@: کهمد( او ونبت علن لدّنی غیر تحصیلی برای جاوعه بشری است )

کارها کلام غیر ونطبق با واقت وبرّا ویقب یخداوند را از  ، یادون )هیدان یح و ناپسند از جهله 
;=AA؛ اوام هن از خطا وعصوم است.699: ص) 

ه( فقط او دارای قدرت ذی صلاح و شایسته رهبری است. ابوعلی سینا در فصلی راجت به اوام  
که با این صفات به صفات پیاوبران وتصم شود، فروانده و رهبر انسانی   و خلیفه وی کسی  گوید: 

 (.766: ص@A=;، بن سینااگردد ) شود... و او حکهران روی زوین وی وی
ها، در   ح( فروان بردار خواهد داشت. در این نوع فرواندهی، به خاطر وجود چنین شاخصه 

__________________________________   

الولایة هی الکهال الاخیر الحقیقی للانسان و انها الغرض الاخیر ون »نویسد:   . علاوه طباطبایی در رساله ولایت وی 1
کربن،  طباطبایی) «التشریع الشریعة الحقة الالهیة  (.186 –185ص: 1391و 

http://wiki.ahlolbait.com/%D8%A7%D8%A8%D9%86_%D8%B3%DB%8C%D9%86%D8%A7
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که عناصر اصلی فرهنگ دفا عی است از طرف یاران در حد صورت شناخت لازم، وحبت و وتابعت 
کها این اعلا رخ وی گذرگاه  نهاید؛  گر فرهنگ این وسئله در  های تاریخی اسلاوی ههچون  که ا

کهیت اواوت   صلح و قیام اوام حسن و اوام حسین؟ع؟ به خوبی وورد توجه قرار وی گرفت؛ حا
ن یتر وهنهچنین در ه (.:;، ص> ج ::B=;وفید، شد )  نهیفقدان جبهه نیرووند و وتشکل دچار 
کشور بعث جنگ به جریان  قیدق یر، نگاهیاخ یها سده که  رانیا و جههوری اسلاویعراق بین 

که پیگیر در پرتو نظریه با ههین فرهنگ که  یابین دروی باشد، وی ؟عج؟یت حضرت وهدیحا
 (. 667ص  : 0149 )جوادی آولی، تحقق یافتاطاعت از برترین فروانده، ولایت فقیه 

 چهار: صلح وحوری در جنگ و دفاع 
برخی افراد سعی دارند رویکرد اسلام و وهدویت را خشن و جنگ طلب و با برداشت یک سویه از 
که بسیاری از روایات دال بر  کنند؛ درحالی  کشتار وعرفی  برخی روایات، حضرت را اهل جنگ و 

کشتارهای ونتسب به قیام آن بزرگوار؛ از جهت سندی و خشونت وحتوایی غیر قابل اعتنا  ها و 
کاری ههچون سفیانی )کورانی، 186، ص66: ج 0717هستند )وجلسی،  (؛ یا به افراد جنایت 

جا سید قطب به نکته   (؛ قبل از ظهور حضرت وهدی؟عج؟ وربوط هستند. در این007: ص0181
کلهات رایج و ظریفی اشاره دارد، وبنی بر این که که اسلام در بیان روش عهلی خود از  یان وردم 

که  ولاحظه وی« جهاد»های عاویانه خواهد داشت، استفاده نکرده است. در باب   برداشت شود 
کلهه کلهه   که جز جنگ و نزاع چیز دیگری در اذهان ایجاد نهی« حرب»به جای استفاده از  کند، از 

م ابتدا بر کند. یعنی اسلا  که به وعنای تلاش توأم با رنج و وشقت است، استفاده وی« جهاد»
گذارد تا فرد با تفکر و وقبولیت شخصی در راهی قدم بردارد و این خود   فرهنگ و اذهان ت ثیر وی

های  (. به هر رو، با توجه به واقعیت2: ص 0169نشانه عدم اجبار در افراد است )سید قطب، 
گستره جهانی نهضت حضرت و تفاوت فرهنگ و وکاتب اعتقادی، ضرورت دارد بر  بشری، 

کید شود: تبلیغ و دعوت )حتی از اقلیت های دینی( )نعهانی،   راهکارهایی ههچون ووارد ذیل ت 
اودادهای غیبی  (؛120و  171، ص66ج :0717(؛ تصرّفات تکوینی )وجلسی، 066: ص0194

کراوت الاهی )نعهانی، 108و  96)ههان، ص ، 66: ج0717و وجلسی،  069و  96: ص0194(؛  
(؛ زیرا در این 108و  96ص  ههان،و وترقی صلح آفرین )وجلسی، ( و قوانین وتقن 126ص
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کثری صورت وی وبارزه و جهاد  ،در بخش استراتژی دفاعیپذیرد. بنابراین،  صورت جذب حدا
وظلووان  آزادانه انتخاب زوینه حق شدن اصلاح و فراهن به هدف وشروط 0)ابتدایی و دفاعی(؛

 یسعادت جدی آخرین چاره خواهد بود؛ حتی رحهتهای الاهی در جهت نجات و  نسبت به ارزش
کردن ووانت تعالی  که در صورت لزوم ظاهری خشونت آویز هن دارد؛ لکن در واقت برطرف  است 

که  (؛61-09: ص0184انسان است )اوام خهینی؟رح؟،  حتی افراد  فرهنگ وهدوی،در تا جایی 
کها این066ص  : 0194 ،ی)نعهان دارای اونیت هستند وسلهان غیروخالم غیر وخرب و  که   (. 

که وردم زوین و آسهان او را   وردی از اوت ون قیام وی»فروایند:   پیاوبر اسلام؟صل؟ وی کند 
 (.117، ص66ج :0717)وجلسی، « دوست دارند

گرا و نفوذ ناپذیر   پنج: عزت 
تسلط  گونه راه  ، خداوند در قوانین و شریعت اسلام هیچ6«نفی سبیل»براساس قاعده قرآنی 

کافران بر وسلهانان بسته است. در این زوینه  گونه راه تسلط  کفار بر وسلهانان را باز نگذارده و هر 
که حضرت  چنان 3ویان استیلای سیاسی یا فرهنگی و اقتصادی دشهن تفاوتی وجود ندارد؛

هِ »فروایند:  وی رسول؟صل؟ لَی عَلَی  لُو وَ لَا خُع  لَامُ خَع  س  ِ
 (. وسلها  117ص، 7ج :0121صدوق، « )الؤ 

های بلند پیشرو، نفوذ ناپذیر و نجات بخش   برخورداری از چنین فرهنگ دفاعی جاوعه را در افق
گویای   دهد و لذا ضعم قرار وی  در این جواوت است. نفوذ بیگانه های وشهود جواوت وسلهین 

 شش: اویدوار و ثابت قدم
گر نااو در وعرض سقوط  نگ دفاعی آن جاوعه،ای زنده شود، فره   س، در جاوعهیو  یدیا

__________________________________   

ید  1  (.151-121: ص1389. برای وطالعه در این زوینه )ر.ک: جاو
بيلا<سوره نساء وستند است:  141. این قاعده به آیه  2 ى الهُسلهینَّ س  جعلَّ الله للكافرخنَّ علَّ : 1419  بجنوردی،) >و لن خَّ

 (.193ص

گر روابط بین دولت»فرواید:   . اوام خهینی؟رح؟ وی3 کفار   دول بیگانه برقرار ویهای اسلاوی و   ا گردد، ]چنانچه[ ووجا تسلط 
که بسته وی بر نفوس و بلاد واووال وسلهانان شود؛ برقراری روابط حرام است و پیهان )خهینی، « شود، باطل است هایی 

  (.185، ص1: ج1391
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گرفت یحته که یار و یاور وهدی است، هرگز در برابر دشوار .قرار خواهد  ها و وشکلات  یکسی 
گاه خود را  ید و از درون نهیآ یدر نه ی، از پایزندگ « اوین الله اعظن»شکند، بلکه ههواره تکیه 
! » :نیدار ین عرضه ویداند. در دعا چن  وی حُجّتِكَ ف أرضِكَ.... و وفرّح الکَرب و  صَلِّ عَلیاَللّهُنَّ

کاشِفَ البَلو خِل الهنِّ و  ادرس( ی)فر« اثیغ»و « غوث»؟عج؟، یوهد از القاب حضرت.« یوُز
ا العَلَنُ الَمنصُوبُ وَ العِلنُ »آوده است:  نیاسیارت آل یاست. در ز َ الَمصبُوبُ وَ  اَلسّلامُ عَلَحكَ اَیّهُ

بدیهی است وجود فرواندهی شایسته و لایق در  )قهی، وفاتیج الجنان(. «ةُ الواسِعَةالغَوثُ وَالرَحمَ 
ها، پرجاذبه، با ابهت و دوراندیش، دلسوز و پناهگاه وطهئن،   ترین سطح وعنوی، برای قلب  عالی
دلیل  رو دشهنان، به  (. از این602: ص0717باشد )حرانی،   اتکا و توان آفرین وی  رین نقطهت بزرگ

نداشتن وعیار شناختی قابل اعتنا و عدم اوید لازم، در وواجهه با این ودیریت قوی و ونسجن، 
به برخود شود،  یو کینزد این شرایط بهساختارها  نیا یوقت  وسلّها  .اند شده یجد تناقض دچار

که وی جدی اقدام وی ی های آخر الزوان را در ههین سرگردانی فکر ها و نزاع توان علت جنگ کند 
کاوی یافت، چنان  های درونی و روانی عصروا از این وطلب بیگانه نیست.  که علت نا

 هفت: ضرورت دفاع از حرین اواوت 
که  با توجه به دلایل ضرورت وجود اواوت بعنوان اوان دهنده بشری، شیعه تا حق اواوت را 

یات طیبه راه یابد. تواند به ح توسط ظالهان در طول تاریخ غصب شده است، ادا شده نیابد؛ نهی
رو، ههواره اعتراض وقابل این غصب را حق خود دانسته، بلکه این اعتراض را از اوجب   از این

که شواهد   وی 0«انتظار فرج»داند و آن را وصداق واضح و عهلی  واجبات وی انگارد؛ خصوصا 
کوتاهی  که اهن شهشیرها بر پیکر جاوعه اسلاوی از  تاریخی جهان اسلام بر این دلالت صریح دارد 

ها و  (؛ حتی زوینه بی اونیتی67ص :0711در حفظ ههین حرین اواوت بوده است )شهرستانی،
ین رو فرهنگ دفاعی (. از ا:;، ص> ج ::B=;وفید، ) ونازعات را در این وسئله باید یافت

کید دارد.   وهدوی، به شدت بر حفظ اواوت تا

__________________________________   

  (.318، ص51: ج1414)وجلسی « افضل الاعهال اوتی انتظار الفرج. »1
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 هشت: ههگانی بودن فرهنگ دفاعی   

وقتی اداوه حیات و بقای جاوعه اسلاوی به درک چنین فرهنگ دفاعی ونوط است؛ این 
کرم؟صل؟ خطاب به وردم وییطیم خاصی نخواهد بود. پ وسئله وختص فرد و ند: یفروا اوبر ا

ک» کهال انسان  (؛ به18، ص46: ج0717)وجلسی، « تهیلکن وسئول عن رعکلکن راع و  که  ویژه 
کاول  کند در وقابل ناهنجاری اقتضا وی تر بر جدی تر باشد، ها ووضت بگیرد وحتی هرچه انسان 

کید وی دفاع از ارزش  کند.  ها تا

 یزوینه سازنه: ضرورت 
های الاهی  ا برجستگیطبق روایات، شرط تحقق حکووت وهدوی، حضور افراد خاص ب 
باشد. اوام صادق؟ع؟ شرط قیام و ظهور حکووت حق را تکهیل ودافعان خاص حضرت  وی
که س»داند:   وی گاه باش، هرگاه آن عدّه وصم شده  هستند، شهارشان  یصد و ده نفر و اندیآ

ها  ( و در توصیم آن611: ص0194)نعهانی، « د؛ خواهد شدیخواه  یکاول شود؛ آنچه شها و
 فروایند:  وی

که شب را در حال قیام به پرستش وی  آنان وردانی شب زنده پردازند و هنگام  دار هستند 
که بر اسب  نهاز، زوزوه های خود   ای وانند زنبور عسل دارند و صبح هنگام، در حالی 

روند. آنان پارسایان شب و شیران روزند و از ترس خدا،   سوارند، برای اجرای و ووریت وی
کردهحالت  رساند )وجلسی،   آنان به اوام حق یاری وی هاند. خداوند به وسیل  خاصی پیدا 
 (. 118، ص66: ج0717

ها جسن و جان   زنند و در جنگ  دور حضرت حلقه وی»فرواید:   وی حضرت اوام جعفر صادق؟ع؟
اوام (. A;=ص)ههان، « دهند  کنند و هر چه از آنان بخواهد، انجام وی  خود را سپر بلای او وی

  فرواید: وی ؟ع؟باقر
ق خطلجون الحق فلا خعطونه ث خطلجون فلا خعطونه فاذا راوا ذلک نّی أک  حقوم قد خرجوا حالمشر

 الی لّا ؤلا خدفعونها سالوه فلا خقجلونه حتی خقوووا ووضعوا سحوفهن علی عواتقهن فحعطون وا 
   لو ادرکت ذلک لاستجقحت نفی  لصاحج هذا الاورنّی ؤصاحجکن قتلاهن شهداء اوا 

  .(=A>ص :0194)نعهانی،
وتعدد، نبود  یها امیان در طول تاریخ قیلوترین علل شکست شیعیان و ع که از وهن  کها این

http://wikifeqh.ir/امام_باقر
http://wikifeqh.ir/امام_باقر
http://wikifeqh.ir/امام_باقر
http://lib.eshia.ir/15220/1/273/بالمشرق
http://lib.eshia.ir/15220/1/273/بالمشرق
http://lib.eshia.ir/15220/1/273/بالمشرق
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از این رو، ضرورت دارد جاوعه اسلاوی  (.071: ص0146، ییاران در این سطح بوده است )ودرس
کند؛ چنان های وعنوی   که حضور افراد خاص با شاخصه به سهت پرورش چنین یارانی سوق پیدا 

گویای قدرت ز اندیشه و فرهنگ دفاعی درونی و شده ا نرم صورت بندی و ولکوتی در این سپاه، 
 قلبی وتصل به قدرت لایزال الاهی است.

 ده: اخلاق وحوری 

گرفتن تعهدات ویژه از یاران خود، قیام خود را در حد اعلای تحقق فرهنگ   اوام زوان؟عج؟ با 
 فرواید:  دهد. اوام علی؟ع؟ وی و اخلاق قرار وی

که وسائلی   یعت ویها با آن حضرت ب آن کسی را بناحق نکشند، کنند  کنند؛ وثلا   را رعایت 
ند، به ونزلی هجوم یشخص وحتروی را هتک حروت نکنند، به وسلهانی فحش نگو

کسی را به غ کسی یهای لاغر و ضع ر حق نزنند، ورکبینکنند،  م را سوار نشوند، راه را بر 
ند، اوانت را له نکنیهی ظلن نکنند، راهی را خوفناك نکنند، وکر و حیتینبندند، در حق 

که به آن  انت نکنند، خلمیخ کسی  گندم و جو را احتکار نکنند،  ها پناه  وعده نکنند، 
کشتن یب نکنند، خونی را بنا حق نریبرد نکشند، شکست خورده را تعق وی زند، به 

کن یچ  شخص وجروح اقدام نکنند، وتکاى خود را خاك قرار دهند، نان جو بخورند، به ز 
که با راضی باشند، براى کنند، وشك و بوى خوش ببوید و شایخدا آن طور  ند و ید جهاد 

کنند )ابن طاووس،  کثیفی دورى   (. 012: ص0168از 
گواه زشتی  که تاریخ جنگ  با توجه به این های زیادی و خسارت دیدن وظلووان   های بشری 

که این زیبایی خوش های اخلاقی ههچون وحبت وحوری، صلح وحوری،  است، بدیهی است 
کارگیری سلاح  ( و وهنوعیت به9-8ها، وهنوعیت شکنجه )انسان:و غیر نظاوی سرارفتاری با اُ 

گرایش، فتح قلبی انسان سلین و  (؛ وی044، ص09: ج0717کشتار جهعی )وجلسی،  تواند زوینه 
: 0149)وجتهدزاده،  تقویت فرهنگ دفاعی را فرهن آورد. از این رو نظریات ژئوپولیتیکی

گسترش حوزه نفوذ»عنوان  (؛ به26ص ها و   گیری از ابزارها و اهرم در بهره« دانش رقابت و 
کسب قدرت و تصرف اوور وادی هستند   فرصت که عهدتا  ظالهانه و برای  های جغرافیایی، 
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 0ها عبارتند از: تئوری هارتلند  شوند. این نظریه (؛ دچار چالش وی004: ص0186)حافظ نیا، 
کهربند شکننده های هارتلند   نظریه )وکیندر( ریهلند )اسپایکهن( قدرت دریایی )واهان( 

 (.62: ص 0181اتوتایل، ژئاروید و دیگران، فضای حیاتی ) )کوهن( و

 و پدافندی در جنگ نرم2فندیاقتدار آگیرانه و   یازده: پیش
که وی کید داشت، این   یکی از راهبردهایی  که   است توان در پرتو اندیشه الاهی وهدوی بر آن تا

>وَّ » فرواید: گیرانه در وقابل دشهنان اور وی یابی به قدرت پیش خداوند وتعال به ضرورت دست
كُنْ< دُو َّ هِ وَّ عَّ دُو َّ الل َّ يْلِ تُرْهِبُونَّ حِهِ عَّ اطِ الْخَّ ة  وَّ وِنْ رِحَّ عْتُنْ وِنْ قُو َّ طَّ ا اسْتَّ هُنْ وَّ وا لَّ عِد ُ

َّ
و در برابر آنان  ؛أ

ارید، از نیرو ]و نفرات و ساز و برگ جنگی[ و اسبان ورزیده ]برای جنگ[ آنچه در قدرت و توان د
کنید تا به وسیله آن  (.21 أنفال:« )بترسانید را ها دشهن خدا و دشهن خودتان آواده 

تر به جهت پیشگیرانه بودن قدرت نرم، بر فرهنگ دفاعی  در این رویکرد دفاعی بیش وسلها   
کید وی و  AA=، ص6ج :>B=;، شیخ صدوق) دروتون روایی« لئتکها و»گردد. از واژه  تا
که انسان وهدوی از انواع روش (؛ دانسته وی@?;، ص;?ج :0717وجلسی،  کارآود  شود  های 

که هن بتواند بر بدنه فرهنگ و اندیشه دشهن  های دشهن( بهره وی وشروع )حتی از طرح گیرد 
 نفوذ و تهاجن نرم)آفند( داشته باشد و هن در وقابل تهاجهات دارای قدرت بالا باشد. 

 دوازده: برخورد با بدترین دشهنان 
ضعم در فرهنگ دشهن شناسی  ،است جاوعه کننده اقتدارکه تهدید  هایی  آسیب یکی از

گهراهان عصر خود  وی باشد. بنا بر روایات، تهاوی دشهنان حضرت از فاسقان و ظالهان و 
کرد. اوام « سفیانی»توان به   ترین دشهنان حضرت وی هستند. از وشهورترین و سرسخت اشاره 

__________________________________   

تواند  آسیا، واقع بین آلهان وسیبریه ورکزی، وی -تسلط دارندگان بر ونابع انسانی و فیزیکی اور« هارتلندنظریه ». بر اساس 1
کند. این دیدگاه توسط جغرافی دان انگلیسی، سر هالفورد وکیندر کنترل  ای در وقاله( sir hal ford makinder) جهان را 

ی در سال  1914در سال  کتاب و  (.5-1: ص۵۷۳۱حافظ نیا ونتشر شد )1919وسپس در 
کل . 2 ل به یتها .کند ه وییرا توجو حهله به دشهن به طرف دشهن  حرکتکه توان و استعداد است  یا واژه «آفند» یبه طور 
 (.18-16: ص1392، یدهد )کرباس یل ویاساس روح آفند را تشک یشرویپ
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هرگز سر به بندگی خدا فرو نیاورده و وکه و ودینه را ندیده » :فروایند  باقر؟ع؟ در وورد سفیانی وی
 گوید: اوام صادق)ع( به ون فروود:  . عهر بن زید وی(167، ص66ج :0717)وجلسی، « است
کبود و سرخ و ازرق استسفیانی خبیث» در (. 664، ص6: ج>B=;صدوق، « )ترین وردم و 

 جای دیگر حضرت فروودند: 
کند و نقاب زده و شها را وحشت   وردی از شهاست، و به اعتقاد شها تظاهر ویاو ظاهرا  

کرد. او شها را وی گاهی   شناسد؛ اوّا شها او را نهی  زده خواهد  شناسید ]و از از نیتش آ
که او   دهد و به دام وی ندارید[. بنابراین، شها را یکی پس از دیگری فریب وی اندازد، 

کار است )  (.421ص :0700، طوسیفرزند زنا
که   گویای این ووضوع است  به هر رو، استفاده وی از دین و علها در جهت اهداف خودش، 

خواهد ابعاد   که اسلام را قبول ندارد، وی  وی علاوه بر وخفی نگه داشتن اعتقاد خود، وبنی بر این
کند.  فرهنگ دفاعی وردم ههچون اعتهاد به باورهای دینی را تخریب 
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 یگحر نتحجه
برقراری اونیت در وحیط به های وختلم، نسبت   دهد بشر به رغن پیشرفت ها نشان وی  بررسی

کارآود یهاتیها و تصه استیسحیات انسانی، هنوز به   دچار است. اندیشه زیفاجعه آو و نا
این ونازعات، به حیات تواند بشر را از  یکه و، قابل دفاع است فکری فرهنگی وهدوى، تنها نظام

گون نقش دژ و ثغور جواوت را  ها در هجهه که فرهنگ  سوق دهد. با توجه به اینطیبه  گونا های 
دارا هستند؛ توجه ویژه به آفند و پدافند فرهنگی قبل از دفاع سخت نظاوی، شرط تحقق اونیت 
پایدار است. به ناچار آدوی به خاطر نقصان و وحدودیت شناختی، لازم است ههه وراحل فرایند 

کننده )فاعل(، طراحی دفاع )فعل(، دفاع شونده )وفعول(، سیر فرهنگ دف اعی، ههچون دفاع 
حرکت )استراتژی حرکت(، جهت و هدف حرکت)علت غایی( و سازوان دفاعی)نهاد دفاعی( را 

رو، نزاع جدی حال و آینده جهان  وبتنی بر اندیشه وهدوی قرار دهد. به زعن نویسنده وقاله پیش
کهیت الاهی و وهدویت است تر از نوع وعاصر، بیش از  .نرم بین فرهنگ غیر الاهی با فرهنگ حا

کید وی ک این رو تا دفاعی و اونیتی،  های رسانه(، ز فرهنگی )ودرسه، دانشگاه و حوزهشود در ورا
کراتی جهان اسلام به  ویژه در جبهه  به و  گستردهآرام، عالهانه، حرکتی های وواجهاتی و وذا

کنند تا در  برای شناخت، تعهیق، طراحی و اجرای آووزهازند و دست یپیوسته   های وهدوی اقدام 
که دشهن در تهاجهات  پرتو آن، تربیت ودافعان در تراز این اندیشه صورت پذیرد.  در این زوان 

در  نهاید، وهدی یاوران  ای روی آورده است، لازم ویخود به شبیخون و آتش باری رسانه نرم
با تبیین و نشر این  که در این عرصه وادگی و آرایش لازم قرار بگیرندحالت آفند و پدافند آ

توان صحنه جنگ نرم دشهن را علیه آن تغییر داد. با  های الاهی و عقل پسند، حتی وی وؤلفه
های وستعد از جواوت وختلم، حتی از سرزوین   این نگرش وسئله شناسایی و جذب انسان

تواند از بهترین وصادیق جهاد نرم به  رای اندیشه وهدوی، ویها ب وخالفان و تربیت ودافعانه آن
  عقبه فکری دشهن است.
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https://www.gisoom.com/search/book/author-310100/پدیدآورنده-عمادالدین-باقی/
https://www.gisoom.com/book/140233/%DA%A9%D8%AA%D8%A7%D8%A8-%D8%AF%D8%B1-%D8%B4%D9%86%D8%A7%D8%AE%D8%AA-%D8%AD%D8%B2%D8%A8-%D9%82%D8%A7%D8%B9%D8%AF%DB%8C%D9%86-%D8%B2%D9%85%D8%A7%D9%86/
https://www.gisoom.com/search/book/nasher-50015/انتشارات-نشر-دانش-اسلامی/
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 ، تهران، سخنوران.پندار تا واقعحت حکووت جهانی از(. 1393خادوحان، عجاس ). 21

کجحز، فرح. 22  العتره. قن، بقحعة  ، پرتوی از ودخنه فاضله(. 1387اللّه ) خا

کی قراولکی، وحهدرضا ). 23 ن(. 1389خا کتاب فردا.تحلحل هوخت علن دخنی وعلن ودر  ، قن، 

 ، تهران، ووسسه فرهنگی ححان.هوخت(. 1378خرم، وسعود ). 24

 . ؟رح؟ولایت فقحه، تهران، وؤسسه تنظحن و نشر آثار اوام خهحنی   (.1385للّه )ا ، روحینحخه. 25

 تا.  بی ،تهرانجنگ و دفاع در اندخشه اوام خمحنی؟رح؟،  (.1387)  ______________. 26

خر الوسحله(. 1391) ______________. 27  وؤسسه تنظحن و نشر آثار اوام خهحنی؟رح؟.، تهران، تحر

 .؟رح؟وؤسسه تنظحن و نشر آثار اوام خهحنی، تهران، صححفه اوام خمحنی(. 1371)______________ . 28
 یها دفتر پژوهش  ، تهران، یهحوحسن حک  ، وترجن:شدن و فرهنگ جهانی(. 1381)   نسونحجان، تاول  .29
 . ینگفره

ید، وحهدجواد و وحهددوست، علی )پاییز و زوستان. 34 حقوق حشر وعاصر و جهاد احتدایی »(. 1389جاو
 .152-121، ص32شاسلاوی، ناوه حقوق   ، پژوهش«در اسلام وعاصر

 ، قن، انتشارات اسراء.فقاهت و عدالت ولاخت   ولاخت فقحه(. 1379جوادی آولی، عجداللّه ). 31

گنجحنه.  کحا، تهران، ، وترجن: ونوچهرقرارداد اجتهاعی(. 1352)، ژان ژاک روسو. 32  انتشارات 

 تهران، شرکت سهاوی انتشار. آناتووی جاوعه،(. 1387رفحع پور، فراورز ). 33

خه تکاول و »(. 1389فاجزه )بهار، زارعحان فروغ السادات و، رححن پور .34 حررسی تحلحلی تعارض وحان نظر
کحث وارد خنش از دخدگاه   .96-59ص ،1فصلناوه الهحات تطجحقی، ش، «نظام آفر

یشی .35 فصلناوه انتظار ، «تأثحر وتقاحل دفاع وقدس و فرهنگ وهدوخت» (.1387زوستان، اوحد )درو
 . 194-171ص، 27ش، ووعود

وترجن: سحد وحهود  جهاد، فلسفه (.1359سحد قطب، حسن الجناء، وؤدودی، وولانا ابوالاعلی ) .36
 خضری، قن، اسلاوی.

کرباسحان،   ، شدن نگاهی ووشکافانه حر پدخده جهانی(. 1382شولت، آرت یان ). 37 وترجن: وسعود 
 انتشارات علهی فرهنگی.   تهران، 

گحلانی، بیروت، دارالهعرفة.الملل والنحل ق(.1444شهرستانی، عجدالکرین ). 38  ، وحقق: وحهد سحد 

ثر  ق(. ونتخج1419پایگانی، لطف اللّه )گل  صافی. 39  ؟عها؟.وعصووه   سحده  ، قن، انتشارات وؤسسه الا

)وجهوعه وقالات(. تهران،  وناسجات دخن و فرهنگ در جاوعه اخران(. 1384صاحجی، وحهد جواد ). 44
زارت فرهنگ و ارشاد اسلاوی.  و

https://farsi.rouhollah.ir/library/sahifeh-imam-khomeini
http://coth.ui.ac.ir/?_action=article&au=161637&_au=%D9%81%D8%B1%D9%88%D8%BA+%D8%A7%D9%84%D8%B3%D8%A7%D8%AF%D8%A7%D8%AA++%D8%B1%D8%AD%DB%8C%D9%85+%D9%BE%D9%88%D8%B1
http://coth.ui.ac.ir/?_action=article&au=160964&_au=%D9%81%D8%A7%D8%A6%D8%B2%D9%87++%D8%B2%D8%A7%D8%B1%D8%B9%DB%8C%D8%A7%D9%86
http://www.entizar.ir/?_action=article&au=506897&_au=%D8%A7%D9%85%DB%8C%D8%AF++%D8%AF%D8%B1%D9%88%DB%8C%D8%B4%DB%8C
http://www.entizar.ir/article_74234.html


لفه
وو

عی
دفا

گ 
رهن

در ف
ی 

هدو
ی و

ها
– 

تی
ونی

ا
 

 

 

93 

، ه الارحعهحالاسفار العقل ه فیحالمتعالالحكمة م(. 1981، وحهدبن ابراهحن )یرازحن شحصدرالهتأله. 41
 اء التراث.حروت، دار ؤحیب

، وترجن: ونصور پهلوان، قن، وسجد ن و تمام النعههخکهال الد(. >B=;) یصدوق، وحهدبن عل. 42
 وقدس جهکران. 

 .ةحن حوزة علهحعة ودرسوجا، قن، هحضره الفقیحون لا ( 1363)  _____________________. 43

کربن، طجاطجایی، . 44 وفسور هانری شحعه )مجهوعه  (. 1391) هانریسحد وحهدحسحن،  کرات حا پر وذا
حن کتاب( قن، کر  .بوستان 

کتاب.   ،المحزان فی تفسحر القرآن(. 1361طجاطجایی، وحهدحسحن ). 45  قن، بوستان 

 ، قن، وؤسسه آل الجحت؟عهم؟.کشی رجالق(. <:<;طوسی، وحهدبن حسن ). 46

 قن، وؤسسه وعارف اسلاوی.  . الغحجة،ق(1411) ______________________ .47

 ، قن، اسوه.ینالع ق( .1414ل بن احهد )حخل یدحفراه. 48

یاوا، فرانسحس ). 49 نژاد، تهران، وؤسسه  اللّه فقحهی ، وترجن: حجحبآخنده پساانسانی وا(. 1363فوکو
 انتشاراتی ایران. 

کجر ) ید علح، سیقرش. 54  ه. حتهران، دار الکتب الاسلاو قاووس قرآن، (.1352ا

 ، قن، انتشارات بیدار. شرح القحصری علی فصوص الحکن(. 1363قحصری، داود بن وحهود ). 51
، 19فصلناوه انتظار ووعود، ش، «زش حقّ و حاطلحفرجام ستت و خوهدو»(. 1385کارگر، رححن )پاییز. 52

 .136-87ص

و یستراتژ(. ا1374نز، جان. ام )حکال. 53 کوروش با ها(. هخحزرگ )اصول و ر ندر، تهران، دفتر یوترجن: 
زارت اوور خارجه. ین الهللیو ب یاسحوطالعات س  و

  .، تهران، زوارشرح اصطلاحات تصوف. (1376) گوهرین، صادق. 54

 تهران، انتشارات دارالکتب الاسلاوحه.   ، الکافی(. 1365کلحنی، وحهد بن یعقوب )     .55

 .ی، تهران، نشر الهدعصرالظهور(. 1383) یعل ،یکوران. 56

ق(. 1395کورد ووری، دیوید ). 57  ، وترجن: شحدا باجغلی، اصفهان، طوبی نصف جهان.ت قرضیحخلا

ر، وشهد، آستان قدس ی، وترجن: آژوکتبی یعه و جنجش هاحن شاواوا(. 1372) ی، وحهد تقیودرس. 58
 .یرضو

 بیروت، وؤسسة الوفاء.بحار الانوار، ق(. 1444وجلسی، وحهدباقر ). 59

https://bookroom.ir/people/102/سید-محمدحسین-طباطبایی
https://bookroom.ir/people/102/سید-محمدحسین-طباطبایی
https://bookroom.ir/publications/70/بوستان-کتاب-قم
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ز ). 64 واحط جغرافحا و   های ژجوپلحتحک و واقعحت  اخده(. 1379وجتهد زاده، پیرو های اخرانی: وطالعه ر
 تهران، نشرنی.  سحاست در جهان دگرگون شونده،

، وترجن: خراسانی، تهران، انتشارات الارشاد فی حجج الله علی العجاد(. :B=;وفحد، وحهد بن نعهان ). 61
 علهحه اسلاوحه.

 ،  تهران، نشر آجا.ثخهای آن در قرآن و حد اصول جنگ و وولفه(. 1392) یکرباس ،ونصور. 62

 . یانتشارات اسلاو  ، قن،تمدن غرب یهاح(. اسلام و س1364) ید وجتجح، سیلار یووسو. 63

راحطه رهجری اخلاقی و وسؤولحت پذخری (. »1394ووسوی وجد، سحد وحهد و دیگران )زوستان. 64
بردی، ش «اجتهاعی کار  .222-213، ص64فصلناوه جاوعه شناسی 

سازی به روایت غرب، فصلناوه وکاتجه و  های بزرگ جهانی  راز» .(1382)تابستان وهربان، حسحن. 65
 .128-113، ص15اندیشه، ش

کر یکلاو وجانی(. AA=;) یوهد یتهران یهادو. 66 قن، ووسسه خانه  ،یماجتهاد در حرداشت از قرآن 
 فرهنگ خرداد.

 یدوحسن روحانح، ترجهة: سالملل یناست ححت در سحووفق یقدرت نرم احزارها (.1389، جوزف )ینا. 67
 ، تهران، دانشگاه اوام صادق؟ع؟. یذوالفقار یو وهد

 تجلحغات اسلاوی.، قن، دفتر . عواجد الاخام(1375نراقی، احهد ). 68

خخ تفکر اسلاوی(. 1394نجفی، ووسی ). 69 پژوهشگاه )وجهوعه وقالات(، تهران،  تاولات سحاسی در تار
 . علوم انسانی و وطالعات فرهنگی

خخ تحولات سحاسی اخران(. ;B=;حقانی، ووسی ) نجفی، ووسی و فقحه. 74 تهران، وؤسسه وطالعات ، تار
یخ وعاصر.  تار

کاول .تا(  عزیزالدین )بی ،نسفی. 71 کتابخانه طهوری. وصحح:، انسان  یژان ووله، تهران،   وار

، تهران، دفتر پژوهش و نشر یانشاءاللّه رحهت وترجن: ت،خوعرفت و وعنو (.1384) نحدحسحنصر، س. 72
رد   .یسهرو

 تهران، نشر الصدوق. غحجة،ال(. 1397نعهانی، وحهد بن ابراهحن ). 73

https://www.noormags.ir/view/fa/creator/228338/%d8%ad%d8%b3%db%8c%d9%86_%d9%85%d9%87%d8%b1%d8%a8%d8%a7%d9%86
https://www.noormags.ir/view/fa/magazine/number/31035
https://www.noormags.ir/view/fa/magazine/number/31035
http://bookroom.ir/publications/123/%D9%BE%DA%98%D9%88%D9%87%D8%B4%DA%AF%D8%A7%D9%87-%D8%B9%D9%84%D9%88%D9%85-%D8%A7%D9%86%D8%B3%D8%A7%D9%86%DB%8C-%D9%88-%D9%85%D8%B7%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%A7%D8%AA-%D9%81%D8%B1%D9%87%D9%86%DA%AF%DB%8C
http://bookroom.ir/publications/123/%D9%BE%DA%98%D9%88%D9%87%D8%B4%DA%AF%D8%A7%D9%87-%D8%B9%D9%84%D9%88%D9%85-%D8%A7%D9%86%D8%B3%D8%A7%D9%86%DB%8C-%D9%88-%D9%85%D8%B7%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%A7%D8%AA-%D9%81%D8%B1%D9%87%D9%86%DA%AF%DB%8C
http://bookroom.ir/publications/123/%D9%BE%DA%98%D9%88%D9%87%D8%B4%DA%AF%D8%A7%D9%87-%D8%B9%D9%84%D9%88%D9%85-%D8%A7%D9%86%D8%B3%D8%A7%D9%86%DB%8C-%D9%88-%D9%85%D8%B7%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%A7%D8%AA-%D9%81%D8%B1%D9%87%D9%86%DA%AF%DB%8C


 
 

 

 انتظار موعود یپژوهش -فصلنامه علمی
 1398زمستان  ،67، شمارهنوزدهمسال 

ENTIZAR-E-MOUD QUARTERLY 
Vol. 19, No.67, winter 2020 

در  «حرمت اموال نواصب مهدییّن و پیروان آنان عدم»  انگاره و نقد بررسی
 جریان مدعی یمانی

کارشناس  5علی 

 چکحده
که  از جهله حقوق بنیادین بشر «والکیت» با و در علن حقوق، دارد عهری به درازای تاریخ است 

 .از آن یاد شده است «اصل احترام وطلق به والکیت در قوانین اساسی ووضوعه»تعابیری چون 
که این فتوا را از  وهدییّناحهداسهاعیل حق والکیت را از نواصب  کرده و ودعی است  و پیروان آنان سلب 

گرفته است ؟عج؟م زواناوا پرسش اصلی  اوست.وبانی فقهی ادعای حاضر، نقد پژوهش  . هدف تعلین 
که وبانی این  و پیروان آنان چیست؟ روش  وهدییّنفقدان حروت اووال نواصب   انگارهپژوهش آن است 
کتابخانهبر تحلیلی و  -توصیفی ،پژوهشاین  ی و در این وسیر بر قاعده فقه استوبتنی ای  ونابت 

کید داشته است.«احترام وال وسلهان» که فتوای احهداسهاعیل ، ت  ، وخالم یافته پژوهش آن است 
بوده؛ توسعه در وفهوم ناصبی توسط وی و الحاق نواصب و سیره عقلا  انضروری دین، روایات وعصوو

 و پیروان ایشان به نواصب ائهه نیز، اوری وردود است. وهدییّن
 .وهدییّنناصبی،  ،؟عهم؟اهل بیت احهداسهاعیل، احترام وال وسلهان، کلیدی: واژگان

  

__________________________________   

    abde1@ chmail.ir؟ع؟؛                                                                                    پژوهشگاه اوام صادقگروه فقه و حقوق . استادیار  1
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 مقدمه
گرفته است؛ به    وایه از سالیان دور، باور به وهدویت دست سودجویی افراد ونحرف قرار 

که برای رسیدن به وقاصد باطل خویش، از باور وذهبی وردم بهره جویی  گونه افکار، و ای 
که  ،خیتارطول در . اند کردهرا وسهوم عقلانیت و عقاید دینی وردم  با ودعیانی بوده و هستند 

از صدر  .اند کردهاسلام وارد  یوترق نیبه قوان یضربات عالهانه، شبه اتیصدور فتوا و طرح نظر
کنون، ودعیانی  ، شلهغانی یبلال ،یهلال ،یرینه ،یعیشرچون وحهد نفس زکیّه، اند  بودهاسلام تا

که با حربه تکفیر، به وقابله با ؟ع؟ در عصر حضور اوام وعصوم و علی وحهدباب در عصر غیبت 
در وواردی فتوای قتل وسلهانان و غارت اووال آنان را  و عقاید شیعیان و علهای شیعه پرداخته

که نزدیک به دو  )ودعی یهانی(« احهداسهاعیل»از جهله این ودعیان  1اند. کردهصادر  است 
ق( 0761م )جهادی الاول6::>در جولای سال وی  گذرد. وی جریان ویدهه از آغاز پیدایش 

کرد رسولِ اوام  و ههدییّنخود را یهانی، اول ال و دعوت خود را در شهر نجم اشرف آغاز 
قصة اللقاء  هیانیب ،0768 بصری، و 666و  70، ص 0الم: ج 0710)بصری،  خواند ؟عج؟وهدی
با نفی ورجعیت  ،کتاب شرایت الاسلام خوددر وی ادعاهایی خلاف قاعده دارد و  (.؟عج؟یالههد

کرده دینی فقها، به ارائه فتوا و تعیین احکام شرعی  است در این پژوهش تلاشی  .استاقدام 
 .و پیروان آنان وهدییّنسنجش جایگاه علهی فتوای وی در نفی احترام اووال نواصب جهت 

گذاری و  و جلوگیری از بدعتل فتوای احهداسهاعی نقددر  ،وسئلهاین وربوط به اههیّت پژوهش 
و نیز  ؟عهم؟وصادره به وطلوب و توسعه در وفاهین دارای حقیقت شرعی ههچون واژه اهل بیت

که است و ضرورت پژوهش از آنگر  واژه ناصبی جلوه ، سببِ تحلیل و بررسی این فتوارو است 
کتابدر . گردد وی وی ادعای عصهت و اواوتِ  آزواییِ  راستی کتاب های  ویان  نقد ودعی یهانی، 

کاطت فی وقاوات الانبیاء و اهل البیت و الفقه» کتاب  ،«اخطاء ابن  نوشته شیخ علی آل وحسن و 
در ویان فتاوای فقهی احهداسهاعیل  تناقضذکر به تنها  ،نوشته وحهد شهبازیان «رهِ افسانه»

کرده است؛ در ویان وقاله ای به نقد وبانی فقهی  های نقدِ ودعی یهانی نیز، هیچ وقاله اشاره 
__________________________________   

از جهله وازندران، زنجان، یزد و نیریز فارس دست به آشوب و  ،در برخی شهرهای ایران علی وحهد باب،طرفداران .  1
 (. 149: ص1397رضانژاد، ) غارت زدند
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از این  .از ونظر قواعد فقهی نپرداخته است و پیروان ایشان وهدییّننواصب فقدان حروت اووال 
 .فاقد هرگونه سابقه و پیشینه استرو، پژوهش حاضر، 

 های مفهومی و چهار چوب نظریبررسی

 های وفهووی الف( بررسی

 نواصب . 5

و آشکار  یدشهن و جنگ ییبرپا یبه وعنا ،در لغت و «نصب» شهیراز ، ، جهت ناصب«نواصب»
کینهکردن  ابن ونظور، و  ?>>- <>>ص ،;ج : 0714 ،یجوهر) است یگرینسبت به د بغض و 
 و دارای چهار وعنای اصطلاحی است: (A?B - A?Cص ،;ج :0717
کس یوشهور فقها ناصب. 0-0 که دشهن او یو یرا  و است  ؟عهم؟تیو اهل ب ؟ع؟روؤونانیدانند 

گونه یدشهن نیا  :0708 ،ییخو یووسوو  164، ص6ج :0706 ،یانصار)کند  ویآشکار  یا را به 
  (؛C@ص ،=ج

که صرف اظهار بغض نسبت به  .5-7 ، ؟عهم؟تیو اهل ب ؟ع؟روؤونانیاوبرخی از فقها وعتقدند 
 (؛010، ص2: ج0714 ،یلیاردبو  717ص ،4ج :0701 ،یابد )عاولی وی  تحقق «نصب»

کسی وی .5-3  که به بغض و دشهنی  برخی از فقها ناصبی را  و اهل   ؟ع؟روؤونانیاودانند 
 ؛ (661: ص0769 ،یحلّ  سی)ابن ادراست وعتقد و نیز شیعیان آنان  ؟عهم؟تیب

که  برخی فقها ناصبی را فردی وی .5-4 وقدم داشته و به  ؟عهم؟تیبر اهل برا  گرانیددانند 
: 0711صدوق، )وعتقد استاواوت آن دو به و نیز  ؟عهم؟بیتوقدم بودن جبت و طاغوت بر اهل 

 (. 028، ص6ج: 0700 ،یبحرانو  126ص
وتیقّن  و نیز قدر 1بیت؟عهم؟در پژوهش حاضر وعنای وشهور ولاک است و وستند آن، سیره اهل 

 یکس وراد از ناصبی ،بنابراین .در علن فقه است« ناصبی»واژه کاربرد از ویان اقوال فقها هنگام 
گونه یدشهن نیباشد و ا بیت؟عهم؟و اهل  اویروؤونان؟ع؟که دشهن  است  سازد. آشکار  یا را به 

__________________________________   

 اند. نکرده  یت؟عهم؟ در سیره خود با وطلق وخالفان، وعاوله ناصبی. اهل ب 1
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  بیت؟عهم؟اهل  .7
به وعنای خانه است و ترکیب « بیت»به وعنای عشیره و خویشاوندان فرد و واژه « اهل»واژه 
بر « تیباهل »از  وقصود. است ک از خاندان شخصیبستگان نزدبه وعنای « اهل بیت»اضافی 

کرین به ویژه آیه تطهیر و تفسیر روایی آن در روایات ونقول از شیعه و اهل  ،اساس آیات قرآن 
کساء  ؛سنّت -6ص ،66ج :0760 طبرى،؛ 099ص ،6ج :0717)سیوطی،  1هستندپنج تن اصحاب 

(. ولی بر اساس روایات فراوان ونقول از ناحیه 644-641ص ،7ج: 0181 ،حویزی و 4
کرم و نیز بر اساس اتفاق نظر علهای شیعه، وقصود از اهل  2بیت؟عهم؟و اهل  ؟صل؟پیاوبرا
با  ،نیبنابرا (.112ص ،12ج: 0711وجلسی،  :)ر.کهستند  ؟عهم؟چهارده وعصوم، بیت؟عهم؟
که وراد از اهل یروشن و، بیت؟عهم؟اهل در وورد شده  ث واردیر و احادیه تطهیتوجه به آ شود 
کرماوبر یپ شخصِ به ههراه  ؟عهم؟وعصوم  هگان ، اواوان دوازدهبیت؟عهم؟ فاطهه حضرت و  ؟صل؟ا

« تیاهل ب»وصداق واژه  یگرید شخصِ  ،؟عهم؟ن چهارده وعصومیر از ایو غ هستند ؟عها؟زهرا
 نیست.

   . وهدییّن3

به  «یَ هَدَ »  شهیوجرّد از ر یلاثثُ  اسن وفعولِ  ،«یوهد»واژه  و« وهدی»جهت واژه  «وهدییّن»
(. و در روایات دارای دو اطلاق 746ص ،0ج: 0146طریحی،  :)ر.ک است «شده تیهدا» یوعنا
که واژه  :است  ،که بر اساس آن گانه شیعه اطلاق شده است بر اواوان دوازده وهدییّننخست آن 

گرفت  پیشینائهه  اریحکووت در اختدر دوران رجعت،  ؟عج؟یپس از حضرت وهد قرار خواهد 
ای از شیعیان اطلاق  بر دسته ،و در اطلاق دوم( 607: ص0766طوسی، و  21: ص0717 ،صدوق)

__________________________________   

و فاطهه و حسن و  یر درباره ون و علیه تطهیآ» کرده است:نقل ؟صل؟ چنین از رسول خدا  ید خدری. برای نهونه ابو سع 1
 .(167ص ،9ج :1418هیثهی، )« ، نازل شده است؟عهم؟نیحس

در حدیث ثقلین « عترت و اهل بیت»در وورد  اکرم؟صل؟اوبر یپ سخن یوعنا درباره؟ع؟ نیر الهوونی. برای نهونه از او 2
گانه از نسل حسیون و حسن و حسو اهل بیت[  ]عترت» فروود: ؟ع؟؛ اویروؤونانال شدسؤ که  ؟ع؟ هستیننین و اواوان نه 

کتاب خدا  چیه اننیا است.و قا ن آنان  ین آنان وهدینهه کتاب شوند  جدا نهیگاه از  از آنان جدا نخواهد شد تا نیز خدا و 
 .(241: ص1377ههان، و 91: ص1361صدوق، )« وارد شوند اکرم؟صل؟اوبر یدر حوض بر پ
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که وردم را به ووالات و وعرفت حقّ اهل  ، 6: ج0144، صدوقخوانند ) فرا وی بیت؟عهم؟شده است 
گروهی از شیعیان خالص و یاریوهدییّن(. از این رو در اطلاق دوم، 168ص اهل   کننده ، 

بر اساس اطلاق نخست، ویان نظریه  .(062ص :0192هستند )رضانژاد و شهبازیان،  بیت؟عهم؟
وجود ندارد؛ زیرا بر اساس روایات و دیدگاه اختلافی وشهور علهای شیعه و دیدگاه احهداسهاعیل 

 هینظر انیوولی بر اساس اطلاق دوم،  ؛، احتراوی نداردبیت؟عهم؟علهای شیعه، اووالِ ناصبِ اهل 
از دیدگاه وشهور عالهان  .وجود دارددیدگاه اختلاف  لیاحهداسهاع دگاهیو د عهیش یعلهاوشهور 

 ،یانصار، وحترم است )وهدییّن)شیعیان خالص( و پیروان وهدییّن شیعی، اووال نواصب 
ولی از دیدگاه احهداسهاعیل، اووال  ؛(C@، ص=ج :0708 ،ییخو یووسوو  164، ص6ج :0706

 بصری،) «گردند ولحق وی بیت؟عهم؟از نظر حکن، به ناصب اهل نیست و آنان آنان وحترم 
کسانی  وهدییّن. وقصود از نواصب (99، ص7ج الم:0710 و پیروان آنان در این پژوهش، 

 .کنندیا پیروانشان دشنام داده و نسبت به آنان اظهار دشهنی  وهدییّنکه به هستند 

 قاعده فقهی احترام وال وسلهان. 4
اصل، قانون و ضابطه  های واژهو این واژه با در لغت به وعنای پایه و اساس است  «قاعده»
که بر جزئیات و وصادیقش ونطبق باشد بودهوعنا و وترداف  هن کلی است   و به وعنای حکهی 

 .(616، ص00ج :0717ابن ونظور، )
 ،یدی)فراه نیعلن د ؛(094، ص2ج :0706 ،یروزآبادی)ف قیفهن عه یدر لغت به وعنا «فقه»

 :0146 ،یحیطر و 666، ص01ج :0707)ابن ونظور،  یزیدانستن و فهن چ ؛(141، ص1ج :0719
ک خف ؛(166، ص2ج به وجهولات با  یابی( و دست042ص :0190 ،یریجزا) (ینیزبی)ر یادرا

 یعلن به احکام فرع ،( و در اصطلاح276، ص0ج :0706 ،ی)راغب اصفهان استفاده از وعلووات
 ،یرازی؛ وکارم ش91، ص0ج :0191 ،ی)ر.ک: عاول آن است یلیونابت و ادلّه تفص یاسلام از رو

 .(62، ص61ج :0186 ،یوطهر و 699ص :0186
که بر اساس آن«قواعد فقهی» کلی هستند  جزئی و وحدود  وصادیقِ  ها حکن شرعیِ ، اصولی 

 .( 00 ص :0149هشگاه علوم و فرهنگ اسلاوی، شود )پژوکشم وی
 به وعنای ونت، وحروویت و عدم جواز هتک استو در لغت « حَرَمَ »از ریشه  «احترام»
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که تصرّف در اووال دیگران،  ؛(666، ص1 ج: 0719)فراهیدی،  و در اصطلاح بدین وعنا است 
)انصاری،  است «ضهان»و حکنِ وضعیِ « حروت»آن دارای حکنِ تکلیفیِ  صاحبِ  بدون اذنِ 

  .(691، ص6ج :0706
که انسان،  ،وشتق است و در لغت« والَ، یَهُولُ »از  «وال»واژه   به وعنای هر چیزی است 

و در علن حقوق، وال به چیزی  ؛(160، ص61ج :0712)واسطی زبیدی،  صاحب و والک آن شود
که وفید  گفته وی در پژوهش  .(01ص :0181)کاتوزیان،  و نیازی را برآورده سازداست شود 

ارت است از آنچه نافت بوده، وورد رغبت عقلا و قابل تهلّک وعنای اصطلاحی وال عبرو،  پیش
گونه ؛شرعی باشد کار و عهل، قابل دستیابی نباشد به  که بدون   :0760ووسوی خوئی،  :)ر.ک ای 

  0.(026، ص0ج :0712ایروانی،  و 177، ص66ج :0126؛ نجفی، 7، ص6ج

 ب( چهارچوب نظری
 ان،از وسلهانآید؛  فقهای اواویه، نجس به شهار وی  هههبه اتفاق روایات و به اجهاع  «ناصبی»

کافر  ستین زیجا یبرد  و نکاح با و یارث نه برخی فقها، اووال ناصبی را  .استولحق و به حکن 
، 2ج :0126نجفی،  و 181ص :0188دانند )حلّی،  کافر حربی، فاقد احترام ویاووال ههچون 

کدام از فق ؛(21ص و پیروان آنان را  وهدییّنها، اووالِ نواصبِ ولی هیچ یک از روایت و هیچ 
 وجود دارد:سه نظریه قاعده احترام وال وسلهان  در زوینهاز سوی دیگر،  .اند وباح اعلام نکرده

 ؛(49ص :0711)بحرالعلوم،  اند برخی این قاعده را از ضروریّات دین اسلام برشهرده .0

برگرفته از سه طایفه از روایات یعنی  ،ای اصطیادی برخی دیگر، قاعده وزبور را قاعده .6
کرده  ؛(061 ص :0702)وروج جزایری،  اند قلهداد 

رو، روایات ؛ از این دانستهوبتنی برخی دیگر این قاعده را اوضایی و بر بنا و سیره عقلا  .1
کردهرا اوضای این بنای عقلایی  وکارم  و 674ص :0701)سبزواری، اند  عنوان 

 .(608 ص :0700شیرازی، 

__________________________________   

قاعده »فاطهه سلاوی زاده، وهدی رشوند بوکانی، فصلناوه وطالعات سیاسی، حقوق و فقه،  :تر ر.ک . برای اطلاع بیش 1
 .112-112ص :1395، پاییز 1/3، ش 2، س«احترام در فقه اواویّه
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یعنی وبنا و وستند اصلی قاعده احترام وال  ؛استوبتنی پژوهش حاضر، بر نظریه اخیر 
کننده بنا و سیره عقلا وی ؛وسلهان را سیره عقلا  دانسته بر  .شهارد نصوص قرآنی و روایی را ت یید 

که سیره و بنای عهلی عقلا در سلوک اجتهاعیاز آن ،این اساس شان بر احترام اووال  جا 
ع وقدّس به وسلهانا ع وقدّس وجود داشته و شار ن استوار است و این سیره در ورئی و ونظر شار

ع  ع به لزوم حفظ وثابه رئیس عقلا از آن سیره نهی نکرده است؛ فقدان نهی شار و بلکه اور شار
ع  -یعنی نصوص آیات و روایات -حروت آن و اوضای آن با این حکن به وعنای ووافقت شار

کننده حکنِ استنباط شده از است. بنابراین، دلا یل نقلی و نصوص قرآنی و روایی در واقت ت یید 
که بنا و سیره عقلا آن آید. علّت اتّخاذ وبنای سوم  سیره عقلا به شهار وی بر حروت اووال است 

وسلهانان دارای پشتوانه قرآنی و روایی است و بر این اساس، دلیل قطعی خاصِّ قرآنی و روایی بر 
 .(62-66ص  :0198لجنة الفقه الهعاصر،  :)ر.ک ضای آن وجود داردحجیت و او

 مال مسلمان احترامتحلحل فقهی قاعده 
دارای حروت تکلیفی و حروت وضعی و  حترام وال وسلهان، اووال وسلهانبر اساس قاعده ا

 .(042، ص09ج :0701سبزواری،  و 691، ص6ج :0706انصاری،  :)ر.ک ضهان ناشی از آن است
کسی  که اووال وسلهان، وحترم است و  کلی این قاعده بر این وعنا استوار است  کله  بنابراین، شا

اوام  :)ر.ک بدان را نداشته و نتیجه خسارت یا هدر دادن آن، ضهان شخص استتعرض حق 
رام وال وسلهان، روایت اوام از جهله وؤیّدات قاعده احت 0.(61ص: 0196دادی و ثقفی، 

کرماز قول  ؟ع؟صادق که فروود: پیاوبرا وَةُ والِهِ »؟صل؟ است  ؤوِنِ فُسُوق  ... و حُر  ُ سِجاب  الم 
وَةِ دَوِهِ  گویی به ووون فسق است ... و وال وسلهان کحُر   «وحترم است وی خونِ  ههانندِ ؛ ناسزا

در نحوه تصرف نهفته است؛ زیرا این نوع تصرف،  ،علّت حروت .(B@>، ص>ج :0714)کلینی، 

__________________________________   

کنفرانس الگوی اسلاوی ایرانی و  قربانعلی درّی نجف آبادی، هادی غفاری :تر ر.ک . برای اطلاع بیش1 علی یونسی، دووین 
، «الزاوات الگوی اسلاوی ایرانی پیشرفت در پرتو قواعد فقهی اقتصادی»پیشرفت؛ وفاهین، وبانی و ارکان پیشرفت، 

 .33-1ص :1392اردیبهشت
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 :0197؛ عبدی پور، 674ص :0701سبزواری،  :)ر.ک آید و غصب به شهار وی تصرف عدوانی
کننده( و عهو691، ص6ج :0708اصفهانی،  و 017-019ص   وات ضهان غاصب، شخص تصرّف 

 شود. وی شاولرا غیرو ذون در اووال دیگران 
ئٍ »بر اساس روایت  ،از سوی دیگر رِ  وَالُ او 

ّ
لُ لِنٍ  لَا یَحِ وال هیچ  []تصرّف در؛ نَفسِه حِطِحج إِلَاّ  وُس 

گونه تصرف در  ؛(C<<، ص:;ج :0706)حرعاولی،  «ز با رضایتِ خاطرِ وی، حلال نیستکس ج هر 
وال دیگری، بدون رضایت خاطر او عهلی ناوشروع است و این روایت در حروتِ تکلیفیِ تصرفِ 

 .(91، ص1ج :0704ووسوی خوئی، : )ر.ک فاقدِ اذن در وال وسلهان، ظهور دارد
حَدٍ » ههچنین اطلاق روایت

َ
لُحُ ذَهَابُ حَقِّ أ هُ لَا خَص  ز ویان بردن حق هیچ کس جایز ؛ اإِنَّ

که نباید  ؛(101، ص9;ج :0706حرعاولی، و  7، ص4ج :0714)کلینی، «نیست بدین وعنا است 
گرفته شود. بر  ، اعن از وسلهان و غیر وسلهانفردیحق هیچ  این )اهل ذوّه یا وعاهَد(، نادیده 

 رسد وی اساس، حکن وضعی ضهان و لزوم تدارک و جبران حقوق تضییت شده از دیگران به اثبات 
که در این روایتو  است و عبارت  «حق»یکی از وصادیق « وال» ،استدلال به این ونوال است 
کنایه از «فقدان وصلحت در از بین بردن حق»  است. «ضهان»، 

 یّن و پیروان ایشان حرمت اموالِ نواصب مهدیعدم   انگاره
شود و یوسلهان است و احکام اسلام بر او بار و ،کند نیکه اظهار شهادتکس هردر دین اسلام 

از دیدگاه . نداردرا  یکل  قاعده نیایارای نقض  یلیدل چیهعرض، خون و وال او وحترم است و 
گری بر  اووال تهام وسلهانان غیر از ناصبی وحترم بوده و وحدوده نصب و ناصبی ،فقهای اواویه

 .(149-148ص :0711 ،ی)زنجان است بیت؟عهم؟وشهور، تنها شاول ناصب اهل  دیدگاهاساس 
، ؟عهم؟، افزون بر چهارده وعصوم«اهل بیت»اسهاعیل بصری با تصرف در وصادیق احهد ولی

کرده و با تصرف در وفهوم ناصبی از « اهل بیت»ز در دایره  ها را نیوهدییّن و پیروان آن وارد 
که اووال نواصب دیدگاه وشهور علها،  ههچون اووال  و پیروان ایشان، وهدییّنوعتقد است 

برای نهونه  داند. ویجایز را از این رو تصاحب آن  و احتراوی ندارد بیت؟عهم؟نواصب اهل 
که کالا از رئیس  احهداسهاعیل در پاسخ به این سؤال  آیا جایز است بیش از وبلغ حهل و نقل 

کنن ها هستند و وال آن وهدییّنائهه و  و نواصب اینان، دشهنان»گوید:   وی؛ شرکت پول وطالبه 
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که توانستی از وال او تصاح .احتراوی ندارد کار برای تو جایز استهر وقدار  کن و این   «ب 
نواصب اواوان اووال عبارت، علاوه بر بر اساس این  .(99، ص7ج الم:0710، بصری)

 رام شرعی و تصرّف در آن وجاز است!فاقد احت وهدییّننواصب اووال ، ؟عهم؟وعصوم
ک که آیا استفاده شخصی از اینترنت ههسایه یا از ورا ز ههچنین احهداسهاعیل در پاسخ به این 

گر صاحب وال»گوید:  وی ؛غیر دولتی جایز است پیروان یا و  وهدییّنهه یا ائاز نواصب  )اینترنت( ا
 :ههان« )اووال او احتراوی ندارد و استفاده از اینترنت او جایز است ،در این صورت ؛ایشان باشد

نواصب »و نیز واژه « وهدییّننواصب »در این عبارت، احهداسهاعیل، واژه  .(070، ص6ج
کرده است؛ حرف «نواصب الائهه»به « اَو»را با حرف عطم « شیعتهن در ادبیات « اَو»، عطم 

که هر یک از فصول وعطوف، دارای حکن شرعی  عرب، حرف فصل به شهار وی آید؛ بدین وعنا 
 ییّنوهدو نواصب پیروان  وهدییّنوستقل است؛ بر این اساس، علاوه بر نواصب ائهه، نواصب 

گر وسلهانی،  .وشهولِ حکن شرعی فقدانِ حروتِ اووال خود هستند و از  وهدییّنبنابراین، ا
 ، اووالش فاقد حروت است.کندجهله احهداسهاعیل و پیروان وی را دشنام دهد و لعن 

 شانیا روانیو پ مهدییّنحرمت اموال نواصب عدم   انگارهمجانی 

و  وهدییّنور فتوای فقدان حروت اووال نواصب برای صد ،وبنای اساسی احهد اسهاعیل دو
نیز اواوت و و صاحبان عصهت و  ؟عهم؟یهو حجج الا تیپیروان ایشان، توسعه در وصداق اهل ب

 و پیروان ایشان است: وهدییّننواصب  و اشتهال آن بر یصباتوسعه در وفهوم ن

  و اواوت عصهتو صاحبان  های الاهی؟عهم؟ حجتتوسعه در وصداق اهل بیت و الف(
 تیوراد از اهل بو صاحبان عصهت،  بیت؟عهم؟احهداسهاعیل، با توسعه در وصداق اهل 

کهاستدانسته  وهدییّنو  گانه اعن از اواوان دوازدهرا  ؟عهم؟عصهت و طهارت از دیدگاه وی،  ؛ چرا 
 77، ص7ج الم:0710 ،بصریوعصوم و واجب الاطاعه هستند ) یها از حجت یوصداق وهدییّن

ههان وهدی اول است،  ،قائن»گوید:   ، دانسته و وی«وهدی اول»احهداسهاعیل خود را  .(671و
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تعداد از دیدگاه وی بر اساس حدیث وصیت و تعداد دیگری از روایات،  0!«؟عج؟نه اوام وهدی
 ؟عج؟است و آنان فرزندان حضرت وهدیتن  67 بالغ بربلکه  ،نفر 06اوصیای پیاوبر بیش از 

)العقیلی،  و وهدی اول از ویان آنان، اوام سیزدهن است 2(16ص د:0710بصری، ) هستند
 .(89ص  :0716

 توسعه در وفهوم ناصبیب( 
که  و شیعیان آنان  بیت؟عهم؟و شیعیان آنان، در عِداد اهل  وهدییّناحهداسهاعیل وعتقد است 

به اهل   نام دهندهر اساس روایات، حکن دشبه آنان ب  رو، دشنام دهنده. از اینآیند به شهار وی
توسعه در وفهوم  در حقیقت وی نوعی آید. دارد و ناصبی به شهار ویو شیعیان آنان را  بیت؟عهم؟

و شیعیان  بیت؟عهم؟اهل به  ناصبیحکن زوره را در  روانشیخود و پل شده و قائ« ناصبی»واژه 
و  دانستهخارج  یوسلهان رهیرا از دا وانش. در نتیجه نواصب خود و پیرولحق ساخته استآنان 

کرده است کافران و  یودر حقیقت،  .به تبت، اووال آنان را وباح اعلام  آنان را در زوره 
، 0ج :ب0710 بصری، :)ر.ک پندارد دارای نجاست ذاتی ویآنان را ها( دانسته و  نواصب)ناصبی

ها آن یروانو پ وهدییّنو یا دشهن  ؟عهم؟ی، دشهن ائههببه زعن وی، وقصود از ناص .(16ص
کاول یا جزئی  رو، اووال ناصبی حروت و احتراوی ندارد و ویاز این .است توان آن را به طور 

 آسیب و ضرری وارد نشود اسهاعیل(احهد احهد الحسن )که به طرفداران آن وشروط بردزدید؛ 
  .(070، ص6ج :ج0710 بصری، :)ر.ک

__________________________________   

لُ وَ لَیسَ الِاوامُ الهَهدیُّ » . 1  .(44ص ،4جالف: 1431)بصری، « ؟ع؟القاِ نُ هُوَ الهَهدیُّ الَاوَّ

احهدالحسن)احهداسهاعیل(، الوصیة الهقدسة الکتاب العاصن ون الضلال، نجف،  :تر ر.ک برای اطلاع بیش . 2
 ق.1433انصارالاوام الههدی، 
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 و نقدبررسی 

کرین و نیز دلیل عقل و سیره عقلا، وسلهانان از وطلق تصرّف  6و روایات0بر اساس آیات قرآن 
و انتفاع )بدون اذن والک و بدون وجوّز شرعی(  والکانه و نیز تهلّک اووال یکدیگر بر اساس باطل

که به  .اند نهی شدهاز آن  کل وال به باطل»این قاعده  احترام » وشهور است؛ با قاعده« حروت ا
و ذون نسبت  غیرِ  د. بر اساس این قاعده، وطلق تصرف و تسلّطِ ای دار قرابت ویژه« وال وسلهان

 صحیح شرعی و با رضایت طرفینِ  تجارتِ  به اووال دیگران، وهنوع و حرام است و تنها در صورتِ 
-81ص :0196)ر.ک. احهدی و حسینی،  یابد جواز شرعی وی ،تصرّف و تسلّط بر اووال، وعاوله

عولا»رو بر اساس قاعده از این .(81 ، تصرفِ فاقد اذن در اووال «زوه ویان حکن عقل و حکن شر
و این حکن درباره وسلهانِ ناصب  دارد حروت شرعی را در پی و دارای قبح عقلی است ،وسلهانان
گفت:  .و پیروان ایشان، تخصیص نخورده است وهدییّن در اشکال نقضی بر احهداسهاعیل باید 

گر وی اوام وعصوم است و به ونبت اصلی  و ودعی نسخ  احکام و لوح وحفوظ دسترسی داردا
که ؛ چرا برخی احکام شریعت است کتاب شرایت طریق تعلین وسائل فقهی را از ودعی است 

کرده است؟عج؟توسط اوام زوانوحقق حلّی  الاسلامِ  و  (1، ص0ب: ج0710)شرایت،  ، اخذ 
است و به هی ارای علن الازیرا اوام وعصوم، د ؟!تصنیم نکرده استکتابی وستقل در زوینه فقه 

کتاب که وعاوندارد؛ نیازی های فقهای شیعه  وراجعه به  د: از حضرت یگو وهب وی بن ةیچنان 
که از آسهان و زویههانا نشانه دروغگو ا :دمیشن ؟ع؟ چنیناوام صادق ن و وشرق و ین است 

__________________________________   

نُواْ لاَّ >.  1 ذِينَّ آوَّ
ا ال َّ هَّ خ ُ

َّ
ا أ نكُنْ ...خَّ اض  و ِ رَّ ن تَّ ةً عَّ ارَّ كُونَّ تِجَّ ن تَّ

َّ
اطِلِ ؤِلا َّ أ كُنْ حِالْبَّ يْنَّ كُنْ حَّ الَّ وْوَّ

َّ
كُلُواْ أ

ْ
أ هان یکه ا یکسان ی؛ ا <تَّ

که با رضا یکه تجارت نیوگر ا ،دینخور [و از طرق ناوشروع]گر را به باطل یکدید! اووال یا آورده گیباشد   ردیت شها انجام 
 (.29)نساء:

نْ یلَا »فرواید:  وی عهری در ضهن توقیع شریف به جناب شیخ وحهد بن عثهان ؟عج؟. اوام زوان 2
َ
حَد  أ

َ
فَ یحِلُّ لِِ تَصَرَّ

کس جز با اذن وی حلال و جایز نیست رِ ؤِذْنِهِ یبِغَ   رِهِ یوَالِ غَ  یفِ  ید  .(541، ص9ج :1415)حرعاولی،  «؛ تصرّف در اووال هیچ  ز
 بِطِ   حِلُّ دَمُ یؤنّهُ لَا : »کند چنین عنوان وی ؟ع؟از اوام صادقبه نقل صحیح روایتی شحام در 

َ
بَةِ یاوْرِئ  وُسْلِن  وَ لَا وَالُهُ ؤِلّا

 «داشته باشد [رضای خاطر]= که او طیا نفس ؛ ههانا تصرف در جان و اووال هیچ وسلهانی حلال نیست، وگر این نَفْسِه
 .(11، ص29ج ههان،)
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که از  ولی آن کند[؛ ادعا ویعلوم آسهانی و زوینی را دانستن به دروغ ]= دهد  یوغرب خبر و گاه 
که پاسخ دهدیزى و علهی نزد او نیچ ،حرام و حلال خداوند از او بپرسی ‼ست 

با  احهداسهاعیل 0
گرفتن وشی اخباری در حالی  ؛داند بر وجتهدان بسته ویرا ، راه دستیابی به احکام گری در پیش 

یان رساله جز در ووارد خاص و ،وسائل فقهی وطرح شده از سوی ویاحکام و که در ویان 
طرح ادعای اواوت از سوی وی، دروغ  ،بنابراینوجتهدان و حکن وی تفاوتی وجود ندارد. 

 است.
گفت ،ههچنین در اشکال نقضی دیگر بر ادعای حجت بودن و اواوت احهداسهاعیل که  باید 

گفته کس از  ،از اعضای وؤثّر جریان ودعی یهانی؛ شیخ ابو احسان انصاری  به   احهداسهاعیلهر 
که ا کند، اهل آتش است؛ وگر آن  کنندهعراض   یعنی ،هیالا  خلفای  در زوره شخصِ اعراض 
که صاحب ولایت الا وهدییّنرسولان، ائهه و  اوبران،یپ  .(612ص :0710 اند )الانصاری، هیباشد 

که وعصوواناز آن  ؛کننده یکدیگر هستند بلکه ت یید ،نه تنها یکدیگر را تکذیب نکرده ؟عهم؟جا 
که احهد اسهاعیل نه تنها صاحب ولایت الا  و اواوت هیاین عبارت، اعتراف به این وعنا است 

کذب وحض است.نیست  ، بلکه ادعای وی 
که  ؛را ندارد یو یاثبات ادعا یارای ،ییاز نصوص روا کی چیه ههچنین  زیرا حدیث وصیت 

دارای ضعم سندی و نیز است،  ؟عج؟گانه پس از اوام عصر 06 وهدییّنوستند او برای اثبات 
سایر نصوص روایی وورد  .(29-68ص :0198شهبازیان،  ر.ک:) ضعم دلالی و وحتوایی است

نیز یارای اثبات وهدی بودن و اواوت وی را ندارند؛ زیرا در ونابت روایی  2استناد احهداسهاعیل
__________________________________   

بَا عَبْدِ الِله یعَنْ وُعَاوِ  . 1
َ
ابِ یؤِنَّ آ» : قُولُ ی ؟ع؟ةَ بْنِ وَهْا  قَالَ سَهِعْتُ أ

َ
نْ   ةَ الْکَذّ

َ
رْضِ وَ الْهَشْرِقِ وَ یبِأ

َ
هَاءِ وَ الِْ خْبِرَكَ خَبَرَ السَّ

لْتَهُ عَنْ حَرَامِ 
َ
 .(341، ص2 ج :1411کلینی، ) «ء یکُنْ عِنْدَهُ شَ یلَنْ   الِله وَ حَلَالِهِ   الْهَغْرِبِ فَإِذَا سَأ

 اَ ، فَ نُ علَ ی سن  اِ  خفی وَ ی سن  سهان: اِ اِ  نِ لقا ِ لِ »فرواید:  وی ؟ع؟اوام باقر . 2
َ
  ، وَ دُ أحهَ فَ  نُ علَ ی یذوّا الّ

َ
اوام ؛ دهَّ حَ هُ خفی فَ ی یذأوّا الّ

د هّ حواحهد و اوا اسن وخفی  ،اوا اسن آشکار ؛اسهی وخفی است و اسن دیگر آشکار است :دو اسن دارد؟عج؟ زوان
کاشانی، « است ؤنَّ وِنّا بَعدَ القا نِ أحَدَ عَشَرَ وَهدِیّاً وِن وُلدِ »فرواید:  وی ؟ع؟(؛ اوام صادق221 ، ص1ج :1371)فیض 

ی، )وجلس« قرار دارند ؟ع؟وهدی از فرزندان حسین یازده پس از قا ن؟عج؟،از ویان وا اهل بیت؟عهم؟، ههانا  ؟ع؟؛الحُسَینِ 
 .(145ص ،53ج :1413
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با تعابیری چون اثناعشر  -و نه بیست و چهار جانشین -اهل سنت، دوازده جانشین رسول خدا 
اثنا  (؛49، ص0ج :0718ها  )الهوصلی، اثنا عشر قَیِّ (؛ 0766، ص01ج :0117خلیفة  )نیشابوری، 

ذکر  (0766ص ،1: ج0117)نیشابوری،  ( و اثنا عشر رَجُلا  6271، ص2ج :0714)بخاری،  عشر اَویرا  
به صورت وتواتر نقل شده  ،گانه و تعداد آنانروایی شیعه نیز نام ائهه دوازده در ونابت شده است.

ههچون اعلام تعداد  ،با وجود قرائن روایی ،بنابراین .(069-062ص :0198 ان،یشهباز است )
به  نقیب( و ههچنین06واه سال( و نیز به تعداد نقبای بنی اسرائیل) 06به عدد شهور) ؟عهم؟ائهه

 ؟ع؟به تعداد حواریون حضرت عیسی فرزند( و نیز06؟ع؟ )تعداد فرزندان حضرت یعقوب

گونه زیادت یا نقصانی را برنهی 06عدد  ؛(حواری06)  )ههان: تابد دارای وفهوم بوده و هیچ 
سایر نصوص وورد استناد . (78-61: ص0192و لطیفی و شهبازیان،  046-026ص

و ادعای وی را اثبات  با نصوص فراوان دیگر تعارض دارندو د هستنغیر صریح  نیزاحهداسهاعیل 
که تعداد آنزیرا  ؛کنند نهی -حجت؛ استبالغ روایت  661ها بر بر اساس روایات قطعی و فراوان 

کرم در حصر  ؟عهم؟وفاد این روایات عدد ائهه. گانه هستند 06، ائهه ؟صل؟های بعد از پیاوبرا
 فرواید:  وی ؟ع؟برای نهونه اوام صادق .استدوازده 

کرم و ورتبط با فهن  که جهلگی برگزیده  هستند، دوازده تن ؟صل؟ائهه پس از پیاوبرا
از دین خارج  ،بیفزایدها  یا یک تن بر آن بکاهدرا  آنانپس هرکس یکی از  .هی هستندالا

نفرند  06 پس از پیاوبر وا اواوان»فرواید:  نیز وی 0.گردد نهیوند  بهرهگشته و از ولایت وا 
که یکی از آنان را نپذیرد یا یکی بر  .که ههگی از نجیبان و اهل درک والا هستند کسی 

ج  ،آنان بیفزاید ، 0: ج0701)وفید،  «نبرده استای  بهرهو از ولایت وا از دین خدا خار
 (.611ص

گانه اطلاق بر اواوا ،بر اساس روایات و در اطلاق عام  «وهدی»از سوی دیگر، واژه  ن دوازده 
که  اند؛ چنان الاهی بوده گرِ  هدایت در عصر خود، وهدی و حجّتِ آنان ههه شده و 

ون یازده نفر  یسُلَین! ههانا اوصیا ای» اب به سلین بن قیس هلالی فروود:خط ؟ع؟اویرالهؤونان

__________________________________   

هُونَ وَنْ  . 1 نَا؟صل؟ اثْنَا عَشَرَ نُجَبَاءُ وُفَهَّ ةُ بَعْدَ نَبِیِّ ِ هَّ
َ
وْ زَادَ فِیهِنْ وَاحِداً خَرَجَ وِنْ دِینِ الِله وَ لَنْ یَکُنْ وِنْ   وِنْهُنْ   نَقَصَ   الِْ

َ
وَاحِداً أ

 .ء وَلَایَتِنَا عَلَی شَیْ 
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که تهاوی آنان اواوان هدایتگر و وهدی هستند. در « وَهدی»لقب ههچنین  0«از فرزندانن هستند 
برای نهونه عبدالله  .نسبت داده شده است ؟عج؟بر اساس روایات به اوام زوان و اطلاق خاص

کرم که نه نفر اواوان بعد از ون دوازده » :کند نقل ویچنین  ؟صل؟بن وسعود از پیاوبرا هستند 
، 0ج :0710 ،یخزاز راز) «ها استبوده و نههین آنان وهدی آن ؟ع؟اوام از فرزندان حسین

که ههه اواوان وعصوم6.(61ص کننده  ؟عهم؟ وهدی و هدایتوجه جهت ویان روایات آن است 
کننده و ووعود آخر الزوان، به  ؛آن به وعنای خاص« وهدی»ند؛ ولی لقب ت هستاو یعنی قیام 

 اختصاص دارد.  ؟عج؟اوام زوان
احهداسهاعیل در حالی خود زیرا  ادعای عصهت احهداسهاعیل نیز وردود است؛ ،از سوی دیگر
که  را وعصوم وی خطاهای بزرگ در آن  وقوعگویای اندک در زندگی وی،  وجوی جستپندارد 
 071، ص6ج لم:ا0710 بصری،)« حادثه الزرگه»صدور فتوای قتل عالهان شیعه در  است؛ از جهله

کرین ؛(78ص :0194وحهدی هوشیار،  و تل وبنی بر حروت ق ،بر خلاف نصوص صریح قرآن 
بیگناهان از سویی و ناتوانی او در رعایت قواعد صرف و نحو زبان عربی و نیز ناتوانی در قرائت 

کرین گونه ؛صحیح قرآن  که طرفداران وی در صدد توجیه این خطاهای فاحش برآوده به   اند ای 
 نوهدییّ و الحاق  بیت؟عهم؟بنابراین، توسعه در وصداق واژه اهل  .(06ص :0764العقیلی،  :)ر.ک

ن نوعی بدعت به شهار آوده و هیچ یک از دلایل احهداسهاعیل آ ،در اور اواوت و عصهت به آنان
 کند. را اثبات نهی

کسی اطلاق ویوشهور فدیدگاه  ههچنین بر اساس که بغض و دشهنی قها، واژه ناصبی بر  شود 
و پیروان  وهدییّن بنابراین، ناصب کند.اظهار  بیت؟عهم؟و اهل  ؟ع؟اویروؤونانخود را نسبت به 

کبرای حکن ناصبی که حکن ناصبی بر  1ایشان، از  ج است؛ بدین وعنا  از اساس آنان تخصصا  خار
دی بودن حرام باشد؛ اصل ادعای وه وهدییّناز دیگر سو، بر فرض، نصب  .گیرد تعلق نهی

عدم الدلیل، دلیل »اثبات آن هیچ دلیلی وجود ندارد و قاعده  برای احهداسهاعیل وردود است و
__________________________________   

حَدَ عَشَرَ ».  1
َ
وْصِیَاِ ی أ

َ
ونَ  یَا سُلَیْنُ ؤِنَّ أ ة  هُدَاة  وَهْدِیُّ ِ هَّ

َ
 (.824ص ،2 ج :1415الهلالی، « )رَجُلًا وِنْ وُلْدِی أ

هُنْ » . 2 اسِعُ وَهْدِیُّ ةُ بَعْدِی اثْنَا عَشَرَ تِسْعَة  وِنْ صُلْاِ الْحُسَیْنِ وَ التَّ ِ هَّ
َ
 «.الِْ

ی و .  3  حروت آن است. عدمحکن ناصبی، جواز تصرّف در اووال و
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و ووازین فقهی  اساس بربنابراین،  گواه است. بر فقدان درستی ادعای احهداسهاعیل ،0«العدم
 کسبو حروت است  ، اووال ههه وسلهانان دارای «قاعده احترام وال وسلهان» نیز بر اساس

و  ( 606ص ،0 ج :0712زدى، یوحقق داواد است ) شان ضروریبرای تصرف در اووال آنانرضایت 
کرم این حکن تنها درباره نواصب پیاوبر تخصیص  ؟عها؟و حضرت زهرا ؟صل؟، ائهه وعصوم؟عهم؟ا

که  کافر   کننده دیدگاه وشهور علها، نصببر اساس خورده است؛ بدین وعنا  ایشان، به حکن 
، 2ج :0126و نجفی،  181ص :0188)حلّی،  و اووالش احتراوی نداردوحکوم است حربی 

   .(21ص
  

__________________________________   

که  ،«عدم الدلیل دلیل العدم»ه وفاد قاعد . 1 گاه دلیلی بر تکلیف یافت نشد، ههین اور، دلیل بر آن است  که هر  آن است 
 .تکلیفی وتوجه شخص نیست
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 گحری نتحجه
 .شوند ، تقسین وی«احکام احتراویه»و  «احکام ذاتیه»احکام دین در یک تقسین بندی به 

که به  هستنداحکاوی  ،احکام احتراوی .حروت اووال وسلهانان، از جهله احکام احتراویه است
گون ؛دنحروت نفس، آبرو و وال انسان و یا احترام نفس حیوانی اختصاص دار که هر  ه بدین وعنا 

کسب اذن یا اجازه از والک آن  که بر  .استونوط تصرّف در اووال وسلهان، به  این وسئله عقلی 
کید وورد در نصوص قرآنی و روایی  ؛استوبتنی سیره عقلای عالن  در این  .شده استواقت ت 

و اواوت و نیز  و صاحبان عصهت بیت؟عهم؟ویان، احهداسهاعیل به توسعه در وصداق اهل 
از دیدگاه وی، اووال  وعتقد است و با توجه به این توسعه وفهووی،وفهوم ناصبی  توسعه در 

اصل  ،نصوص قرآنی و روایی بر اساس وباح و فاقد احترام است.و پیروان ایشان  وهدییّننواصب 
البته برخی از این قاعده استثنا  .ها است در اسلام، حروت نفس، آبرو و وال ههه انسانلی او

کن ستهگر، وانن ،اند شده کافر حربیگذار  شخص بدعتناصبی، دِ حا ترین  وهن ،بنابراین .و 
 ؛و پیروان ایشان وهدییّناحهد اسهاعیل در صدور فتوای فقدان حروت اووال نواصب  بنایو

از سویی و توسعه در  ؟عهم؟هی و صاحبان عصهت و اواوتتوسعه در وصداق اهل بیت و حجج الا
که در ویان روایات وعصووان ،. اینوفهوم ناصبی از سوی دیگر است هیچ  ؟عهم؟در حالی است 

و  وهدییّنحکنِ وجوب احترام وال وسلهان، نسبت به وسلهانانِ ناصبِ در زوینه تخصیصی 
پیروان آنان وجود ندارد؛ بلکه اصلِ اثباتِ وهدی اول بودنِ احهداسهاعیل و عصهت و اواوتِ 

وی،  اثباتِ وهدی اول بودن و عصهت و اواوتوی، اول الکلام و صرف ادعا است و بر فرض 
بلکه وستفاد از  ؛شود وی و پیروانش، از روایات، استفاده نهی  کننده ناصبی بودن سب و لعن

از سوی دیگر، در صورت اثباتِ ودعی بودنِ  .روایات، اطلاقِ حکنِ احترام اووال وسلهانان است
نهی از ونکر از باب وجوب اور به وعروف و  –خود  ؟عهم؟احهداسهاعیل، در وواردی اواوان وعصوم

کردن واد و ریشه  ،و لعن ودعیان از این رو، سب 0.اند به لعن برخی ودعیان پرداخته -ه فسادکن 
 ؟ع؟ک به سیره عهلی اوام وعصومشرعی است و تهس ، بلکه واجبنیستنه تنها دارای حروت 

__________________________________   

از  ؟ع؟ راخشن اوام وعصوم زانیو ،از جهله شلهغانی ،انیودع نیاوثال ادر زوینه  ؟عج؟اوام زوان یها عیبه توق ینگاه . 1
 کند. ویآشکار های باطل  انیجر نیا
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گونه تصرزیرا در سیره آنانآید؛  به شهار وی کل »و ذون در اووال دیگران، وصداق  ف غیر، هر  ا
 «ضهان»و حکن وضعی  «حروت»دارای حکن تکلیفی  ،عهلاین  وو حرام است « وال به باطل

و حکن احترام اووال تنها شود  ولاحظه وی« احترام وال وسلهان»که این ههه در قاعده  است
و پیروان  هدییّنواز این رو، نواصب  .، تخصیص خورده استبیت؟عهم؟درباره نواصب اهل 

جا ههچنین از آن گیرند. ویایشان، تحت عهوم و اطلاق ضرورت حفظ احترام وال وسلهان، قرار 
ع« احترام وال وسلهان»که در قاعده  ع( و حکن عقل ویان حکن شر عقلا(، تلازم  ه)سیر )شار

از سویی و سایر  وهدییّنو ناصب پیروان  وهدییّنبرقرار است و این قاعده ویان وسلهانان ناصب 
دارای اطلاق وقاوی و نیز اطلاق وذکور نشده است؛ قاعده قائل وسلهانان از سوی دیگر، تفصیلی 

وان آنان، و پیر وهدییّنو بر این اساس، ضرورت احترامِ اووال وسلهانِ ناصب است وفهووی 
که بر ضروگردد. از این اثبات وی رت دین، نصوص رو، بر اساس قاعده فقهی احترام وال وسلهان 

و پیروان آنان، وحترم شهرده  وهدییّناووال نواصب  ؛استوبتنی روایی و سیره و بنای عقلا 
 شود. وی
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 .؟رح؟یالنجف

یان، وحهد. 39 یت.ره افسانه .(1396) شهجاز  ، قن، ورکز تخصصی وهدو
وغینوعحارهای شناسایی وهدی ووعود و  .(1398) _________________. 44 ورکز ، قن، تماخز آن از ودعحان در

 .؟صل؟بین الهللی ترجهه و نشر الهصطفی
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واخات جهان پس از حضرت » (.1396یان، وحهد و رضا نژاد، عزالدین )تابستانشهجاز. 41 حازنگری در ر
 .169-149ص ،42فصلناوه وشرق ووعود، ش، «وهدی؟عج؟ از ونظر شحعه

 ، قن، اسلاوی.هحضره الفقیحون لا  .(ق1444، وحهد بن علی ). صدوق42
 ، قن، شریف رضی.ثواب الاعهال و عقاب الاعهال .(1368)_____________________ . 43
 ، تهران، اسلاوحه.ن و تمام النعهةخکهال الد .(1377)_____________________ . 44
  ، تهران، جهان.ون اخجار الرضاحع .(ق1444)_____________________ . 45
 ، قن، انتشارات اسلاوی.وعانی الاخجار .(1361)_____________________ . 46
 ، وشهد، ورتضی.الاحتجاح علی اهل اللجاح .ق(1443) طجرسی، احهد بن علی. 47
، بیروت، وؤسسة الاعلهی مجهع الجحان فی تفسحر القرآن .ق(1415) طجرسی، فضل بن حسن. 48

 للهطجوعات.
کر، بیروت وحقق: ،جاوع الجحان فی تفسحرالقرآن. ق(1421) طجری، وحهد بن جریر. 49 ، وحهود وحهد شا

 دارالهعرفة.

خن  مجهع .(1375) فخرالدین بن وحهد طریحی، . 54 یة. الجحر  ، تهران، وکتجة الهرتضو
 ، قن، وؤسسة الهعارف الاسلاوحه.جهحالغ .ق(1425) طوسی، وحهدبن حسن. 51
ین الدین. 52  ، قن، انتشارات اسلاوی. وعالم الدخن و ولاذالمجتهدخن .(1393) عاولی، حسن بن ز
، قن، وؤسسة الهعارف شراجع الاسلام ححتنق وسالک الافهام ؤلی .ق(1413) یعل بن نیالد نیز ،یعاول. 53

 .هحالاسلاو
 ، نجف، انصارالاوام الههدی.الرد الاحسن فی الدفاع عن احمدالحسن .ق(1427) العقحلی، ناظن. 54

خه القائم؟عج؟ .ق(1432) _____________. 55 ، نجف، انصارالاوام الارحعون حدخثا فی المهدخینّ و ذر
 الههدی.

 ، قن، هجرت.کتاب العین .ق(1449) فراهحدی، خلحل بن احهد. 56
زآبادی، وحهد بن یعقوب. 57  القاووس الهححط، بیروت، دارالکتب العربیة. .ق(1415) فحرو
وؤسسه تهران،  ،نخحأصول الد تعلقخ هاحنوادر الأخجار ف .(1371) وحهد بن حسن ،یکاشان ضحف. 58

 ی.فرهنگ قاتحوطالعات و تحق

یان، ناصر. 59  ، تهران، دادگستر.حقوق ودنی اووال و والکیّت .(1384) کاتوز
 ، تهران، دارالکتب الاسلاوحة.الکافی .ق(1447) کلحنی، وحهد بن یعقوب. 64

 های علهحه. ، قن، ورکز ودیریت حوزهالفاجق فی الاصول .(1398) الهعاصرلجنة الفقه . 61
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وا حررسی» .(1396تابستان) وحهد ان،یو شهجاز نحرح ی،فحلط. 62 در عدد  ؟عهم؟انحصار ائمه ییقراجن ر
 .48، 23ص ،21، ش یوهدو یهافصلناوه پژوهش، «دوازده

 تهران، نشر علوم اسلاوی. ،قواعد فقهی .ق(1446) د وصطفیحوحقق داواد یزدی، س. 63
کتاب جهکران.پیشوای اخنترنتی .(1397) وحهدی هوشحار، علی. 64  ، قن، 
 .وؤسسه دارالکتاب، قن، شرح المکاسج الطالج فی یهد ق(.1416) وروح جزاجری، سحدوحهد جعفر. 65
 .راصد قن، ،(فقه اصول –مجهوعه آثار)کلحات علوم اسلاوی؛ فقه  .(1385) وطهری، ورتضی. 66
لفالؤختصاص .ق(1413)وحهد نعهان ، وفحد. 67  .؟رح؟دحخ الهفحة الشح، قن، الهؤتهر العالهی لا

ن ةرخدا .(1385وکارم شحرازی، ناصر ). 68  .؟ع؟، قن، ودرسه اوام علی بن ابیطالبالمعارف فقه وقار

 .؟ع؟ابیطالب، قن، ودرسه اوام علی بن انوار الفقاهه .ق(1411) _____________________. 69
یان.وصجاح الفقاهة فی المعاولات .ق(1417) ی، سحدابوالقاسنجووسوی خو. 74  ، قن، وؤسسه انصار
وة)کتاب الاجاره( .ق(1421) ____________________________. 71 الاوام  اء آثارح، قن، ووسسة احوستند العر

 .یالخوج
یعلی احهد بن علی الهو. 72  ، بیروت، وؤسسة علوم القرآن.خعلی الموصلیوسند ابی  .ق(1448)صلی، ابو
 ، تهران، دارالکتب الاسلاوحة.جواهرالکلام فی شرح شراخع الاسلام .(1362) نجفی، وحهدحسن. 73
 ة.العاور ةدارالطجاع، استانجول، صححح وسلن .ق(1334) نحشابوری، وسلن بن حجاح. 74
 ، قن، الهادی.الهلالیکتاب سلیم حن قحس  .ق(1445) هلالی، سلحن بن قحس. 75
واجد وونجع الفواجد .ق(1448)علی  نی، نور الدیثهحه. 76   .ةحدارالکتب العله روت،یب، مجهع الز
بیدی. 77 وس ون جواهر القاووس .ق(1446) ، سحدورتضیواسطی ز ، بیروت، دار اححاء التراث تاح العر

 العربی.





 
 

 

 انتظار موعود یپژوهش -فصلنامه علمی
 1398زمستان  ،67، شمارهنوزدهمسال 

ENTIZAR-E-MOUD QUARTERLY 
Vol. 19, No.67, winter 2020 

 ؟عج؟منابع مشروعحت حکومت مهدوی و تحلحل بررسی
 1علی ولکی

 چکحده
، یکی از وسائل سیاسی وهن، برای تبیین ودینه فاضله «ونابت وشروعیت حکووت وهدوی»بررسی 

با تبیین  ،تحلیلی و رویکرد تحلیل وتون قرآنی و روایی -توصیفیاسلاوی است. این پژوهش با روش 
وشروعیت در علوم سیاسی، ونابت وشروعیت حکووت  که با توجه به دهد ویپاسخ وسئله نظری به این 

نظری ونابت وشروعیت  حلیلاز: بررسی و تعبارت است ترین یافته پژوهش حاضر  وهن .وهدوی چیست
بر  .ونابت وشروعیت در علوم سیاسیجهت وتون قرآنی و روایی و در حکووت وهدوی ازطریق تحلیل 

نصب هی از طریق وشروعیت الاوشروعیت حکووت وهدوی، ترین ونبت  وهن وهدویت، نصوصاساس 
تواند علاوه بر  . این پژوهش وینیز قابل تبیین استوشروعیت وتنوع ونابت آن، سایر جهت است و در 

های توسعه سیاسی در  های اسلاوی در برناوه  ه وهدوی، برای حکووتفواید نظری تشریح ودینه فاضل
 عصر غیبت، راهگشا باشد. 

 .هی: وهدویت، حکووت وهدوی، وشروعیت، ونابت وشروعیت، وشروعیت الاکلیدی واژگان
  

__________________________________   

گروه وعارف اسلاوی دانشگاه تفرش                                        1     ali_malaki71@yahoo.com                                          . استادیار 
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 مقدمه
دارای ابعاد وختلم فرهنگی، سیاسی و اجتهاعی است. وباحث سیاسی  ،اندیشه وهدویت

گون پژوهشی است. یکی از وباحث سیاسی وهدویت  وهدویت نیز دارای حوزه گونا با توجه  ،های 
است. بررسی ونابت وشروعیت  «ها ونابت وشروعیت حکووت»ووضوع  ؛به دانش سیاسی جدید

ای پژوهشگران و وحققان وهدویت وفید باشد و تواند بر  از حیث نظری، وی ،حکووت وهدوی
کند  زوینه را برای پژوهش تواند با تصویر  وی نیز از حیث عهلی .های سیاسی وهدویت ههوار 

 های اسلاوی در عصر غیبت، الگو و اسوه باشد.   الگوی آروان شهر وهدوی، برای حکووت
که ونابت وشروعیت حکووت وهدوی چی ست؟ نوشتار حاضر سوال اصلی وقاله آن است 

کهبررسی و اثبات این فرضیه درصدد  با توجه به ونشاء و ولاك وشروعیت در اندیشه  است 
وهدویت، وشروعیت در حکووت وهدوی، از حیث نظری و با رویکرد قرآنی و روایی، وتعدد و 

ونابت وشروعیت در  ،ترین آن است. در این پژوهش هی وهنولی وشروعیت الا ؛وتکثر است
تحلیلی و با رهیافت قرآنی و روایی، وورد  -با روش توصیفی ؟عج؟حکووت حضرت وهدی

وعلوم شود.  ؟عج؟های وشروعیت حکووت وهدوی  گیرد تا خصوصیات و ویژگی  بررسی قرار وی
که ودینه  نوآوری پژوهش حاضر، تبیین ونابت وشروعیت در حکووت جهانی وهدوی است 

 و ووعود ههه ادیان است. فاضله اسلاوی

 پیشحنه و ادبیات موضوع. 1
کتاب  است؛ ولی   افلاطون آوده «جههور»بحث وشروعیت، در یونان باستان و وباحث عدل در 

کنونی، وحصول وتفکران جدید در فرآیند شکل گیری دولت ودرن است و  طرح آن به صورت 
گسترش  هب کهیت وردم بر سرنوشت سیاسی، بیاندلیل  : 0181)نقیب زاده،  است  شده اصل حا

 (. 066ص
کردهدر زوینه سیاسی فیلسوفان   .اند الزام سیاسی وردم و چرایی اطاعت آنان از حکووت بحث 

کتاب  ک روسو در  اراده عهووی یا  که وعتقد است (6ص: 0186)روسو،  «قرارداد اجتهاعی»ژان ژا
که اراده تواند از طریق دووکراسی وشارکتی وستقین ب خیر ههگانی وی رآورده شود و قوانینی 

کنند، باید اطاعت شوند  (. 62ص: 0184)راش،  عهووی را بیان وی 
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ک، پذیرش وشروعیت حکووت را به سود افراد آن دانسته  یعنی  ،اند  توواس هابز و جان لا
ک داونه حکووت به از ونظر  اوا ؛وردم باید به خاطر حفظ خودشان سلطه دولت را بپذیرند لا

رابطه حکووت و وردم بر  ،پس از قرن هیجدهن .(64ص ههان،)است رضایت عهووی وحدود 
که از وقبولیت   استوار شد. دولت «اصل نهایندگی» گرفتند  ها به این شرط وورد شناسایی قرار 

که سه ونبت  ی آروان»وردوی برخوردار باشند. واکس وبر از جهله اندیشهندان سیاسی بود 
فردریک کرده و را برای سلطه وشروع، بیان  «قانونی -عقلانی»و  «کاریزوایی»، «وشروعیت سنتی

 «تجربی»و  «روشی»، «سنتی»، «حقوقی -فلسفی»، «دینی»ونابت وشروعیت را به پنج ونبت؛  نیز
 (. 014ص: 0184)عالن،  کرده است تقسین 

گرچه حکووت وهدوی در آثار وختلم وورد توجه و ت ول  کنون ا تبیین ونابت  بربوده است؛ تا
 .ق نشده استیو دق یجد یوشروعیت در این حکووت، به صورت خاص، تهرکز

 ارچوب مفهومی و نظریهچ. 2

 وفاهین . 5-7
ابتدا لازم است وفاهین وورد استفاده در این پژوهش تعریم و تشریح شوند و لذا به تشریح دو 

 شود: پرداخته وی ،وفهوم وشروعیت و حکووت

 وشروعیت .5-5-7
ع است. الشرعیاز ر ی، وصدر جعلیدر زبان عرب «تیوشروع» ا ین یوطابق د یعنی ،یشه شر

شه یاز ر legitimacyت وعادل ی، وشروعیسی(. در زبان انگل9ص: 0169د، ی)عه یقانون شرع
 .oxford advanced learners dictionary, 0978: p) است  قانون یبه وعنا ،Leg ینیلات

247) . 
: 0184در اصطلاح، به وعنای قانونی بودن یا طبق قانون بودن است )عالن،  «وشروعیت»
کهان و نظام سیاسی از سوی  ،«وشروعیت سیاسی»(. 016ص یعنی پذیرش قلبی حکووت، حا

کل نظام سیاسی دارند 067ص: 0181وردم )نقیب زاده،  که وردم به  (. وشروعیت، باوری است 
کنند. این وفهوم ابتدا در حقوق روم و سپس تا قواعد الزام آور آنا های حقوقی  در نظامن را رعایت 
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زیرا در انگلستان اعتقاد  ؛است «زاده فرزند حلال» یو به وعنا فرانسه و انگلستان وطرح شد
ر ییتغ ،تیوشروع یخ وعنایپادشاهی باید به وارث حقیقی شاه ونتقل شود. در طول تار ؛داشتند

گون وانند انطباق با سنتافته و به وعانی ی کار ید یت و وعانی، رضایها، قانون اساس گونا گر به 
 (. 016ص: 0184است )عالن،   رفته

و در جاوعه شناسی سیاسی بحث  «حقانیت حکووت»در وباحث فلسفه سیاسی، بحث 
(. 66ص: 0191گیرد )ههپتن،  وورد توجه قرار وی «رضایت و وقبولیت وردوی حکووت»
گون استوبانی لسفه سیاسی، دارای در ف «حقانیت» در فلسفه سیاسی یونان باستان،  .گونا
کشم  وطابقت با حکن عقل است و عقل وی به وعنای« حقیقت» . در حقوق کندتواند قوانین را 

روم، حقیقت به وعنای وطابقت با حقوق طبیعی و در فلسفه و فقه سیاسی اسلاوی، به وعنای 
ت، یحقان یت از وعنای. تحولات دوران ودرن باعث شد، وشروعاست «هیوطابقت با قوانین الا»

وراد از وشروعیت در این پژوهش، ههان وعنای وشروعیت در کاربرد یابد. ت، یوقبول یبه وعنا
  است. «حقانیت الزام سیاسی حکووت وهدوی»فلسفه و فقه سیاسی و به وعنای 

 حکووت. 7-5-7

کردن وعنای به ، «نَ کَ حَ »از ریشه عربی  «حکووت» کردن، دستور دادن و داوری  . استقضاوت 
ههچون اوارت، دولت، ولایت، ولک و سلطنت به جای واژگانی  ،در فرهنگ سیاسی صدر اسلام

که در بعضی آیات حکووت استفاده وی ( و 668و  016)بقره:  است  اشاره شدهها  به آن قرآن، شد 
کارگزار در اصطلاح علن سیاست، حکووت، ههان سازوان دولت که از طریق عهلکرد  انیاست و 

گانه،  اراده دولت وتبلور ویها  آن شود. حکووت وفهووی وحدودتر از دولت دارد و قوای سه 
های خود را از طریق حکووت، تدوین، بیان و   شود. دولت هدف ویرا شاول ها   ها و نهاد  ارگان

و 061ص: 0184)عالن،  استتنی وبکند. واهیت حکووت ههه جا یکسان و بر اطاعت  اجرا وی
624 .) 

 های ونابع وشروعیت نظریه. 7-7
ونابت وشروعیت در آثار اندیشهندان علوم سیاسی، وانند جین ههپتن، واکس وبر  های نظریه

، «نظریه فروانروایی الاهی: »های وشروعیت را در چهار نوع  بیان شده است. ههپتن نظریه
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داند   وی «نظریه وبتنی بر رضایت»و  «کهال خواهانهنظریه »، «نظریه فرودستی طبیعی»
 (.62: ص0191)ههپتن، 
 «قانونی -عقلانی»و  «کاریزواتیک»، «سنتی»وشروعیت را به سه نوع وبانی وبر ونابت و  واکس

علاوه بر آن، ونابت  ،اندیشهندان سیاسیبرخی دیگر از (. weber, 0948: p.076کند ) تقسین وی
کردهدیگری را برای وشروع (. این نوشتار، با توجه به این 014ص: 0184اند )عالن،   یت بیان 

 داند: ها و با توجه به ووضوع بحث، تقسین بندی زیر را وتناسب وی  تقسین بندی

 وحیانی -هیوشروعیت الا .7-7-5
کهیت و حکووت شود.  و از سوی خداوند اعطا وی هی استحق الا ،در این نظریه، حا

زیرا غیر از  ؛سیاسی و حق الزام سیاسی در انحصار ولایت تشریعی خداوند استوشروعیت قدرت 
که برگزیده خدا هستندقانون الا کسانی است  کسی حق حکووت ندارد. وشروعیت درباره   هی، 

. هدف حکووت، خیر شهروندان است. فروانروا درباره شیوه حکهرانی (64: ص0191)ههپتن، 
یت اخلاقی عالی به وردم، از وظایم حکووت است. تهاوی بر وردم وسئول است و دادن ووقع

 گیرد و وشروعیت سیاسی، بسیط و نصبی است. حقوق از خداوند نشات وی

 وشروعیت سنتی. 7-7-7

کهوشروعیت یعنی ،«وشروعیت سنتی» های   از عرف و آداب و رسوم اجتهاعی وشترک و سنت ی 
که به سنتز نیاشود و به وجود رهبرانی  جاوعه ناشی ویدیرین  کنند. این  ها عهل وی  دارد 

 (weber, 0948: p.076) استوبتنی وشروعیت بر وراثت، شیخوخیت، خون، نژاد و نظایر آن 

کاریزوایی. 7-7-3  وشروعیت 

های خارق العاده و شخصی رهبران سیاسی وبتنی   این نوع از وشروعیت، بر صفات و ویژگی
که پیروان را به اطاعت وا ویو ووهبتی از  «ایزدی  فر»است و جنبه  دارد.  سوی خدا دارد 

که ووجب اعتهاد وردم به افراد وشروعیت برپایه صفات ویژه، وقدس و یا خصلت ستوده  است 
. این وضعیت، زندگی روحی افراد را دچار دگرگونی ساخته و (011: ص0184)عالن،  شود ها وی  آن

 .کند تعهد ایجاد وی
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 وردویوشروعیت . 7-7-4
ن و دولت و بر بین شهروندا «قرارداد اجتهاعی»براساس این نظریه، وشروعیت حکووت بر پایه 

کثریت توجیه وی یوبنای رضایت و آرا . براساس این قرارداد، (21: ص0191)ههپتن،  شود ا
کن ووظم است اونیت، نظن و : 0184)عالن، کند رفاه را در برابر اطاعت شهروندان فراهن  حا

است و این نوع از وشروعیت از وت ثر جا از رضایت شهروندان   یت در این. وشروع(018ص
 باشد.  دستاوردهای ودرنیته غربی وی

 وشروعیت طبیعی. 7-7-5
ها برابر   و انسان است  ونزلت حکهرانی فقط بر عهده عده خاصی نهاده شده ،در این نظریه

کهان، ذاتا  برای حکهرانی و بردگا .نیستند یعنی  ؛اند ن، ذاتا برای بردگی خلق شدهاز این رو، حا
کرده که انسان  ؛ ههاناست طبیعت، برخی را فروانروا و جهعی را فروانبردار خلق  ها خود را از   گونه 

، چنین در برخی آثار خود. افلاطون و ارسطو (16: ص0191دانند )ههپتن،  ویبرتر حیوانات 
حکن طبیعت، حیوان اجتهاعی است و از روی  . انسان به(71ص)ههان، اند  ابراز داشتهاعتقادی 

گرایش دارد.   طبت، به زندگی اجتهاعی 

بی )بر اساس زور و غلبه(. 7-7-6
ُّ
 وشروعیت تغلّ

 این نوع وشروعیت در .در این نظریه، دولت، وحصول تسلین ضعیفان در برابر زوروندان است
به حفظ نظن داخلی و ضرورت آید و برای ووجه جلوه دادن آن،  وجود وی هسایه زور و قدرت ب

بوده و در دنیای ودرن، وطرح است. این نظریه در روم باستان   اونیت خارجی استدلال شده
کردهوجددا  آن را  3و جنکس 2اوپنهایهر ،1وپلویچوگ در جهان (. 040ص: 0184اند )عالن،  وطرح 

، وورد «الحق لهن غلب»اسلام نیز، در اندیشه سیاسی اهل سنت، به نوعی این نظریه در قالب 
گرفته که با زور شهشیر قدرت را ب  توجه و پذیرش قرار  کسی  گرفته، وشروعیت  هاست و  دست 

__________________________________   

1 . Gomplovich 

2 . Oppenheimer 

3 . Jencks 
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 .(646ص: 0116و تفتازانی،  67ص: 0126)ابویعلی،  است  یافته

کهال خواهانه یا وشروعیت ناشی از خیر و خوبی7-7-7  . وشروعیت 
کبنابر تری در  ه خیر، دانش و تخصص بیشاین نظریه، شخصی فروانروا خواهد شد 

ای، بر  فروانروایی پدر بر فرزند، وعلن بر دانش آووز و وتخصص در رشته وانند ؛فروانروایی دارد
که وتخصصان61: ص0191غیر وتخصصان آن رشته )ههپتن،  از آنچه  ،(. علت آن، این است 

گاهی دارند و ویباشندباید  کهال خواهانه یا توانند آن را به ورحله عهل درآورن ، آ د. وشروعیت 
وجود دارد  «خیر عینی»وشروعیت ناشی از خیر و خوبی از سوی افلاطون وطرح شد. او وعتقد بود 

کشم است که در  .و این خیر، از طریق تعقل، قابل  ونشا فروانروایی در شناخت و دانش است 
 (.  21صههان، است )اندکی اختیار عده 

 مهدوی حکومتمشروعحت در . بررسی منابع 3
بر اساس  ،در حکووت وهدویونابت وشروعیت  ،وشروعیت در علوم سیاسی ونابت با توجه به

 گیرد. وی رهیافت قرآنی و روایی وورد بررسی قرار

 وهدوی حکووت الاهی . وشروعیت3-5
کهان، ،«الاهی وشروعیت نظریه» بنابر گرچه حا با  یا وستقیها خداوند؛ هستند انسان جنس از ا
کهیت واسطه  سیاسی، الزام الاهی حق اثبات(. 68صههان، ) است کرده اعطا آنان به را حا
 فقه و کلام فلسفه، وباحث به توجه با ت،یوهدو وتون و ونابت در .است شاهد و سند نیازوند
خهینی، )است  الاهی – قانونی وشروعیت، یعنی ؛است وتعال خداوند وشروعیت ونش  ؛سیاسی
که(. 161ص ،01ج :0148  قدرت تیوشروع و( 79: شوری) است ونحصر  خداوندبه  تیحا

 تیوشروع ،رو نیا از(. 64: انعام)است  او یعیتشر تیولا انحصار در( یاسیس الزام) یاسیس
 جهت به سیاسی، قدرت اعهال. است خداوند طرف از خاص نصب از یناش ،یوهدو حکووت

 و ونش  هیچ تشریت،  و تکوین نظام در که چرا است؛ آور الزام و حقانی ووجه، ،ربوبی توحید ذات
کهیت،(. 64: انعام)نیست  خداوند عرض در وبدأیی  اوست آن از حقیقتا   و بالذات حا

 ودیریت و رهبری رو، این از. یابند وی اعتباری و جعلی عَرَضی، جنبه دیگر، های وحکووت
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 وطلقه جاوعه، رهبری نوع این. است( خاص نصب) «نصبی» حضور؛ عصر در جاوعه سیاسی
 .است شریعت قوانین چارچوب در بلکه نیست،
 اداوه اشاره دارند و اواوت و نبوت قیطر از خداوند گرانه تیهدا نقش به وهدویت، های آووزه

 هیتشب ابر پشت دیخورش به را خود ،شانیا که است بتیغ عصر در ؟عج؟یوهد اوام تیولا ،آن
 در. ستینخالی  حجت از گاه چیه ،یاسلاو جاوعه و( 96ص ،66ج :0717 ،یوجلس)اند  کرده

 یبرا یا پشتوانه ینید تیهدا و است خداوند طرف از لطم ینوع اواوت ت،یوهدو شهیاند
 را خود زوان اوام و ردیبه که کس هر ،ینبو ثیحدبراساس  که روست آن از. است یبشر عقول

 (.069ص: 0194 ،ینعهان) است رفته ایدن از تیجاهل ورگ به ،نشناسد
کن را وؤونان که است  داده وعده  66 هیآ نور  سوره در خداوند  او نید تا دهد، یو قرار نیزو بر حا

 که دیآ یو وجود به یتیاون ؟عج؟یوهد حضرت یالاه نصب نیا هیسا در و کنند  اجرا نیزو در را
 .کنند یو عبادت را خداوند وردم،

 تشریح ؟عج؟وهدی اوام نصب درباره وعصووان احادیثوسیله به نصب طریق از وشروعیت
 و بوده وسلهانان بین در ؟صل؟اسلام پیاوبر زوان از او اواوت و وهدی حضرت به اعتقاد. شود وی

 نصوصی طریق از ؟عج؟وهدی اوام اواوت بر استدلال. است آوده سنت اهل احادیث در حتی
 .است توضیح قابل ،دارند دلالت اوام دوازده بر که

 هن که روایاتی طبق وطلب این. تر بیش نه و تر کن نه نفرند؛ دوازده اواوان شیعه دیدگاه از
 و الفاظ با روایات این. شود وی استفاده ،اند کرده نقل ؟صل؟خدا رسول از سنت اهل و هن شیعه
«. هایق عشر اثنا»و  «شیقر ون کلّهن فه،یخل عشر یاثن» وانند ،اند شده نقل وختلم تعابیر

 نظر از روایات این .است آوده نیز «اواوا عشر اثنی» واژه اواویه شیعه سوی از که روایاتیبراساس 
 اتیروا ،؟عج؟عصر اوام خاص نصب درباره. تواترند حد در اند شده نقل که طُرقی تعداد

 شود. یو اشاره ها  آن از برخی بهکه در اداوه  دندار وجود وتعددی
 :ندیفروا یو جهله ازاست؛  آودهزوینه  این در وتعددی احادیث ؟صل؟اسلام پیاوبراز 

 است؛ قائن آنان نیواپس و !یعل یا یهست تو آنان نینخست :نفرند دوازده ون از پس انیشوایپ»
 ،0ج :0196 صدوق،) «کرد خواهد فتح را نیزو وغارب و وشارق دستانش با خداوند که ههان

  :فروایند  وی دیگر حدیثی در (.198ص
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 رفتارش و ون خوی ویشخُ  و ون کنیه اش  کنیه و ون نام ناوش ون، فرزندان از قائن
 هر کند؛  وی دعوت خدا کتاب بهو  وادار ون ینآی و کیش به را وردم. بود خواهد ون رفتار
 است  کرده نافروانی ورا ،کند نافروانی او از کس هر وکرده  اطاعت ورا کند اطاعت را او کس

 (. 41ص ،60ج :0717 وجلسی،)
و اوام  ؟ع؟علی که به روایت اوامشود  ولاحظه ویهن روایات وتعددی  از ائهه وعصوم؟عهم؟

 قائن !حسین ای تو نسل ازنُهن : »گردداشاره وی ؟عج؟وهدی اوام آودن خصوص در ؟ع؟حسن
 حسن و اوام (684ص: 0194 نعهانی،) «است عدل گشاینده و دین ظاهرکننده حق، به

 او و کند وی وخفی را ؟عج؟وهدی ولادت عزوجل خداوند: »فرواید ویزوینه  این در ؟ع؟وجتبی
 نههین او و نباشد او گردن بر کسی بیعت کند، وی قیام که وقتی تا دارد وی نگه غیبت حال در را

احادیثی با ههین  ؟عهم؟. از ههه اواوان(102ص ،0ج :0196 صدوق،) «است حسین ،برادرم فرزند
؛ 718و  120، 161، 641، 646، ص6؛ ج108، 104وضاوین نقل شده است )ههان: ص

 (.669ص ،6ج :0766 عاولی، حر و 062و  011، ص60: ج0717وجلسی، 
 وعصوم؟عهم؟ ائهه و ؟صل؟پیاوبر سوی از نصب الاهی، نصب به وهدوی حکووت وشروعیت

عیت حکووت وشرو .است وحی به وعطوف نقانو انحصار در وهدوی حکووت وشروعیت. است
ارچوب هولی تبیین سایر ونابت وشروعیت، در چ ؛یگر قابل تبیین استد وهدوی با ونابت وتعدد

و با آن ونافات ندارد. تحلیل سازگاری و عدم سازگاری سایر ونابت  استوشروعیت الاهی 
 شود: وشروعیت با حکووت وهدوی ذیلا تشریح وی

 حکووت وهدویوشروعیت سنتی . 3-7

جاوعه ناشی دیرین های   از عرف و آداب و رسوم اجتهاعی وشترک و سنت «وشروعیت سنتی»
، علاوه بر وشروعیت الاهی، ؟عج؟وشروعیت اواوت اوام وهدی . در حکووت وهدوی،شود وی
اوام، افضل و  باشد. اوری وراثتی و در اداوه سنت پیاوبران و اواوان وعصومناشی از  تواند  وی

کاشم الغطاء،  خالی نخواهد بود «حجت»گاه زوین از   هیچ و علن از ههه وردم استا : 0701)آل 
کنار توحید، نبوت و وعاد  .(28ص اواوت در عرف شیعیان از ارکان اعتقادی وذهب شیعه و در 

در تبلیغ و هدایت  ؟صل؟یعنی جانشینی پیاوبر ،ترین وظیفه اواوان است. حضرت وهدی وهن
کسی جز خداوند وعنوی انسان که تعیین آن برای  ، قضاوت و اداره نظام سیاسی را در زوانی 
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کرد ،وعلوم نیست گفته  آن ؛وحقق خواهد  که در تعریم اواوت  ریاست عاوه و عالی بر  :اند گونه 
؛ 66 :وائده) قرآن آیاتو نیز وبتنی است بر:  .(06ص: 0116اوور دین و دنیاست )طوسی، 

، 08ج :0717یوم الدار )وجلسی،  حدیث ی ههچونو روایات( 61 :شوریو  69 :نساء؛ 11 :احزاب
( و 071ص ،61ج ،ههانحدیث ثقلین ) ؛(618ص ،60ج ،ههانحدیث ونزلت ) ؛(048ص

 (.080ص ،14ج ،ههانحدیث غدیر )
وعصوم و اواوان  از انبیا ناشی از وراثت واقعی به اراده الاهی در تلقی شیعه اواویه، اواوت،

در نتیجه از ونابت  دهوبیعنی در اداوه سلسله انبیا و اواوان، بر اساس شایستگی ؛ پیشین است
 .باشد وراثتیتواند دارای وشروعیت  این حکووت ویوشروعیت است. 

کاریزواتیک حکووت وهدوی. 3-3  وشروعیت 

که دست وی هاز بررسی روایات وهدویت ب کاریزواتیک» آید  در حکووت وهدوی،  «وشروعیت 
نظیر فساد، ظلن و تبعیض و نیاز به ونجی  ،جهاندر های عهووی   بحرانقابل تبیین است. 

کند که بتواند اونیت ایجاد  کاریزوا، در شود.  ؛ ولاحظه ویوقدس و ووعود  شرایط اجتهاعی ظهور 
که جاوعه وی خواهد با رهبر دارای صفات ویژه، هویت یابد. در روایت  شرایط بحرانی است 

خ وی و وانند ترس، بیهاری، فتنه ،های وتعدد  زوان ظهور بحران وهدویت، در دهد و  فساد ر
وجود  بهسازند و آوادگی جهانی برای ظهور ونجی  های وختلم، واهیت خود را آشکار وی  حکووت

 (.717ص :0196صدوق،  و 616و  669، 614، 001ص ،66ج :0717)وجلسی،  آید وی
های حضرت   کاریزوا در جهان بودند. در برخی روایات، ویراثانبیا اولین  ،وبر از دیدگاه واکس

که هنگام ظهور با خود دارند؛ زیرا آن حضرت آرزوی ههه  گذشته یاد شده  وهدی از پیاوبران 
کاریزوایی حضرت ووثر است. طبق روایات بر این ووضوع کند.  ویپیاوبران را برآورده  وشروعیت 

: 0700)طوسی،  ؟صل؟و پرچن پیاوبر اسلام وهدویت، حضرت وهدی عهاوه، زره، سلاح
: ههان) را با خود دارند ؟ع؟سلیهانحضرت عصای حضرت ووسی و انگشتر  ؛(179ص
و اقتدای ایشان به حضرت  ؟ع؟(. ههچنین در روایات وتعدد، فرود آودن حضرت عیسی171ص

حضرت (. در روایات درباره شیوه پیروزی 181ص ،0ج :0196)صدوق،  وهدی ذکر شده است
)ههان،  شده است هن اشارهتن در دل ستهگران وهدی پس از ظهور به بین و هراس انداخ
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 (.110ص
که حضرت وهدی انسان کاریزوایی حکووت وهدوی ناشی از آن است  والا، شجاع  یوشروعیت 

کاریزواتیک دارای و وقدس است و  آید.  هی و صیحه آسهانی وی. او با اودادهای الااستصفات 
گزیده خداوند در اداوه انبیا و اواوان است. آن حضرت با شکوه ایزدی و شخصیت انسانی بر

شخصیتی برتر است و با  ،کند. اوام هی خویش، در بین وردم جذبه فراوانی ایجاد ویالا
کند و عواطم و احساسات  پود اجتهاع ایجاد وی و شخصیت والای خود، انقلابی بزرگ در تار

کاریزوایی حکووت وهدوی از وشروعیت الاانگیزد. وشرو وردم را بروی  ؛استوی وت ثر هی عیت 
  ولی به صورت وستقل قابل تحلیل وتبیین است.

 در حکووت وهدوی وردویوشروعیت . 3-4

ن و دولت و ، بین شهروندا«جتهاعیقرارداد ا»براساس این نظریه، وشروعیت حکووت بر پایه  
کثریت توجیه وی یبر وبنای رضایت و آرا  ؟عهم؟،، ائهههای وهدوی  بر اساس آووزه. شود ا

کننده جهانینقش هدا ؟عج؟هستند و اوام دوازدهن ؟صل؟اوبرینان پیجانش  یان به سویت 
است جاوعه را یعصهت است و ر یدارا ؛شود یاز جانب خدا وبعوث و ین را دارد. حضرت وهدید

و در نتیجه با پذیرش وشروعیت الاهی برای آن حضرت، وردم در وشروعیت دهی بر عهده دارد، 
که وردم در حکووت آن حضرت، ین بدان وعنا نیاوا ا ؛ندارندنقشی به حکووت آن حضرت  ست 

 برخوردار است. نیزنداشته باشند، بلکه حکووت وهدوی از وقبولیت وردوی  جایگاهی
 بحث نخست :دو نوع بحث وجود داردوهدوی ووت درباره نقش وردم در حکبه بیان دیگر، 

بر )های دووکراتیک،   که در نظام ؛ چناناست اعطای حقانیت از سوی رضایت و قرارداد وردوی
کننده حق، به حکووت هستند (اساس نظریه قرارداد اجتهاعی  در اندیشه اواوت؛ اوّا وردم اعطا 

کرین و روایات   براساس آووزه و زوین، اوری بر حق حکووت و خلافت ، وعصووان؟عهم؟های قرآن 
به وعنای  ،و رضایت عهووی در وشروعیت (؛700، ص0: ج0188)طباطبایی،  هی استالا
، نقشی ندارد. بحث دوم درباره نقش وردم در وقبولیت و تحقق «حقانیت حکووت وهدوی»

که این نقش، در اندیشه وهدویت نیز وجود دار د و وباحث حکووت و نیز فرایندهای آن است 
 .ناظر استذیل، به این اور 
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وردم در ههه وراحل قبل و بعد از ظهور اوام، در فرآیندهای سیاسی، نقش وههی دارند. تحقق 
کارآود  ؟عج؟حکووت اوام عصر  ،روایاتبرخی براساس دارد. نیاز به پرورش نیروهای وردوی و 

که در   (. اوا این114ص ،66ج :0717)وجلسی، شده است عنوان هزار نفر 01آن حضرت یاران 
یاران خاص آن  ؛(118ص ههان،) شهارد  نفر بر وی 101تعداد یاران اوام را  یروایات دیگر

 هستند. حضرت

که برای آن     سالصدها وردم در زوان حکووت وهدوی نقش فعال دارند و در تحقق حکووتی 
کرد. این ووضوع در سه وورد نقاند،  بودهونتظر  ش وردم، احزاب سیاسی و تلاش خواهند 

کارگزاران تشریح وی  شود:  نخبگان و 
ن یتواند تضه یاز آن رو و: این رویکرد، ینقش فعال و وتعهدانه وردم در حکووت وهدو الف(

است تا در  یهالا وسئولیتیفه و یوظ ؟عج؟عت با اوام زوانیب که ت در جاوعه باشدیکننده اون
گ ت یو اون کننداز ظلن و فساد وشارکت  یریو جلوگ ینیشعائر د یایافراد در اح یتیپهنه 

 یبر اساس تلاش برا یتوسعه سیاسی در حکووت وهدو یرا فراهن آورند. الگو یجهع  دسته
که  یاخلاق ینکاتبا ایشان، بر اوام عصر یاران عت یوتعهد و دلسوز است و در ب یروهایت نیترب
ک ؛فعال است یافکار عهوو یریگ نه شکلیزو  است. د شدهیت 

را دشنام  یرد تا وسلهانیگ یعت ویارانش بیقائن وا از » د:یفروا ین وورد ویدر ا ؟ع؟یاوام عل
را به ناحق نزنند و نقره انباشته  یکس ؛هجوم نبرند یا به خانه ؛را هتك نکنند یهیحر ؛ندهند

گاهی(. با توجه به پ729ص: 0709، ی)صاف« نکنند... وردم در اوور  یشرفت علن در دوره ظهور، آ
ت ین اونیکارآود و ت و یافکار عهوو یریگ نه شکلیو زویابد  افزایش وی یو اجتهاع یاسیس

 شود. یفراهن و یاجتهاع
کارآودی نظام حزبی  ب( جواوت ودرن و وتجدد، در  حکووت وهدوی: در یودن یو نهادهانا
گونیبه دلا گونا گروهتضاد و دیدگاه اختلاف  نظیر ،ل  د نریگ یشکل واحزاب ، تلمهای وخ  ونافت 

کهیت شهروندان، وشارکت در حفظ  یاسی، آووزش سیاسیت رهبران سیتا به ترب و قدرت حا
گون دیگر بپرداز یقدرت دولتنظارت بر  گونا کارکردهای  ن ی، چنینه فاضله وهدوید. در ودنو 

در حکووت  .در برابر دولت وجود ندارد یاجتهاع یاحزاب و نهادها یریگ شکل یبرانیازی 
 یها وجود ندارد. وعهولا  شکاف یاجتهاع یها و شکاف یتضاد طبقات یبرا یا نهیزو یوهدو
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، یخیتار یها ك، شهر و روستا، سنت و ودرن، شکافیدئولوژیا یها وانند شکاف ،یاجتهاع
گون ویدایباعث پ ،یوذهب و ی، زبانی، نژادیقوو گونا : 0147ه، یری)بش شود یش احزاب 
کرین حکووت وهدوی، در .(062-96ص برقرار خواهد شد  «جاوعه صالحان» ،طبق تصریح قرآن 

(. ههچنین با وجود اوام وعصوم 66زوین خواهند بود )نور: روی ( و آنان جانشینان 016)انبیاء: 
گر ب زوینه اختلاف نظر با دسترسی به اوام از بین خواهد رفت. ،برخوردار از علن لدنی الاهی ن یا

ر ی، دعوت به خیباشد، رقابت در تقرب به خدا و تعاون اجتهاعرقابتی  یاجتهاع یروهایافراد و ن
کسب قدرت و ثروت نیر آن خواهد بود. در نتیو نظا ست و در آن صورت، صلح و یجه رقابت برسر 

کاول در جاوعه برقرار و  یها نهین رفتن زویت درباره از بیچند روادر اداوه به شود.  یعدالت 
 :شود ویه اشاره اختلاف در جاوع

 د:یفروا یو ؟عج؟یدرباره حضرت وهد ؟صل؟اوبر اسلامیپ
که از ستن پر شده است، از عدل سرشار ویزو گونه ؛کند ین را  که اهل آسهان و  یا به 
 ،60ج :0717، یدهند )وجلس یت وین و پرندگان آسهان هن به خلافت او رضایزو

  (.80ص
  د:یفروا یاوام باقر)ع( ونیز 

کندیقائن وا ق یوقت ن وردم عدالت را برقرار ین و در بیتقس یاوکانات را به طور وساو ،ام 
شود و به  وی یآور جهت ین نزد ویا از درون و برون زویدن یها .. اووال و ثروتکند. وی

و کردید  یشاوندیکه به خاطر آن قطت رحن و خو یزیچ ید به سوییایب :دیگو یوردم و
 (.160صههان، د )ید و به علت آن ورتکب وحروات شدیختیحرام ر یها آن خون یبرا

های   وانند وشارکت، رقابت، نقادی، تنوع و تکثر در حکووت ،های وقوم احزاب  شاخصه
است. در نتیجه وجود نهادهای اجتهاعی برای اهداف وعنوی،   ههواره بودهوعصووان؟عهم؟ 

های اقتصادی و   ولی شکاف؛ است دعوت به خیر و اهداف خیرخواهانه انسانی وتصور و وهکن
 ای برای نزاع طبقاتی و اجتهاعی وجود ندارد.   رود و زوینه اجتهاعی از بین وی

براساس  :کارآود وتخصص و وتعهد یاسیکارگزاران و نخبگان سنقش وردم به عنوان  ج(
کارگزاران خود اعتهاد دارد و از طر یحضرت وهد ،تیات وهدویروا شرفته، یق ارتباطات پیبه 

که در برخینفر از  101رسد عدد  یکند. به نظر و یت ویریشرق و غرب جهان را ود  یاران اوام 
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آن دسته از یاران اوام ا وراد، یدارد و اختصاص اران خاص اوام یبه  ،ات ذکر شده استیروا
که  که آن یاتیاوا در روا ؛کنند یو یورز  استیبر نقاط وختلم جهان سهستند   وارد شده است 

که اصحابش به ده هزار نفر برسد. یشروع و یام خود را زوانیاوام، ق  کند 
کارآود باشند، یا غیها؛ چه در عصر حضور و  کارگزاران و نخبگان حکووت گر وتعهد و  بت، ا

 ؟ع؟،یاز اوام عل یتیشود. در روا ینه یت و توسعه جاوعه دچار وشکلیث اونیجاوعه از ح
کارگزاران حکووت حضرتیخصوص که و  آوده یوهد ات  بت هن الگو یدوران غ یتواند برا یاست 

  و اسوه باشد.
که دزدیگ یعت ویقائن از اصحابش ب کس ؛و زنا نکنند یرد  خون  ؛دشنام ندهند یبه 

کس ؛افراد را وحترم شهرند یآبرو ؛زندیرا نر یحراو را به  یکس ؛حهله نکنند یبه خانه 
کتك نزنند گندم و جو  ؛ناحق  که  یزیبه چ ؛ن نخورندیتیوال  ؛ره نکنندیذخطلا و نقره، 

گواه ینه ر و یجاوه حر ؛نخورند یوشروبات الکل ؛ران نکنندیرا و یوسجد ؛ندهند یدانند 
 ؛اون نکنند ها را نا راه ؛نکنند یراهزن ؛ن نبندندیکهربند زر ؛شن نپوشندیابر

ک ؛نکنند یباز جنس هن گندم و جو را احتکار نکنند یوواد خورا کن  ؛وثل  به وقدار 
کارها ؛کنند یها دور یدیاز پل ؛عطر بزنند ؛خوشنود باشند خوب فروان  یوردم را به 

که شا یگران را از زشتید ؛دهند گونه  کنند یها بازدارند... در راه خدا آن  سته است جهاد 
 (.729ص: 0709، یصاف)

 ؛است  گر هن آودهیات دیذکر شده و در روا؟عج؟ اران اوام عصریکه درباره  یاز صفات یبرخ
کارگزاران شا یبر توجه حکووت وهدواست  یگواه روشن جاد یا یسته برایبه استخدام نخبگان و 

کاول و پیشرفت ههه جانبه بر رو در دوران  یاسلاو یها حکووت یبراو این وهن ن یزو یعدالت 
کارگزاران وتخصص و وتعهد در ت و ،بتیغ فرهنگی و ن اهداف سیاسی، اقتصادی یدر استخدام 

کهیت در عصر غیبت تلقی وی و به عنوان یکی از بایسته ار آووزنده استیدولت بس  گردد. های حا
نقش وردم و نهادهای  اوا ؛نیستوبتنی وردوی وشروعیت  بردر نتیجه حکووت وهدوی 

وردوی بر اساس  و رقابت و وشارکتاجتناب ناپذیر است تقویت حکووت و در فرآیندها   دروردوی 
با وشارکت در  واهیتا  این، ها، اور به وعروف و نظایر آن است و   خیر، رفت تضادها و تنشگسترش 
 های ودرن به وعنای رضایت وردم در حقانیت حکووت، وتفاوت است.   حکووت
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 وشروعیت زور و قدرت و حکووت وهدوی. 3-5

ن آن، به حفظ آید و برای ووجه جلوه داد وجود وی هاین نوع وشروعیت درسایه زور و قدرت ب
در ودینه  ،شود. وشروعیت در سایه زور و قدرت نظن داخلی و ضرورت اونیت خارجی استدلال وی

، وردم را حجت بلکه بر اساس روایات، با دعوت به حق و آوردن ،وجود ندارد فاضله وهدوی
اونیت و  ترین نهونه نظن، عالیکند و  در برابر وستکبران استفاده ویاز قدرت، کنند و  اقناع وی

 .سازد برقرار ویعدالت را در جاوعه 
هیچ  و دهد ، توحید را در شرق و غرب جهان نشر ویبا احتجاج به دین حقحکووت وهدوی 

 1کردای از نقاط زوین از آن خالی نخواهد بود و وردم صبح و شام خدا را زوزوه خواهند  نقطه
گیری از   با بهره آن حضرت  .(690ص ،7: ج0147و بحرانی،  671ص ،1ج :0766)قندوزی، 

کاول را در پهنه زوین برقرار  ( و 781ص ،6: ج0180)اربلی، کند  ویتوانهندی حکووت، اونیت 
از زوین و قلوب وردم را هرگونه تیرگی  ؛(084ص: 0766)طوسی،  وجود آورده هتوسعه اقتصادی ب

ن ههانند ورق یاسر زودر آن روز حکووتی جز حکووت اسلاوی نخواهد بود و سر» .برخواهد داشت
و به تبت آن،   2(.81ص: 0198 طاووس، ابن) «راسته خواهد بودیرگی پینقره از هرگونه ت

استفاده از زور وبنای وشروعیت  از این رو، یابد. دوستی، صفا و صهیهیت بین وردم افزایش وی
 حکووت وهدوی نیست.

 و حکووت وهدوی طبیعیوشروعیت برتری . 3-6

کرده برتری طبیعیاین نظریه به  ، به طبیعیطبیعت به طور  است.  در وشروعیت دولت توجه 
کهیت داده است که حیوانات دارای حقوق بر تعیین سرنوشت خود   نآ و برخی سلطه و حا گونه 

گونه  انسان ؛نیستند  و فطرتا   ها را ذاتا    این نظریه انسان(. 17: ص0191اند )ههپتن،   ها نیز این 
ک ،به دو نوع کردهحا های عقلی و   لالدها در حقوق طبیعی، است  با برابری انسانو  ن و برده، تصور 

 وذهبی ونافات دارد. 

__________________________________   

 «.ایبکرة و عش« الله و أنّ وحهدا رسول اللهلا ؤله ؤلّا »ها بشهادة أن یف یة ؤلّا نودیلا تبقی قر. » 1

کفاتور الفضّةیو لا . » 2  «. کون ولك ؤلّا للاسلام، و تکون الِرض 
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کرد وی ،در تبیین وجوه وشروعیت طبعی و ذاتی در حکووت وهدوی  :توان به دو شیوه بحث 
گر وراد از برتری طبالم(  که اواوان از جنس یا برده و سایر وردم در حکن  فوق بشرعی این است 

که رسول خداو روایات با آیات قرآن  ،، در این صورتهستندو فرودست   ؟صل؟ونافات دارد 
که به ون وحی وی»فرواید:  وی و در  1(.001: کهم) «شود بگو ون بشری وثل شها هستن 

چنین وشروعیتی در حکووت  ،این رو و اواوان از جنس وردم هستند و از دینی، انبیاهای  آووزه
  وهدوی وجود ندارد. 

گر وراد  ب( که اواوان، به دلیل برتریاز برتری طبیعی ا های روحی، وعنوی و   آن است 
کهان و برگزیدگان الا اند و خداوند ذاتا  هی انتخاب شدهشخصیتی، از سوی خداوند به عنوان حا

 ین نوع وشروعیت ذاتی برخوردار است. از ا ؟عج؟حضرت وهدی ؛است  ها اوتیازاتی داده  به آن
کردند و به آیات وا یقین داشتندیچون شکیبا»خداوند وتعال در قرآن وی فروایند:  برخی از  ؛ی 

کردند که به فروان وا وردم را هدایت وی  یعنی  2(.67: سجده)« آنان را پیشوایانی قرار دادین 
بخشیده و به وقام پیشوایی رسانده دلیل شایستگی شان، وزیت و برتری  هخداوند برخی را ب

کبیره آوده  است:  است. در زیارت جاوعه 
گرد عرش خود قرارتان داد و به واسطه شها بر » گردا خداوند شها را به صورت نورهایی آفرید و 
که رخصت داده است، قرار داد تا بزرگ داشته شده   پس شها را در خانه نهاد.گی بزر ونّتوا  هایی 

کهیت جهان را برعهده دارند و از   3«ها یاد شود.  نو نام او در آ که حا اواوان انواری هستند 
گاهند. این وقام بلند را خداوند به چهارده وعصوم ارزانی داشته تا به فروان  جزئیات اوور جهان آ

کنند  . ههچنین در دعای ندبهوندند بهرهذاتی ل یفضا ازدر نتیجه، اواوان  .او هستی را تدبیر 
 است:   تعبیر آودهاین 

__________________________________   

ا  قُلْ >.  1 هَّ ا ؤِن َّ نَّ
َّ
ر   أ ى  وِثْلُكُنْ  بَّش    ...<. ؤلَّيَّ   خُوحَّ

وا >.  2 رُ بَّ ا ص  هَّ  ا لَّ وْرِنَّ
َّ
هْدُونَّ حِأ ةً خَّ جِهَّ 

َّ
ا وِنْهُنْ أ لْنَّ عَّ جَّ انُواوَّ كَّ ا وَّ اتِنَّ < حِآخَّ  . خُوقِنُونَّ

...« ین حتی ون علینابکن فجعلکن فی بیوت اذن الله ان ترفع و یذکر فیها اسههقالله انواراً فجعلکن بعرشه وحد خلقن. » 3
کبیره(. یارت جاوعه   )وفاتیح الجنان، ز
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گراوییاى فرزند وهتر»  است  داده وزیت و برتری ؟عهم؟خداوند به ائههیعنی  ؛1«!ن خلقیتر  ن و 
که وظ سادات و خلفانیز آنان به ( و 067ص ،66ج  :0717)وجلسی،  فه وردم، یوشهور هستند 

 اطاعت از آنان است.
ها و استعدادهای   برداری وطلق آنان از زوینهبهره دلیل   به ؟عهم؟پیاوبران و ائهه ه شدنبرگزید 

خدادادی در راه عبودیت و بندگی خداوند است و خداوند با علن ازلی خویش به این خصوصیت 
گاه بود  ه است.به اواوت و خلافت جاوعه برگزیدها را  آنو به آنان وشروعیت ذاتی داده و  هآ

که وارث زویآخرین ذخیره الانیز حضرت وهدی  از این رو، این نوع از برتری  شود. ن ویهی است 
کهیت  از فروانروایی  ای   ونافات ندارد؛ بلکه الگو و نهونهطبیعی، نه تنها با برابری افراد بشر در حا

 کند. وطلوب ارائه وی

کهال خواهانه حکووت وهدوی3-7  . وشروعیت 

کند.  وجیه ویاین نوع وشروعیت، فروانروایی را در سایه دانش، شناخت برتر و تخصص ت
گرو جاوعه، خوشبختی  که افلاطون وعتقد بود کردن در  در ههه اوور است  «عدالت»برقرار 

کهال خواهانه در حکووت وهدوی به دو نحو67ص: 0191)ههپتن،   (. درباره وشروعیت 
کرد:   وی  توان بحث 

که نوعی نابرابری بین انسان الم(  :است ها  وشروعیت به وعنای افلاطونی و ارسطویی، 
و در درک خیر وتفاوتند.  شوند ویبه سه جنس طلا، نقره و آهن تقسین  -به طور وثال  –آدویان 

(. چنین تلقی از 68-67ص )ههان، شود ویونجر گرایانه  این تلقی، به نوعی نگرش نخبه
کسی در جاوعه شیعی چنین ادعایی نکرده  کنون  وشروعیت، در حکووت وهدوی وجود ندارد و تا

 است.
گر در نظریه افلاطون،  :وشروعیت به وعنای دارا بودن علن، تخصص و شایستگی باطنی ب( ا

و از جهله  وسئله درباره ائهه وعصوم؟عهم؟توانایی افراد در درک خیر جای تاول داشت، این 
از علن لدنی برخوردارند و  ؟عهم؟چون ائهه ؛به صورت واضح قابل بیان است ؟عج؟حضرت وهدی

__________________________________   

کْرَوینَ  الْقَهاقِهَهِ  یَابْنَ . » 1
َ
 )وفاتیح الجنان، دعای ندبه(.« الِْ
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کهال افراد و جواوت را ویبا اشراف بر  گر در  احکام شریعت خیر و  شناسند. ارسطو نیز وعتقد بود ا
که وقاوی نزدیک وقام الا  ویان انسان  ؛هی داشته باشدها، انسانی باشد چندان خوب و عاقل 

 (. 21ص )ههان، فروانروایی او به دلیل تعقلش، وشروع و رواست
کهدیدگاه ههه وذاهب اسلاوی اتفاق  گاهی ؟صل؟اوام، باید وانند رسول خدا دارند  ، از علن و آ

کافی برای تبیین و تفسیر دین و تصدی حکووت برخوردار باشد. شیعه وعتقد است این علن 
 و واسطه بدون که است علهی لدنی، (. علن600ص، 6ج :تا ، بی)طبرسی خدادادی و غیبی است

 .(799ص: 0148)نراقی،  شود وی دریافت وتعال خداوند از ، وستقیها  عادی و وادی ابزار
از خداوند دریافت  ولک یا بشر واسطه بدون ،بنده که است علهی لدنی علن ،دیگر بیان به
يْناهُ  :است قرآن از و خوذ اصطلاح این وکند  وی  به را قرب اهل که ؛(66کهم: ) لَّدُنا عِلْهاً< وِنْ  >آتَّ

: 0141)سجادی،  نقلی شواهد و عقلیبه دلایل  نه ،شود وی وعلوم ربانی تفهین و هیالا تعلین
 (.0112ص ،6ج

کرده است: وفضّل بن عهر از ابی بصیر   و او از اوام صادق؟ع؟ چنین روایت 
 خدای [گیرد دست به او را کارها]و  شود ونتهی اور این صاحب به کارها که زوانی ههانا
کرد تا اینخوا پست را بلندی هر و بلند را پستی هر ،او برای تعالی و تبارک که دنیا نزد  هد 

کدام کم دستش خواهد بود،  کم دستش باشد  او، وانند  گر وویی در  آن را  ،یک از شها ا
 (.168ص ،66: ج 0717د؟! )وجلسی، بین نهی

در حکووت که  این از وجهوع وباحث وربوط به تحلیل ونابت وتنوع وشروعیت،وستفاد 
 .ا برخی از ونابت وشروعیت دیگر نیز قابل تبیین استاوا باست؛ هی اصل وهدوی وشروعیت الا

اوا وشروعیت  ؛و با آن ونافات ندارداست هی سایر ونابت وشروعیت، در چارچوب وشروعیت الا
 ونافات دارد. های وهدویت  ندارد و با آووزهناشی از زور و قدرت در حکووت وهدوی وجود 

  



 

 

135 

سی
برر

 
یل

تحل
و 

 
ت 

کوو
ت ح

وعی
شر

ت و
وناب

... 

 گحری نتحجه. 4
های وشروعیت در علوم سیاسی، ونابت وشروعیت حکووت   نظریهبا توجه به  ،این پژوهش

در اندیشه وهدویت وتاثر از رهیافت قرآنی و  .را وورد بررسی و تبیین قرار داده استوهدوی 
روایی، ونش  وشروعیت خداوند وتعال است. وشروعیت قدرت سیاسی )حق الزام سیاسی( و 

که در نظام تکوین و   ؛داوند استتشریعی ختکوینی و حقانیت حکووت، در انحصار ولایت  چرا 
توان  ویهی، وحوریت وشروعیت الااوا با  ؛نیست تشریت، هیچ ونش  و وبدأیی در عرض خداوند

از طریق ونابت دیگر نیز  هیوشروعیت الاجهت در را  ؟عج؟ونابت وشروعیت حکووت وهدوی
 :کردتحلیل و بررسی 

و دلایل عقلی، وشروعیت حکووت، از خداست و های دینی در قرآن و روایات   براساس آووزه. 0
ت، با توجه به وباحث یحق الزام سیاسی و اعهال قدرت نیز از آن خداست. در اندیشه وهدو

کلام و فقه سیاسی، ونش  وشروعیت خداوند وتعال  هی است.یعنی وشروعیت الا؛ فلسفه، 

یعنی نصب  ؛)نصب خاص( است «نصبی»، رهبری و زعاوت سیاسی جاوعه در عصر حضور. 6
هی است. ، با اذن الا؟عهم؟و ائهه وعصوم هن از سوی خداوند، پیاوبر؟صل؟ ؟عج؟اوام عصر

 وشروعیت حکووت وهدوی در انحصار قانون وعطوف به وحی است.

که حکووت وهدوی، از ونابت ترکیبی  از وجهوعه آیات و روایات وهدویت برداشت وی. 1 شود 
وردم قبل پوشانی دارند. هی ههارچوب وشروعیت الاهو این ونابت در چ ستوشروعیت برخوردار ا

کاول به حکووت حضرت وهدی؟عج؟   از ظهور، از ههه انواع حکووت ها نااوید شده و با رضایت 
رضایت قلبی و درونی ، آن هن وبتنی بر پشتیبانی وردویاز  کنند و آن حضرت تهایل پیدا وی

 .وند است آنان، بهره

های قرآن و سنت سازگاری   عیت ناشی از ونبت زور و قدرت در حکووت وهدوی با آووزه. وشرو7
 ندارد.
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 دراسة وتحليل الحكووة الههدوية العالهية في عصر الرجعة

  1علی ربانی الگلبایگانی  

ولاشة  إة ا ا اة   ،المعصةو  باااةا  لاتخلو الأرض وحسب الأدلة العقليةة والققليةة  ةلح ا اةة ا  يةة 
كر  ا ثة  عرةر  ؟عهم؟هم أئمةة أهةل البية  ؟صل؟المعصو ين المقصوبين  لح قبل الله اعالى  لح بعد القبي الأ

كُتب  ب سلوب ؟عج؟وأخرهم ا  ا  المهدي ؟ع؟وأو ا ا  ا  أ ير المؤ قين علي . وتجيب المقالة هذه والتي 
 ةةلح هةةم أوللةة  الةةذالح ض ةةوا الأرض ع عصةةر الر عةةة والى اةةو   :تحلةةيلي عةةلی السةةؤال الاةةاي –وصةة  
یةة العالميةة ؟القيا ة . و لح الطبيعي القول بة ا ا  ةا  سةوش یرةبل  بعةد الاهةور الميكةوا ا بو ةة المهد 

بهةةذا الرةةبل سةةيقود ا المااكةةع  ؟عهم؟العادلةةة و ةةلح ج ار ةةع  ةةلح بعةةده بقيةةة الأئمةةة الأ هةةار ا نسةةا   
یة العالمية الى او  حدوث القيا ة ی ة  ،وا بو ة المهد  و لح  هة ثانية إ ا هقاك عدد  لح الروایةا  الرةر

ؤا ص ةةا  الأ ةةور ع عصةةر الر عةةة سةةابوا ب ةةد  یةةة و ككيةةة وا بةةا  المهد  الةةتي اتثةةدث عةةلح القيةةادي وا ا
یةا   ابایقةة حةول هةذ یة  بالطبع إقد ُ رح  آراء ونار یعابةر ا بو ة المهد  الح القسةكين  ةلح الروایةا   
وا ةةا ؤ ا ةةة الأئمةةة  «نياب ةةة» ابواالةةرأي القا ةةل بةة ا ا  ا ةةة و سةةالة ؤ سةةاك ص ةةا  القيةةادي المةةذكوري سةة

 هو المقاخب والمر ح .  «اصلية»المعصو ين ع عصر الر عة إ نها 
ية یة ،ا  ا ة القياب ة :المصطلحات المحور   ا  ا ة الأصلية ،عصر الر عة ،ا بو ة المهد 

__________________________________   

 قن الهقدسة . یة فیالحوزة العله یأستاذ ف .1
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 ؟مد؟الخصائص الإجتهاعية للهجتهع الهنتظر ون ونظار آية الله الخاونجي
 1محسلح ققبري ني 
 لح الواضح إ ا عكلية الوصول الى المااكع المثاي ابا  علی ال طري ا  ي ا نسانية وهي ا ةر ابايية  

یة دو ا  و لح الواضح إة ا تحقيةا المااكةع  یةة الرةيعية والوصةول واطلب  المااكعا  البرر المهةد ي ع الري
الح  ؟عهم؟الى  ثل هذه الأ قية وا دش  اء ب ان   را  عدیدي ع كةم  المعصةو ين یةا   رى  الم بةر ونار

ا سةةةم يين ا  اكةةةاعيين  بةةةالطبع إةةة ا نيةةةل  لةةة  یاطلةةةب بلةةةوري وعيلةةةة الأرضةةةية لةةة  ع  يةةةع الأبعةةةاد 
الح. و لح  لة  الح ع هذا الماال هةو ااحةة آیةة الله السةيد ا  اكاعية ع مجاكع المقاار الح المعاصر الم بر

ؤعةادي القةراءي ع الخصةا م ا  اكاعيةة للكااكةع المقااةر  ةلح و هةة  الخا قئي والمقال هةذا بصةدد ب ةاا و
 تحليلي.  –ناره و ل  ب سلوب وص  

قاةار ااحاة   ةا و بقا  لما اوصل ل  هذا الاثقيا إ ا الخصا م ا  اكاعيةة للكااكةع المقااةر  ةلح  
كةةل إةةرد  هةةد ي فيةةب أا یبةةوا لةة  ع ا يةةاي ا  اكاعيةةة عةةدد  ةةلح الصةة ا    قباةةاا:  ةةلح  هةةة إةة ا 
والخصوصيا   ثل: ا يماا ع العقيدي والصدق وا یثار والجهاد والمثبة وا  اقةاب عةلح ا قةد والنةييقة 

یةة ا ةا و لح  هة ثانية إ ا المااكةع المقااةر بر اة  یقبيةي أا ضكةل خصةا م ؤ  اكاعيةة  ةلح قبيةل محور
یةةة وا نااةةار  ؟عهم؟وا لاةةما  العكةةلي بالسةةيري الةةتي ؤنصاهةةا المعصةةو ين والعقيةةدي الجكعيةةة بالقنةةية المهد 

وا سةةاعداد الاةةا   ةةلح أ ةةل الاهةةور والسةةعي الجكعةةي لأ ةةل تحقيةةا العدالةةة ا  اكاعيةةة والأ ةةر بةةالمعروش 
یة والأخمقية للأشخاص ع الأسري  ؤساثبا  العمقة بين الأ ة والقيادي والارب ة المعقو والنهي علح المقبر و

ك  كية الأ لح ا  اكاعي والق سي  رعایة كرا ة ا نساا والمساواي ع  قابل القانوا . والمااكع وهيكقة وحا
ية یة ،المااكع المقاار :المصطلحات المحور یة ا ا . ،المساواي ،الخا قئي ،المهد   محور

  

__________________________________   

 .  ةیالعاله عة الهصطفی؟صل؟جاو یة فیقسن الدراسات الإجتهاع یأستاذ وساعد ف .1



 

 

141 

ال 
س

هن
وزد

ن
اره 

شه
 /

24/
تان

وس
ز


019

8
 

 
دراسة ونقد رأي طاهر بن عاشور في وسالة الههدوية ون خلال التأكيد على 

 1وصادر أهل السنّة
  2الراكري الزواردهي ر ح الله 

 3 يثم دوس  محكدي
یة»لقد كاا أصل  واحةد  ةلح الاعةاللإ ا سةم ية المهكةة و ةلح المةوارد الةتي ا اعةل  عهةا علكةاء « المهد 

یةة  المسلكين واواإقوا عليها دو ا  ولبلح قا  بعض الأشخاص ع العقود الأخيري ب نبةار  رإةض أصةل المهد 
یةا  الةتي  رحهةا وا«  اهر بةلح عاشةور»و لح  لة هؤلاء  طرقة  المقالةة هةذه الى دراسةة ونقةد اوراء والقار

ة، وتة  هةذه العكليةة ع البدایةة  ةّ كيد علی  صادر أهل السة یة  لح خمل الاأ ابلح عاشور ع  سألة المهد 
ا ناقةةادي و ةةلح ج العكةةل عةةلی نقةةدها  –باثليةةل الأدلةةة الةةتي  ةةاء بهةةا بواسةةطة ؤعكةةال الةةنه  الاثلةةيلي 

الح با سةةاقاد لمةة ة . لقةةد تسةة  ابةةلح عاشةةور  ثلةة   ثةةل بقيةةة المقبةةر ةّ بعةةد   كةةر »ا  رد ع  صةةادر أهةةل السةة
یة ع الصثيثين ولبلح بعد  ل  یعكل و لح خمل ؤساقبا   غير الصثيح  لح قاعةدي « الأحادیث المهد 

یة. وااهر ناا   نقد أدلا  ب ا علكةا« اقد  الجرح علی الاعدیل» ء أهةل الى انعيف رواي الأحادیث المهد 
ة لایعاقد ا ب نحصار الأحادیث الصثيثة بالأحادیث الواردي ع الصثيثين وكذل  إ ا ابلح عاشور  ةّ الس
ة إقد أخطأ و هب بعيدا  ع إهم واطبيا  ةّ الح الجرح والاعدیل الواردي ع علو  حدیث أهل الس و بقا  لمواز

 و رح الرواي . « اقد  الجرح علی الاعدیل»قاعدي 
يطططةالمصططططلحات المحو یةةةة ،:  ةةةاهر بةةةلح عاشةةةورر الجةةةرح  ،ظهةةةور المققةةةذ، إلسةةة ة القاةةةاي ،ؤنبةةةار المهد 

 والاعدیل.
  

__________________________________   

کیة ؤنکار الههدویلعهل یاق النقدیالس»عنوان  تحتوأخوذة ون رسالة الدکتوراه  .1 د علی یة عند أهل السنّة ون خلال التا
 «.ارات والحرکات الهعاصرةیالت
 جاوعة طهران .  یعة فیقسن وعرفة الش یوساعد فأستاذ  .2
 جاوعه بردیس فارابی )جاوعه طهران(. النظریه یالهعارف و الهبان یهیقسن التعل. طالا فی ورحلة الدکتوراه 3
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 الأونية –وكونات الههدوية في الثقافة الدفاعية 
 1عباس خاد ياا

 2یيمكر ااييمنورالله كر
كثر عكقا  بقنية ؤساتباب الأ لح  لح أ ةل تحصةيل العةيلأ الأإنةل  یة ا نسانية الأ اتعلا واتربط الري

الأ قيةة  –والبريم . ؤا ا دش  لح  راء كتابة المقالة التي بين أیدیقا هةي دراسةة  بونةا  الثقاإةة الدإاعيةة 
یة . واسعی هذه الدراسةة الى ا  ابةة عةلی السةؤال الاةاي  ةاهي  التي ارابم عليها واعاكدها الاعاللإ المهد 

یة .   المؤشرا  التي اتنكنها الثقاإة الدإاعية  ا  الصلة بالاعاللإ المهد 
الم هةو ي  –واتقا ل الدراسة كي ية و ود الثقاإة الدإاعية و ل  بواسطة ؤساعكال ا سلوب الاثليلي 

إ نة  یأخةذ بقاةر ا عابةار عةدد  ،الأ ل وقبةل كةل  ء :واعكل علی تحليل هذا الموضوع  لح خمل مجةالين
 لح الماالا  والققصاا المو ود ع أبعاد ال هم ا نسا  والذي یاسبب دو ا  ع ؤفيةاد أص ةة  دیةة وحةادي 
و ل   لح د ا و ود  بوا وعقصر  عياري للإنساا البا ل . والثا  الاكركم وقبةل كةل  ء عةلی الةنه  

كيةد عةلی المبونةا  الثقاإيةة الثقاع القاعم  لح أ ل الوصول الى الأ لح ا لمساقر وع هذا السياق  ةر  الاأ
یة والدإاعية والمرر ع و ي الصمح والصةلح المثةوري وا ةا  الدإاعية وكذل  علی وسا ل القوي العسبر

 المثوري والأ ر الوقائي وا ذر و دار العمي وتحقا ا ناصار . 
ية ی ،ا نساا البا ل ،: ا نسااالمصطلحات المحور  الدإاع . ،الثقاإة ،ة المعرإةنار

  

__________________________________   

  جاوعة اراك . یة فیقسن العلوم والهعارف الإسلاو یأستاذ وساعد ف .1
 جاوعة اراك . یة فیقسن العلوم والهعارف الإسلاو یأستاذ وساعد ف .2
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في حركة « عدم حروة أووال النواصب الههديين وأتباعهن»دراسة ونقد وبدأ 

 الهدعي اليهاني
 1علي كارشقاس

یخ لح  لة ا قوق الأساسية للإنساا و ا ؤ اداد وعكر ضارب ع عكا « الملبية»اعابر عكلية  ، الاار
أصةةل ا حاةةرا  المطلةةا للكلبيةةة ع القةةوانيين الأساسةةية » وقةةد  كةةر  ع علةةم ا قةةوق باعةةاب ر  ةةلح قبيةةل

وككةةا هةةو  علةةو  إقةةد عكةةل أعةةد ؤااعيةةل عةةلی سةةلب حةةا الملبيةةة  ةةلح القواصةةب المهةةداين « الموضةةوعة
و اء  هذه المقالة  ؟عج؟وأاباعهم حيث ؤدعی ب ن  اعلم هذه ال او   لح ا  ا  صاحب العصر والم اا

ابقاه و رح  هذا المدعي . والسؤال الأصلي  ذه المقالة هو  اهي الاسةس  لا قد واقاقد الأسس ال قهية لما
والمبا  العقدیة ل قداا حر ة أ وال القواصب المهداين وأاباعهم ؟ والاسلوب الةذي ؤابعاة  هةذه الدراسةة 

كيةد  ةلح خم ةا عةلی الق –هو الاسلوب الوص   اعةدي الاثليلي وا عاكاد علی المصادر المبتبية وقد تم الاا
وقد خر   هذه الدراسةة بقاياةة وهةي: ؤا إاةو  أعةد اااعيةل « ؤحارا   ال المسلكين»ال قهية القا لة 

یا  الدالح والروایا  الواردي علح المعصو ين والسيري العقم ية . ومما لاش  إي  إ ا الاوسعة  تخالف ضر ر
ؤ اق القواصب المهةداين وأابة اعهم و علهةم ع خانةة نواصةب الأئمةة ع دا ري   هو  القواصب التي ابقاه و

 هو أ ر  ردود ولايمبلح قبول  كذل  . 
ية  المهداين . ،القاصبي ؟عهم؟،أهل البي  ،ؤحارا   ال المسلكين ،: أعد أااعيلالمصطلحات المحور

  

__________________________________   

 وعهد الإوام الصادق؟ع؟.  یقسن الفقه والحقوق ف یأستاذ وساعد ف .1
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 ؟عج؟دراسة وتحليل وصادر شرعية الحكووة الههدوية
 1 علي الملبي

یةة صةادر شةرعية »مما لاشة  إية  إة ا دراسةة  اعابةر واحةدي  ةلح المسةا ل السياسةية « ا بو ةة المهد 
یعكةل هةذا البثةث الةذي  ةر  كتاباة  كالمه ة و ل  لأ ةل ب ةاا واوضةيح المدیقةة ا سةم ية ال اضةلة .  

تحلةيلي والقيةا  بعكليةة باثليةل القصةوص القرآنيةة والروا يةة عةلی ا  ابةة برةبل ناةري  –ب سلوب وص  
یةةة و لةة  ناةةرا  عةةلی المسةةالة القا لةةة:  ةةاهي   صةةادر الرةةرعية الةةتي یةةد ا سةةاقاد عليهةةا ع ا بو ةةة المهد 

للررعية ا اصلة ع العلو  الساسية . ولعةل  ةلح أهةم القاةا   الةتي تم اساخمصةها  ةلح هةذا البثةث هةي 
اةا تحليةل  :عباري علح یة علح  ر ؤن  وحسب الدراسة والاثليل القاري للكصادر الررعية للثبو ة المهد 
یة إ ا أهةم القصوص  القرآنية والروا ية وع المصادر الررعية ع العلو  السياسية وحسب القصوص المهد 

يمبةةلح ع خنةكها ب ةاا سةا ر المصةةادر  یةة هةي الرةةرعية ا  يةة بواسةطة الاقصةيب    صةدر للرةرعية المهد 
یةة الق يمبةةلح  ةذا البثةةث أا یبةةوا  با ضةاإة الى ب ةةاا ال وا ةةد القار اتجةةة  ةةلح شةةرح الأخةر  للرةةرعية .  

ؤفيةاد الخطةط والبةرا   الةتي  یقةا  سةالبا  ا ةا  ا بو ةا  ا سةم ية ع رسةم و یة ال اضةلة  ر المدیقة المهد 
 اقصب ع سياق الاقكية والاوسعة السياسية ع عصر الييبة . 

ية: یة، الررعية،  صادر الررعية، الررعية ا  ية. المصطلحات المحور یة، ا بو ة المهد    المهد 
  

__________________________________   

 ة جاوعة تفرش . یقسن العلوم والهعارف الإسلاو یأستاذ وساعد ف .1
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Investigating and Analyzing the Sources of Legitimacy of 

the Mahdavi Government 

Ali Maleki1 

Examining „the sources of the legitimacy of the Mahdavi government” 

is one of the important political issues to explain the Islamic Utopia. This 

research, with a descriptive-analytic method and with the analytic 

approach to the Quranic and narrative texts, with a theoretical explanation 

answers this question that considering the (status of) legitimacy in the 

political sciences, what the sources of legitimacy of Mahdavi government 

are. The most important finding of this research is a theoretical study and 

analysis of the sources of legitimacy of the Mahdavi government through 

the analysis of the Quranic and narrative texts and in the direction of 

sources of legitimacy in the political sciences. According the texts of 

Mahdism, the most important source of legitimacy of Mahdavi 

government is the Divine legitimacy through designation, and in its 

direction, the various sources of legitimacy can be explained. In addition 

to having theoretical benefits of describing the Mahdavi Utopia, this 

research can facilitate the political development programs for the Islamic 

governments in the Occultation period. 

Keywords: Mahdism, Mahdavi government, legitimacy, sources of 

legitimacy, Divine legitimacy. 

  

__________________________________   

1. Assistant Professor at the Islamic Knowledge Group at Tafresh University.           

_________________________________________________ 
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Examining and Criticizing the Idea of “Disrespecting the Properties 

of Enemies of Mahdi’een and their Followers” in the Yamani 

Claimant’s Movement 

Ali Karshenas1 

“Ownership” is one of the fundamental human rights that has a long 

history, and in jurisprudence, it is referred to as “the principle of absolute 

respect for the ownership in the Constitution”. Ahmad Ismail has deprived 

the right of ownership from the anti-Mahdi‟een and their followers and 

claimed that he has learned this fatwa from Imam of the Time (A.S). The 

aim of this paper is to criticize the jurisprudential principles of his claims. 

The main question of this research is that what the principles of 

disrespecting the properties of the anti-Mahdi‟een and their followers are. 

The method of this research is descriptive-analytic and it is based on the 

library sources. In its way, it has emphasized the principle of “respect for 

the property of a Muslim”. The finding of this research is that the fatwa of 

Ahmad Ismail is the necessary opponent of the religion, the traditions of 

the infallibles and the manners of the wise. Expansion in the concept of 

anti-Shiite by him (Ahmad Ismail) and the annexation of the anti-

Mahdi‟een and their followers to the anti-Imams is a rejected issue.  

Keywords: Ahmad Ismail, respect for the property of a Muslim, the 

People of the Household, Anti-Shiite, Mahdi‟een.   

__________________________________   

1. Assistant Professor at the Group of Islamic Laws and Rights at the Research 

Center of Imam Sadiq (A.S)  
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147 

ال 
س

هن
وزد

ن
اره 

شه
 /

24/
تان

وس
ز


019

8
 

 
Mahdavi Components in the Defense-Security Culture 

Abbas khademiyan1 

Noorollah Karimiyan Krimi
2
 

The deepest human thoughts are those related to the establishment of 

security for a better life. The aim of this research is studying the 

components of the defense-security culture based on the Mahdavi 

teachings. This research tries to answer this question that what the 

characteristics of the defense culture related to the Mahdavi teachings are. 

The present paper, with an analytic-conceptual approach, deals with the 

how of the defense culture. The present research analyzes this issue in two 

areas: first, it looks at the wandering, multi-aspect, and lack of human 

understanding which always faces serious crises because of not having a 

perfect human as the modeling component. Secondly, in order to achieve 

lasting security, it focuses more on the soft cultural approach. In this 

regard, it emphasizes the components of defense culture such as the 

instrumentality of military and defense power, legitimacy and 

authorization, being peace-oriented, right-oriented, preventive, honorable, 

and victorious. 

Keywords: human, perfect human, epistemology, culture, defense.. 

  

__________________________________   

1. Assistant Professor of Islamic Knowledge Group at Arak University. 

2. Assistant Professor of Islamic Knowledge Group at Arak University. 
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Studying and Criticizing the Views of Tahir ibn Ashur on the Issue of 

Mahdism with an Emphasis on the Sunni Sources
1

 

Rouollah Shakeri Zavardehi2, Meysam Doust Mohammadi3 

The principle of “Mahdism”, as one of the important teachings of 

Islam, has always been accepted by the Islamic scholars; however, in 

recent decades, some people have denied the principle of Mahdism, one of 

whom is “Tahir ibn Ashur”. This paper investigates and criticizes the 

views of ibn Ashur in the issue of Mahdism with an emphasis on the Sunni 

sources. In this regard, at first, we have analyzed his reasons with a 

descriptive-critical approach and then, criticized them according to the 

Sunni Sources. Like other deniers, ibn Ashur resorted to “not mentioning 

the Mahdism Hadiths in his Sahih”, but later, by misinterpretation of the 

principle of “Al-Jarh wa l-Ta'dil”4, he weakened the narrators of Mahdism 

hadiths. The results of criticizing his reasons show that the Sunni scholars 

do not limit the authentic hadiths to the hadiths mentioned in the two 

Sahihs. Moreover, based on the rules of criticism and praise in the Sunni 

hadith sciences, ibn Ashur has made a mistake in understanding and 

applying the principle of “criticism and praise” and the praise of narrators.  

Keywords: Tahir ibn Ashur, denial of Mahdism, the appearance of the 

Savior, the philosophy of saving, criticism and praise.  

__________________________________   

1. Taken from a Doctoral Dissertation Entitled “Knowing the Critical context of 

the Approach if Denying Mahdism ibn the Sunnis with an Emphasis on the 

Contemporary Movements”, Farabi Campus, Tehran University. 

2. Associate Professor of Shia Studies at Tehran University, Farabi Campus.  

3. Ph.D Student of Instructing Knowledge Theoretical Principles, at Tehran 

University, Farabi Campus. 

4 . criticism and praise 
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Social characteristics of the Waiting Society from the Viewpoint of 

Ayatollah Khamenei 

Mohsen Ghanbari-Nik1 

Achieving an ideal society has always been based on the divine nature 

of human and the constant demand of human societies. The realization of 

Mahdavi society in Shiite thoughts and achieving such ideal have been 

repeatedly explained in the words of the Infallibles and the thoughts of 

Muslim social thinkers. Of course, achieving such ideals requires the 

formation of its contexts in all social dimensions in the waiting society. 

One of the contemporary Islamic thinkers in this field is Ayatollah 

Khamenei. This paper seeks to re-read and explain the social 

characteristics of a waiting society from his point of view with a 

descriptive-analytic method. 

According to the research findings, the social characteristics of the 

waiting society from his point of view have two aspects: on the one hand, 

every Mahdi believer, in his social life, should have characteristics such as 

faith in belief, honesty, self-sacrifice, jihad, compassion and avoidance of 

malice. On the other hand, the whole of the waiting society must also have 

social characteristics, such as right-centeredness, practical commitment to 

the manners of the Infallibles , the collective belief in Mahdism, waiting 

and preparation for the appearance, public effort for the social justice, 

enjoining the good and forbidding the evil, the connection between the 

ummah and the leadership, the spiritual and moral education of individuals 

in the family and society, the rule of social and psychological security, the 

observance of human dignity and equality before the law. 

Keywords: the waiting society, Mahdism, Khamenei, equality, right-

centeredness.   
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Study and Analysis of the Mahdavi Worldwide Government in the 

Era of Return 

Ali Rabbani Golpayegani1 

According to rational and narrative arguments, the earth will never be 

empty of the infallible Divine authority. The infallible authorities of God 

after the Holy Prophet of Islam (Peace be upon him and his Household) 

are the twelve Imams of the Household the first of whom is Imam Ali 

(A.S) and their last one is Imam Mahdi (A.S). this article, with a 

descriptive-analytic method, answers the following question: who are the 

rulers of the earth from the era of Return until the Day of Judgment. After 

his appearance, Imam Mahdi (A.S) will establish the worldwide 

government of justice and after him, the other Imams will return to this 

world and lead the human society and the Mahdavi worldwide government 

until the Day of judgment one after the other. On the other hand, a number 

of traditions have talked about the Mahdavi rulers who will be in charge of 

the affairs of the Mahdavi government in the Return Era. Different views 

have been expressed about these two categories of traditions. The 

preferred view is that imamate and leadership of the mentioned rulers is of 

deputyship kind and the imamate of the infallible Imams at the Return Era 

is “original”. 

Keywords: deputyship Imamate, Mahdavi government, Return Era, 

Mahdavi leaders.  
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